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معرفی 

نــام مکابــی احتمــالاً بــه معنــای چکــش اســت، بــه طــور ســنتی ایــن نــام بــه بــرادران یهــودا، 
حامیــان او و حتــی ســایر قهرمانــان یهــودی آن دوران، ماننــد هفــت بــرادر نیــز گفتــه 

می‌شــده اســت. 
امپراتــوری  از  بخشــی  کــه  ســلوکیان  ســلطنت  زمــان  در  مکابیــان  دوم  و  اول  کتــاب 
یونــان بودنــد بــه نــگارش درآمــد. ایــن داســتان روایــت می‌کنــد کــه چگونــه حاکــم یونــان 
آنتیوخــوس چهــارم ملقــب بــه اپیفــان در تــاش بــرای ســرکوب ســنتهای معبــد مقــدس 
ــاس  ــری متاتی ــه رهب ــان، ب ــن امــر ســبب شــورش مکابی ــود. ای ــن یهــود ب و تخریــب قوانی
ــان  ــه عنــوان بخشــی از ایــن شــورش، معبــد از کنتــرل امپراتــوری یون و پســرانش شــد. ب
خــارج و از نــو ســاخته شــد؛ اقدامــی کــه هنــوز هــم هــر ســاله در جشــنواره حَنــوکا از آن یــاد 
ــه عنــوان کاهــن  ــد، ابتــدا فقــط ب ــر اســرائیل حکومــت کردن می‌شــود. ســپس مکابی‌هــا ب

ــوان کاهــن اعظــم و حکمــروای اســرائیل.  ــه عن اعظــم و ســپس ب
اول مکابیــان ایــن روایــت را تــا زمــان مــرگ شــمعون پســر ســوم متاتیــاس کــه بــر اســرائیل 
حکومــت می‌کــرد، بــه نــگارش در مــی آورد کــه از حــدود ســال ۱۷۵ تــا ۱۳۴ قبــل از میــاد 

را پوشــش می‌دهــد. 

نویسنده 

در مــورد نویســنده اول مکابیــان چیــزی بــه غیــر از اینکــه از وقایــع اطــاع داشــته و بــه 
جزئیــات توجــه نشــان مــی‌داده اســت چیــز دیگــری در دســت نیســت؛ بازگویــی وقایــع 
نشــان می‌دهــد کــه نویســنده بــا روایــات و بــا کتُــب مقــدس و الهیــات مــردم خــود کامــا 
آشــنا بــوده و در مــورد تاریــخ اخیــر آنهــا از اطلاعــات بســیار موثقــی برخــوردار بــوده اســت. او 
ممکــن اســت خــودش در بخشــی از ایــن وقایــع حضــور داشــته و شــاهد عینــی بــوده یــا بــه 
شــاهدان عینــی دسترســی داشــته اســت. احتمــالاً ایــن یــک ترجمــه یونانــی از یــک نســخه 

عبــری از مبــارزات اســتقلال اســرائیل بیــن ســالهای ۱۷۴ تــا ۱۳۴ قبــل از میــاد اســت. 

زمان نگارش 

ــه  ــون فقــط ب ــری نوشــته شــده اســت، امــا اکن ــان عب ــه زب ــدا ب ــان در ابت گرچــه اول مکابی
زبــان یونانــی وجــود دارد. احتمــالاً ایــن اثــر در قــرن دوم قبــل از میــاد نوشــته شــده اســت، 

بــه عبارتــی انــدک زمانــی پــس از وقایعــی کــه توصیــف شــده اســت. 
ــا متاســفانه در حــال حاضــر  ــری نوشــته شــده ام ــان عب ــه زب ــر در اصــل ب ــن اث ــد ای هرچن
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نســخه عبــری آن در دســترس نیســت. بلکــه در عــوض، یــک ترجمــه اولیــه یونانــی و پــر از 
ــری وجــود دارد.  اصطلاحــات عب

نوع نگارش 

اول مکابیــان از جملــه کتابهــای تاریخــی بــه حســاب می‌آیــد، کــه می‌خواهــد رویدادهــای 
ایــن دوران را تــا حــد ممکــن در یــک نوشــتار کوتــاه و فشــرده بــه تصویــر بکشــد. 

اول مکابیــان شــرحی تاریخــی از وقایــع سیاســی، نظامــی و دیپلماتیــک اســرائیل را نشــان 
می‌دهــد؛ و تــا حــدودی بــی شــباهت بــه کتــاب تثنیــه نیســت کــه توســط یــک نویســنده 

یهــودی نوشــته شــده اســت.

نگرش 

کتــاب اول و دوم مکابیــان هــر چنــد حــاوی شــرح مســتقلی از وقایــع اســت، امــا تــا حدودی 
یکســان بــوده و تــاش بــرای ســرکوب یهودیــان قــرن دوم قبــل از میــاد را بــه تصویــر 
می‌کشــند؛ هــر چنــد کــه ایــن تــاش بــرای مدتــی اســتقلال مذهبــی و سیاســی یهودیــان 

را رقــم زد. 
هــدف از نــگارش ایــن کتــاب، ثبــت نجــات اســرائیلی اســت کــه خداونــد از طریــق خانــواده 
متاتیــاس بخصــوص از طریــق ســه پســرش، یهــودا، یوناتــان، و شــمعون و نــوه‌اش، یوحنــا 

هیراکانــوس بــه انجــام رســانده اســت.
اول و دوم مکابیــان یــک داســتان را بــه دو طریــق مختلــف بیــان می‌کنــد. ایــن دو کتــاب 
در مــورد زندگــی یهودیــان در قــرن اول و دوم قبــل از میــاد چیزهــای زیــادی بــرای بازگــو 

کــردن دارد. 

کاربرد 

کتــاب اول و دوم مکابیــان روایتهایــی هســتند کــه منعکــس کننــده ظلــم و مقاومــت 
اســت. ایــن اثــر مــا را در مــورد اینکــه چگونــه بایــد بــا دشــمنان خــود برخــورد کــرده و چگونــه 
بایــد بــه عنــوان عامــل خــدا رفتــار کنیــم، مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد؛ و علیرغــم اینکــه در 
هــر کجــای دنیــا باشــیم، بــاز ایــن اثــر در ارتبــاط بــا مــوارد فــوق، مــا را بــه چالــش می‌کشــد. 
ــه عنــوان کتابهــای  کتــاب اول و دوم مکابیــان، گرچــه توســط یهودیــان و پروتســتان‌ها ب
بیــن عهدیــن در نظــر گرفتــه می‌شــوند، ولــی آنهــا ایــن اثــر را بــه طــور کلــی از نظــر تاریخــی 
قابــل اعتمــاد ندانســته و آنــرا بخشــی از کتــاب مقــدس بــه حســاب نمی‌آورنــد. هــر چنــد آنــرا 
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در ردیــف کتابهــای معتبــر بیــن عهدیــن قــرار مــی دهنــد کــه بــرای خوانــدن مفیــد اســت. امــا 
ایــن اثــر همیشــه مــورد پذیــرش کلیســای کاتولیــک و ارتدکــس بــوده و از کتابهــای برحــق 

شــمرده شــده‌اند. 

تاریخچه 

ــاره تاریــخ قــوم اســرائیل در مابیــن  کتــاب اول و دوم مکابیــان تنهــا منبــع اطلاعاتــی درب
ــه  ــادل پنجــاه ســال را پوشــش می‌دهــد ک ــی مع ــد اســت؛ و دوران ــم و جدی ــد قدی دو عه
اســرائیل مســتعمره یونــان بــه حســاب می‌آمــد و فرهنــگ و تمــدن یونانــی هلســینکی در 
میــان قــوم یهــود رواج داشــت؛ چنانچــه تاریخهــای ذکــر شــده در ایــن اثــر بــر اســاس تقویــم 

ســلوکیان ذکــر شــده اســت. 
ــد اورشــلیم  ــد و اشــیای مقــدس را از معب ــارم اورشــلیم را تصــرف می‌کن آنتیوخــوس چه
خــارج می‌کنــد و بســیاری از یهودیــان را بــه قتــل می‌رســاند. وی ســپس مالیــات ســنگینی 
وضــع می‌کنــد و قلعــه‌ای را در اورشــلیم تأســیس کــرده و نظامیــان خــود را در آنجــا مســتقر 
مــی کنــد؛ و بــا وضــع ایــن قوانیــن ســبب شــورش قــوم اســرائیل می‌شــود. هــر دو کتــاب 

دارای زمینــه مبــارزه قــوم یهــود بــرای بــه دســت آوردن آزادی و اســتقلال اســت.
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اسکندر کبیر

ــود، پــس از اینکــه ۱  ــی، کــه از ســرزمین کتیــم۱۱ آمــده ب ۱ ســکندر پســر فیلیپــس مقدون
داریــوش، پادشــاه پارســیان و مادهــا را شکســت داد، بــه جــای او بــر تخــت ســلطنت 
نشســت؛ هــر چنــد کــه او قبــاً پادشــاه یونــان شــده بــود. ۲ او نبردهــای زیــادی انجــام داد، 
دژهــا را فتــح کــرد و پادشــاهان زمیــن را بــه قتــل رســاند. ۳ او تــا دورتریــن نقــاط زمیــن 
پیــش رفــت و بســیاری از ملــل را غــارت کــرد. وقتــی زمیــن در مقابــل او ســاکت شــده و 
ــام می‌بردنــد، و  ــه پایــان رســید، همــه از او بــه عنــوان یــک پادشــاه بــزرگ ن جنگهــای او ب
ایــن باعــث غــرور و افتخــار او شــد. ۴ از اینــرو یــک ارتــش بســیار نیرومنــد را جمــع کــرد و بــر 

کشــورها، ملــل، و شــاهزادگان حکومــت کــرده و همــه آنهــا در خدمــت او بودنــد.
۵ امــا ســرانجام اســکندر بیمــار شــد و در بســتر قــرار گرفــت. او می‌دانســت کــه در حــال 
مــرگ اســت. ۶ بنابرایــن او والاتریــن مأموریــن خــود را کــه بــا او بــزرگ شــده بودنــد، فــرا 
خوانــده و پادشــاهی خــود را بیــن آنهــا تقســیم کــرد، در حالــی کــه هنــوز زنــده بــود. ۷ 

ســپس اســکندر پــس از دوازده ســال حکمروایــی درگذشــت.
۸ پــس از آن، هــر یــک از خادمیــن او، در قلمــرو خــود شــروع بــه حکومــت کردنــد. ۹ آنهــا 
بــه عنــوان پادشــاه، تاجگــذاری کــرده و پــس از آنهــا نیــز فرزندانشــان بــرای ســالها ســلطنت 
کردنــد. همــه آنهــا شــرارت کــرده و ســبب درد و رنــج بســیار زیــادی در سراســر زمیــن شــدند.

آنتیوخوس اپیفان و یهودیان خائن

۱۰ از فرزنــدان آنهــا، نســلی گناهــکار جوانــه زد؛ آنتیوخــوس اپیفــان کــه فرزنــد پادشــاه 
آنتیوخــوس بــه شــمار می‌آمــد، یکــی از ثمــرات ایــن گناهــان بــود کــه بــه عنــوان گــروگان در 
رمُ بــزرگ شــده بــود. آنتیوخــوس اپیفــان طبــق تقویــم یونــان، در صــد و ســی و هفتمیــن 

ســال پادشــاهی یونانیــان شــروع بــه ســلطنت کــرد. 
۱۱ در آن دوران، برخــی از خائنــان اســرائیلی ســر بلنــد کــرده و بســیاری را گمــراه نمودنــد، 
ــم،  ــان ببندی ــود اطــراف خــود پیم ــر یه ــای غی ــا ســایر ملته ــم ب ــد بروی ــد: بگذاری ــا گفتن آنه
زیــرا از وقتــی کــه از آنهــا جــدا شــده‌ایم، بلاهــای بســیاری بــر ســر مــا آمــده اســت. ۱۲ 
ایــن پیشــنهاد مــورد رضایــت و قبــول آنهــا قــرار گرفــت؛ ۱۳ و بعضــی از مــردم مشــتاقانه 
نــزد پادشــاه آنتیوخــوس رفتنــد کــه بــه آنهــا اجــازه داده شــود تــا طبــق مراســم و آداب 
ســایر امتهــا زندگــی کننــد. ۱۴ پــس طبــق آداب و رســوم غیــر یهودیــان، یــک ورزشــگاه در 
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۱ - کتیــم عنوانــی بــرای ســاکنان کتیــوم بــود کــه در جزیــره قبــرس زندگــی می‌کردنــد و ســپس 

ــت. ــهرت یاف ــه ش ــه مقدونی ــه و ب ــترش یافت گس



اورشــلیم بنــا کردنــد، ۱۵ و کامــا دســت از عهــد مقــدس خــود برداشــته و از ختنــه کــردن 
کــه نمــاد قــوم خداونــد بــود، دســت کشــیدند؛ و بدینســان بــه ســایر ملتهــا پیوســته و خــود 

را در یــک مســیر پــر از شــرارت و شــیطانی قــرار دادنــد.

آنتیوخوس در مصر

۱۶ هنگامــی کــه آنتیوخــوس احســاس کــرد کــه پادشــاهی او کامــاً تثبیــت شــده اســت، 
تصمیــم گرفــت تــا حکومــت ســرزمین مصــر را نیــز بــه دســت خــودش بگیــرد تا بتوانــد بر هر 
دو کشــور پادشــاهی کنــد. ۱۷ از اینــرو او بــا نیرویــی بســیار توانمنــد، از جملــه بــا ارابه‌هــا، 
فیل‌هــا، پیــاده نظــام، و ســواره نظــام کــه یــک نــاوگان جنگــی بــزرگ را تشــکیل مــی‌داد بــه 
مصــر حملــه کــرد. ۱۸ هنگامــی کــه ســپاه آنتیوخــوس، بــا بطلمیــوس پادشــاه مصــر وارد 
نبــرد شــد، بطلمیــوس و نیروهایــش بــا عجلــه عقــب نشــینی کــرده و تعــداد زیــادی زخمــی 
و کشــته شــدند. ۱۹ بدینســان آنتیوخــوس و نیروهایــش توانســتند شــهرهای مســتحکم 

مصــر را تســخیر کــرده و کل کشــور را نیــز غــارت کننــد.

آزار یهودیان

۲۰ پــس از فتــح و تثبیــت اوضــاع در مصــر، آنتیوخــوس در ســال ۱۴۳ از آنجــا بازگشــت. 
او ســپس علیــه اســرائیل وارد جنــگ شــده و بــا نیرویــی عظیــم وارد اورشــلیم شــد. ۲۱ 
او متکبرانــه وارد معبــد مقــدس شــده و مذبــح طلایــی، و چراغدانهــا و تمــام ظــروف 
آنــرا برداشــت. ۲۲ او همچنیــن میــزی را کــه بــرای نــان تقدمــه، جام‌هــای مربــوط بــه 
نوشــیدنی‌های تقدیمــی، کاســه‌ها، و مجمره‌هــای طلایــی ســوزاندن بخُـُـور را تصاحــب 
کــرده و پرده‌هــا، تاجهــا و تزئینــات زریــن جلــوی معبــد را از جــا درآورد. ۲۳ او همچنیــن 
ــه  ــود، ب ــرده ب ــدا ک ــه پی ــی را ک ــران قیمــت و گنجینه‌هــای پنهان ــزات گ ــره، طــا و تجهی نق
عنــوان غنیمــت تصــرف نمــود. ۲۴ ســپس همــه آنهــا را برداشــته و بــه ســرزمین خــود رفــت.

او خون زیادی ریخت،
 و با تکبر بسیار سخن گفت؛
۲۵ و تمامی قوم اسرائیل، 

در ماتم فرو رفته و عمیقا سوگوار شدند.
۲۶ حاکمان و بزرگان ناله و زاری کردند؛

زنان و مردان جوان از حال رفتند،
و زیبایی زنان محو شد.
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۲۷ هر دامادی زانوی غم به بغل گرفت؛
و هر عروسی که در اتاق حجله نشسته بود، عزادار شد.

۲۸ حتی زمین در زیر پای ساکنانش، به لرزه درآمد؛ 
 و تمام خانه یعقوب،

پوشیده از شرمساری شد.

اشغال اورشلیم

۲۹ دو ســال بعــد، پادشــاه یــک مامــور را بــرای جمــع آوری و وصــول مالیــات بــه شــهرهای 
یهــودا فرســتاد و او بــا یــک لشــکر بــزرگ بــه اورشــلیم آمــد. ۳۰ او بــرای فریــب دادن مــردم، 
بــه شــکلی صلــح آمیــز بــرای آنهــا ســخنرانی کــرد، و آنهــا نیــز حرفهــای او را بــاور کردنــد. امــا 
ناگهــان بــر شــهر یــورش آورده، و آن را در زیــر حمــات لشــکر خــود قــرار داد و بســیاری 
ــه آتــش کشــید؛ و  ــرا ب ــود کــرد. ۳۱ او شــهر را غــارت کــرده و آن از ســاکنان اســرائیل را ناب
خانه‌هــا و حصارهــای اطــراف آن را فــرو ریخــت. ۳۲ آنهــا زنــان و فرزنــدان را اســیر کــرده و 
دامهــا را بــه تصــرف خــود درآوردنــد. ۳۳ ســپس شــهر داود را بــا دیوارهــای بــزرگ و برجهــای 
مســتحکم تقویــت کردنــد، و آنجــا را بــرای خــود بــه شــکل یــک قلعــه درآوردنــد. ۳۴ آنهــا در 
آنجــا قومــی گناهــکار و مــردان شــکنجه‌گر را مســتقر کردنــد؛ ایــن مــوارد، موقعیــت آنهــا را 
بیشــتر تقویــت می‌کــرد. ۳۵ آنهــا نــه تنهــا اســلحه و غــذا، بلکــه غنائــم جمــع آوری شــده از 
اورشــلیم را نیــز در آنجــا ذخیــره کردنــد؛ و بــرای اســرائیل بــه تهدیــدی بــزرگ تبدیــل شــدند.

۳۶ بدینسان این دژ، به کمینگاهی بر علیه معبد مقدس تبدیل شد،
آنها دشمن شریر اسرائیل در تمامی لحظات بودند.

۳۷ آنها در هر گوشه‌ای از معبد مقدس، خون بی گناهان را می‌ریختند.
آنها حتی معبد مقدس را آلوده کردند.

۳۸ به دلیل وجود آنها، ساکنان اورشلیم فرار کردند.
اورشلیم به خانه بیگانگان تبدیل شده بود.

این شهر حتی برای فرزندانش نیز غریب بود،
بدینسان فرزندانش او را ترک کردند.

۳۹ معبد مقدس او مانند بیابان متروک شده بود.
اعیاد او، جای خود را به سوگواری داده بودند.
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سبت‌های او به ننگ،
و افتخار او نیز به تحقیر تبدیل شده بود. 

۴۰ نگون بختی او اکنون به اندازه شکوه او بزرگ بود.
چنانچه شادی او هم، جای خود را به غم و اندوه داده بود.

برقراری فرقه‌های غیر یهود 

ــک  ــد ی ــد مانن ــه تمــام قلمــرو پادشــاهی خــود نوشــت کــه همــه بای ۴۱ ســپس پادشــاه ب
قــوم رفتــار کننــد، ۴۲ و همــه بایــد از آداب و رســوم خــاص خــود دســت بکشــند. ۴۳ همــه 
اقــوام، فرمــان پادشــاه را پذیرفتنــد. حتــی از اســرائیل افــراد بســیاری بــا خوشــحالی احــکام 
پادشــاه را پذیرفتنــد. آنهــا بــرای بتهــا قربانــی گذرانــده و ســبت را نقــض کردنــد. ۴۴ و 
پادشــاه نامه‌هایــی را توســط فرســتادگان خــود بــه اورشــلیم و شــهرهای یهــودا فرســتاد. 
وی بــه آنهــا دســتور داد کــه در آن ســرزمین از آداب و رســوم بیگانــه پیــروی کننــد، ۴۵ و 
از اهــدای قربانیهــای ســوختنی، و تقدیــم ســایر قربانیهــا و نوشــیدنی‌ها در معبــد مقــدس 
امتنــاع نماینــد؛ او همچنیــن رعایــت ســبت و ســایر اعیــاد را نیــز ممنــوع اعــام کــرد. ۴۶ او 
بــرای ناپــاک ســاختن معبــد مقــدس و کاهنــان، ۴۷ دســتور داد تــا آنهــا مذبح‌هــای جدیــد، 
ــا در آنجــا خــوک و دیگــر  ــا بســازند، ت ــرای بته ــا محوطه‌هــای مقــدس و بتُکــده ب همــراه ب
حیوانــات نجــس قربانــی شــوند؛ ۴۸ و فرزنــدان ذکــور خــود را دیگــر ختنــه نکننــد. کاهنــان 
ــد  ــا بای ــی حــالا آنه ــد، ۴۹ ول ــاک و مکروهــی دور کنن ــز ناپ ــود کــه خــود را از هــر چی ــرار ب ق
شــریعت خــدا را فرامــوش کــرده و همــه احــکام الهــی را تغییــر دهنــد. ۵۰ پادشــاه در انتهــا 

افــزوده بــود، هــر کــه از فرمــان شــاه پیــروی نکنــد، خواهــد مُــرد.
۵۱ و همیــن متــن را بــرای تمامــی قلمــرو خــود ارســال نمــود. او بازرســانی را بــر بــالای ســر 
همــه مــردم منصــوب کــرد و بــه شــهرهای یهــودا فرمــان داد تــا شــهر بــه شــهر بــر اســاس 
آییــن جدیــد، قربانــی کننــد. ۵۲ بســیاری از مــردم، شــریعت خــدا را رهــا کــرده و بــه آنهــا 
ملحــق شــدند و در ایــن ســرزمین دســت بــه اعمــال شــریرانه زدنــد. ۵۳ آنهــا کاری کردنــد 
کــه مــردم اســرائیل مجبــور شــدند تــا از تــرس در هــر جــا کــه پناهگاهــی یافــت می‌شــد، 

پنهــان شــوند.
۵۴ و حــالا در پانزدهمیــن روز از مــاه کیســلو، در ســال ۱۴۵، آنهــا مکــروه ویرانــی۲۲  را بــر روی 
مذبــح قربانــی ســوختنی قــرار دادنــد؛ و همچنیــن قربانگاههــای دیگــری نیــز در شــهرهای 
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ــگاه  ــد دارد. آنتیوخــوس قربان ــوده و نجــس ســاختن معب ــه آل ــی اشــاره ب ۲ - اصطــاح مکــروه ویران
ــی نمــودن انســان  ــه قربان ــادرت ب ــرار داد و ســپس مب ــدس ق ــد مق ــوس خــدای یونانی‌هــا را در معب زئ

ــرد. در آن ک



ــان  ــرای خدای ــل در خانه‌هــا و در خیابان‌هــا ب ــد. ۵۵ آنهــا در مقاب ــا کردن اطــراف یهــودا برپ
بخــور ســوزاندند. ۵۶ و در هــر کجــا کــه کتابهــای تــورات را پیــدا کردنــد، آنهــا را تکــه تکــه 
کــرده و در آتــش ســوزاندند. ۵۷ هــر کســی کــه کتــاب عهــد را در اختیــار داشــت، یــا هــر 
ــه اعــدام می‌شــد.  ــه فرمــان شــاه، محکــوم ب ــود، ب ــد ب ــه شــریعت خــدا پایبن کســی کــه ب
۵۸ آنهــا مرتبــاً بــر علیــه اســرائیل، و بــر علیــه کســانی کــه از فرمــان پادشــاه ســرپیچی 
کــرده و مــاه بــه مــاه در شــهرها پیــدا می‌کردنــد، خشــونت بــکار می‌بردنــد. ۵۹ در بیســت 
و پنجمیــن روز از مــاه، آنهــا بــر قربانگاهــی کــه در بــالای مذبــح قربانــی ســوختنی قــرار 
داشــت، قربانــی می‌گذراندنــد. ۶۰ طبــق ایــن حکــم، آنهــا زنانــی را کــه فرزندانشــان را ختنــه 
کــرده بودنــد، ۶۱ و همچنیــن خانــواده آنهــا و کســانی را کــه ختنــه شــده بودنــد، بــه دســت 

ــد. ــز می‌کردن ــق آوی ــوزادان را از گــردن مادرشــان حل مــرگ می‌ســپردند. حتــی ن
۶۲ امــا بســیاری در اســرائیل محکــم ایســتادگی کردنــد و در قلــب خــود تصمیــم گرفتنــد کــه 
غــذای نجــس نخورنــد. ۶۳ آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه بمیرنــد تــا اینکــه بــا غــذا نجــس شــوند 
یــا عهــد مقــدس را بــی حرمــت ســازند. و در واقــع آنهــا بــه قتــل رســیدند. ۶۴ و خشــم و 

غضــب بســیار عظیمــی بــر علیــه اســرائیل شــکل گرفتــه بــود. 

متاتیاس و پسرانش 

۱ در آن روزهــا ماتاتیــاس پســر یوحنــا پســر ســمعان، کــه کاهنــی از نســل یهویاریــب ۲ 
بــود، از اورشــلیم نقــل مــکان کــرد و در مودیــن مســتقر شــد. ۲ او دارای پنــج پســر 
ــه  ــه الطاســی، ۴ یهــودا ملقــب ب ــدی، ۳ شــمعون معــروف ب ــه جَ ــا معــروف ب ــود، یوحن ب

مکابــی، ۵ الیعــازر ملقــب بــه اوران، و یوناتــان ملقــب بــه آفــوس بــود.
۶ متاتیــاس اقدامــات توهیــن آمیــزی را دیــد کــه علیــه خــدا در یهــودا و اورشــلیم انجــام 

می‌شــد. ۷ او گفــت:
آه که چرا من برای دیدن این چیزها به دنیا آمدم،

نابودی قوم من، ویرانی شهر مقدس،
زندگی در جایی که به دست دشمن سپرده شده است،

معبد مقدس که به تصرف بیگانگان درآمده است؟
۸ معبد اورشلیم مانند شخص بدون احترام و بدون منزلت شده است. 

۹ وسایل با شکوه او به تبعید منتقل شده است.
نوزادانش در خیابانهایش کشته شده‌اند،

مکابیان اول ۹آپوکریفا



جوانان او نیز با شمشیر دشمن از پا درآمده‌اند.
۱۰ کدام ملت است که از قلمرو این سرزمین ارث نبرده باشد،

و غنایمش را تصرف نکرده باشد؟
۱۱ همه زینت و زیور او از بین رفته است؛

 و دیگر آزاد نیست، بلکه به یک برده تبدیل شده است.
۱۲ نگاه کنید! مکان مقدس ما، نماد زیبایی ما،

و جلال ما نابود شده است.
امتها آنها را در زیر پای خود گذاشته‌اند.

۱۳ پس چرا باید دیگر زندگی کنیم؟ 
۱۴ ســپس متاتیــاس و پســرانش لباســهای خــود را پــاره کردنــد، پــاس۱۱ بــر تــن کــرده و بــه 

شــدت ســوگوار شــدند.

امتناع از پرستش بتُها

۱۵ مأموریــن پادشــاه کــه بــر تغییــر آییــن یهودیــان نظــارت داشــتند بــه بــه شــهر مودیــن 
آمدنــد تــا آنهــا را مجبــور بــه انجــام مراســم قربانی برای بتها کنند. ۱۶ بســیاری از اســرائیلیها 
از جملــه متاتیــاس و پســرانش نــزد آنهــا آمدنــد. ۱۷ ســپس ماموریــن پادشــاه بــا متاتیــاس 
بدیــن شــرح ســخن گفتنــد: شــما یــک رهبــر مــورد احتــرام و یــک شــخص بــزرگ و مهــم 
در ایــن شــهر هســتید کــه توســط پســران و هموطنــان خــود حمایــت می‌شــوید. ۱۸ پــس 
ــد، چنانچــه ســایر  ــان پادشــاه را انجــام می‌دهن ــه فرم ــن کســانی باشــید ک ــون از اولی اکن
اقــوام غیــر یهــود، و ســاکنان یهــودا و کســانی کــه در اورشــلیم باقــی مانده‌انــد، بایــد آنــرا 
بــه انجــام برســانند. آنــگاه تــو و پســرانت از دوســتان پادشــاه بــه شــمار خواهیــد آمــد؛ و از 

تــو و از پســران تــو بــا نقــره و طــا و هدایــای بســیاری تقدیــر خواهــد شــد. 
۱۹ امــا متاتیــاس بــا صــدای بلنــد پاســخ داد و گفــت: حتــی اگــر همــه ملتهایــی کــه تحــت 
ــه از احــکام  ــد ک ــم بگیرن ــرده و تصمی ــد، از او اطاعــت ک ــت پادشــاه زندگــی می‌کنن حاکمی
او پیــروی کننــد، و از دیــن اجــدادی خــود خــارج شــوند، ۲۰ مــن و فرزنــدان مــن و بــرادران 
مــن طبــق آییــن و ســنتهای نیــاکان خــود زندگــی خواهیــم کــرد. ۲۱ مــا هرگــز شــریعت و 
ســنتهای خــود را رهــا نخواهیــم کــرد. ۲۲ مــا از دســتورات پادشــاه پیــروی نمی‌کنیــم و از 

دیــن خــود نیــز بــه ســمت راســت یــا چــپ منحــرف نمی‌شــویم. 
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ــل همــه  ــو آمــده و در مقاب ۲۳ وقتــی کــه او ایــن ســخنان را تمــام کــرد، یــک یهــودی جل
گفــت کــه مطابــق بــا دســتور پادشــاه، قربانــی خــود را در قربانــگاه مودیــن تقدیــم خواهــد 
کــرد. ۲۴ وقتــی ماتاتیــاس ایــن عمــل را دیــد، غیــرت او از شــدت خشــم بــه جــوش آمــده 
و روح او برانگیختــه شــد. خشــم او کــه بــه حــق بــود، ســبب شــد تــا دویــده و آن مــرد را در 
قربانــگاه بــه قتــل رســاند. ۲۵ او همچنیــن مأمــور پادشــاهی را کــه در آن زمــان بــر قربانــی 
نمــودن جهــت بتهــا نظــارت می‌کــرد، کشــته و قربانــگاه را نیــز منهــدم کــرد. ۲۶ بدینســان 
غیرتــی کــه او بــرای احــکام خــدا نشــان داد، درســت ماننــد غیرتــی بــود کــه فینحــاس در 

برابــر زمــری پســر ســالو نشــان داد.
۲۷ ســپس متاتیــاس در شــهر بــا صــدای بلنــد فریــاد زده و گفــت: هــر کســی کــه نســبت بــه 
شــریعت خــدا غیــرت دارد و از عهــد او حمایــت می‌کنــد، بــه دنبــال مــن بیــرون بیایــد! ۲۸ 
ســپس او و پســرانش بــه ســمت تپه‌هــا گریختنــد و تمامــی آنچــه را کــه در شــهر داشــتند، 

پشــت ســر خــود باقــی گذاشــتند.
ــان  ــه بیاب ــد ب ــت و پارســایی بودن ــال عدال ــه دنب ــه ب ۲۹ در آن زمــان بســیاری از کســانی ک
رفتنــد تــا در آنجــا زندگــی کننــد؛ ۳۰ آنهــا، پسرانشــان، همسرانشــان و دامهایشــان، در 
ــه  ــه افســران و ب ــد. ۳۱ ب ــادی بودن ــرا تحــت فشــار مشــکلات زی ــان ســاکن شــدند؛ زی بیاب
ســربازان پادشــاه در اورشــلیم، شــهر داود گــزارش شــد کــه کســانی کــه فرمــان پادشــاه را 
نادیــده گرفتنــد، بــه مناطقــی در بیابــان رفتــه و در آنجــا پنهــان شــده‌اند. ۳۲ بســیاری آنهــا 
را تعقیــب کــرده و از آنهــا پیشــی گرفتنــد. ســپس در مقابــل آنهــا اردو زدنــد و بــرای نبــرد 
بــا آنهــا در روز ســبت آمــاده شــدند. ۳۳ ســپاهیان پادشــاه بــه آنهــا گفتنــد: بــس اســت! 
بیــرون بیاییــد و آنچــه را شــاه دســتور داده اســت بــه انجــام برســانید، و آنــگاه می‌توانیــد 

زنــده مانــده و بــه زندگــی خــود ادامــه دهیــد. 
۳۴ امــا آنهــا گفتنــد: مــا بیــرون نخواهیــم آمــد و هــر آنچــه را کــه شــاه دســتور داده اســت 
انجــام نخواهیــم داد و بــه همیــن ترتیــب روز ســبت را نیــز نقــض نمی‌کنیــم. ۳۵ ســپس 
دشــمن بــه ســرعت بــه آنهــا حملــه کــرد. ۳۶ امــا آنهــا هیــچ واکنشــی نشــان ندادنــد، حتــی 
ســنگی بــه آنهــا پرتــاب نکردنــد، و راه مخفیگاههــای خــود را نیــز مســدود نکردنــد؛ ۳۷ بلکــه 
گفتنــد: بگذاریــد همــه مــا در مظلومیــت خــود بمیریــم. آســمان و زمیــن بــر مــا شــهادت 
می‌دهنــد کــه شــما مــا را ناعادلانــه بــه قتــل رســاندید. ۳۸ بدینســان آنهــا در روزهــای 
ــدان و دامهایشــان  ــه همــراه همســران، فرزن ــا را ب ــد و آنه ــه می‌کردن ــا حمل ــه آنه ســبت ب

می‌کشُــتند، تعــداد کشــته شــدگان بالــغ بــر هــزار نفــر می‌شــد.
۳۹ هنگامــی کــه متاتیــاس و دوســتانش از ایــن امــر مطلــع شــدند، عمیقــا بــرای آنهــا 
ســوگواری کردند. ۴۰ و همه به همســایگان خود گفتند: اگر همه ما مانند خویشــاوندان 
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خــود عمــل کنیــم و از جنــگ بــا امتهــا بــرای زندگــی و احــکام خــود امتنــاع ورزیــم، آنهــا بــه 
ســرعت مــا را از روی زمیــن محــو و نابــود خواهنــد کــرد. ۴۱ بنابرایــن در آن روز چنیــن 
ــا وارد  ــا آنه ــد، ب ــه کن ــه مــا حمل ــد: هــر کســی کــه بخواهــد در روز ســبت ب ــم گرفتن تصمی
جنــگ می‌شــویم. باشــد کــه مــا بــه همــان شــکلی نمیریــم کــه هموطنــان مــا در پناهگاهــای 

مخفــی خــود مرُدنــد.

حمله متقابل

۴۲ ســپس گروهــی از مبــارزان قدرتمنــد اســرائیل بــه نــام حســیدیان بــا آنهــا متحــد شــدند 
ــرای  ــد. ۴۳ و همــه کســانی کــه ب کــه همــه آنهــا خــود را وقــف شــریعت خــدا کــرده بودن
فــرار از مشــکلات پیــش آمــده بــه دنبــال پناهگاهــی می‌گشــتند بــه آنهــا پیوســته و ســبب 
تقویــت آنهــا شــدند. ۴۴ آنهــا بــا هــم دســت بــه تشــکیل یــک ســپاه زدنــد. و در خشــم 
خــود، گناهــکاران را مــورد حملــه و در غضــب خــود یهودیانــی را کــه از آییــن پادشــاه پیــروی 
می‌کردنــد مــورد هلاکــت قــرار دادنــد. و الباقــی نیــز بــرای نجــات جــان خــود بــه نــزد ســایر 

امتهــا گریختنــد.
۴۵ و بدینســان متاتیــاس و دوســتانش بــه اطــراف رفتــه و قربانگاههــا را ویــران می‌کردنــد. 
۴۶ آنهــا هــر پســر ختنــه نشــده‌ای را کــه در محــدوده مرزهــای اســرائیل پیــدا می‌کردنــد بــه 
اجبــار وادار بــه ختنــه می‌کردنــد. ۴۷ آنهــا متکبــران را دســتگیر کــرده، و کار در دســتان آنهــا 
رونــق گرفتــه و مأموریــت آنهــا بــا موفقیــت همــراه بــود. ۴۸ آنهــا شــریعت خــدا را از دســت 
پادشــاه و ســایر امتهــا نجــات دادنــد، و دیگــر هرگــز اجــازه ندادنــد کــه گناهــکاران قــدرت 

برتــر را بدســت آورنــد.

آخرین سخنان متاتیاس

۴۹ حــالا دیگــر متاتیــاس بــه روزهــای پایانــی عمــر خــود نزدیــک می‌شــد، و از اینــرو بــه 
پســران خــود گفــت: »اکنــون اســتکبار و اهانــت در جایــگاه قــدرت قــرار دارد؛ پــس زمــان 
ویرانــی و آتــش خشــم اســت. ۵۰ ای فرزنــدان مــن، پــس اینــک نســبت بــه شــریعت خــدا 

غیــرت نشــان دهیــد و جــان خــود را بــرای عهــد نیــاکان مــا بدهیــد.
۵۱ اعمــال نیــاکان مــا را کــه در نســل خــود انجــام داده‌انــد بــه یــاد آوریــد. و افتخــاری بــزرگ 
ــد،  ــگام آزمایــش خداون ــم هن ــا ابراهی ــه نصیــب شــما خواهــد شــد. ۵۲ آی و نامــی جاودان
همچنــان وفــادار باقــی نمانــد، و ایــن بــرای او عدالــت بــه حســاب نیامــد؟ ۵۳ یوســف در 
زمــان پریشــان حالــی خــود، همچنــان فرامیــن الهــی را حفــظ کــرد و دوم شــخص مصــر 
شــد. ۵۴ فینحــاس کــه از نیــاکان مــا بــود، بــرای خــدا بســیار غیــرت داشــت، و عهــد ابــدی 
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ــه دلیــل اینکــه فرامیــن خــدا را انجــام داد، داور  کهانــت را دریافــت گرفــت. ۵۵ یوشــع ب
اســرائیل شــد. ۵۶ کالیــب از آن جهــت کــه در مجمــع بــزرگان، شــهادت داد، وارث زمینــی 
در ســرزمین موعــود شــد. ۵۷ داود چــون رحیــم بــود، تــاج و تخــت پادشــاهی را بــرای 
ــرای احــکام خــدا داشــت،  ــادی کــه ب ــه دلیــل غیــرت زی ــا ب ــرد. ۵۸ ایلی ــه ارث ب همیشــه ب
بــه آســمان بــالا بــرده شــد. ۵۹ حنانیــا، عزریــا و میشــائیل ایمــان آوردنــد و از شــعله آتــش 
نجــات یافتنــد. ۶۰ دانیــال بــه دلیــل معصومیــت و بیگناهــی خــود، از دهــان شــیرها رهایــی 

یافــت.
۶۱ بنابرایــن می‌بینیــد کــه از نســلی بــه نســل دیگــر، هیــچ یــک از آنانــی کــه بــه خــدا اعتمــاد 
ــه  ــرا جــال آنهــا ب ــد، ناتــوان و عاجــز نشــدند. ۶۲ از ســخنان گناهــکاران نترســید، زی کردن
ــود، امــا فــردا  ــد ب ســرگین و کـِـرم تبدیــل می‌شــود. ۶۳ امــروز آنهــا در عــرش اعــا خواهن
هیــچ اثــری از آنهــا باقــی نخواهــد مانــد، زیــرا بــه گــرد و غبــار بازگشــته و نقشــه‌های آنهــا 
نابــود و محــو می‌شــود. ۶۴ فرزنــدان مــن، شــجاع باشــید و در شــریعت خــدا توانمنــد 

شــوید، زیــرا بــا چنیــن کاری صاحــب جــال و افتخــار خواهیــد شــد.
۶۵ بــرادر شــما شــمعون در اینجاســت کــه مــن می‌دانــم مشــاوری حکیــم اســت. همیشــه 
ــی از  ــدر باشــد. ۶۶ یهــودا مکاب ــد یــک پ ــرای شــما مانن ــد ب ــه او گــوش دهیــد. او می‌توان ب
جوانــی یــک مبــارز توانــا بــوده اســت. او می‌توانــد ســپاه شــما را فرماندهــی کــرده و نبــرد 
را بــر علیــه ســایر اقــوام بــه پیــش خواهــد بــرد. ۶۷ شــما نیــز بــا تمــام کســانی کــه شــریعت 
خــدا را مراعــات می‌کننــد، بــه هــم پیوســته و از کســانی کــه بــه قــوم شــما بــدی کرده‌انــد، 
انتقــام بگیریــد؛ ۶۸ و همــان کاری را بــا آنهــا بکنیــد کــه بــا شــما کرده‌انــد؛ و از احــکام 

شــریعت بــه طــور کامــل پیــروی کنیــد«. 
۶۹ ســپس آنهــا را برکــت داد و بــه نیــاکان خــود پیوســت. ۷۰ او در ســال ۱۴۶ درگذشــت۲۲ و 
در مقبــره اجــدادی خــود در مودیــن بــه خــاک ســپرده شــد. و تمــام اســرائیل بــا انــدوه تمــام 

بــرای او ســوگواری کردنــد.

پیروزیهای اولیه یهودا

ــه فرماندهــی ۳  ــود، در جــای او ب ــی ب ــه مکاب ۱ ســپس پســرش یهــودا، کــه مشــهور ب
ــد  ــدرش پیوســته بودن ــه پ دســت یافــت. ۲ همــه برادرانــش و همــه کســانی کــه ب

ــد. ــرای اســرائیل جنگیدن ــا کمــال میــل ب ــد و همــه ب ــز کمــک کردن ــه او نی ــان ب همچن
۳ او افتخارات قوم خود را گسترش داد.
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و مانند یک قهرمان، آنرا بر سینه خود گذاشت.
او زره جنگ بر تن کرده، و نبردها را به پیش برُد،

و با شمشیر خود از اردوگاه محافظت کرد.
۴ او در اعمال خود، مانند یک شیر بود،

و مانند یک توله شیر برای طعمه غرش می‌کرد.
۵ او به جستجو تعقیب کسانی می‌پرداخت، که شریعت را نقض می‌کردند.
او کسانی را که سبب رنج و زحمت قوم خود می‌شدند، به آتش می‌سوزاند.

۶ نقض کندگان شریعت، از ترس او عقب نشینی کردند.
همه بدکاران مبهوت و آشفته شدند.

و نجات به دست او شکوفا شد.
۷ او بسیاری از پادشاهان را تلخکام و نگران ساخت،

اما با اعمال خود شادی را به خانه یعقوب ارمغان آورد.
 و یاد او همواره متبارک خواهد بود.

۸ او به شهرهای یهودا رفت.
او خدا نشناسان را از روی زمین محو کرد؛ 

و بدینسان غضب را از اسرائیل دور ساخت.
۹ او تا دورترین نقاط زمین شهرت یافت.

و کسانی را که در حال هلاکت بودند، دور هم جمع کرد.
۱۰ آپولونیــوس نیــز ســایر قومهــا و نیــروی بزرگــی از ســامریان را بــرای جنــگ بــا اســرائیل 
گــرد هــم آورد. ۱۱ وقتــی یهــودا از ایــن امــر آگاه شــد، بــه جنــگ بــا او رفــت و او را شکســت 
داده و کشُــت. بســیاری زخمــی و کشُــته شــدند و بقیــه فــرار کردنــد. ۱۲ آنهــا ســپس غنایــم 
بــه دســت آمــده را جمــع آوری کــرده و یهــودا نیــز شمشــیر آپولونیــوس را برداشــته و تــا آخــر 

عمــر خــود بــرای جنــگ از آن اســتفاده کــرد.
ــزرگ را  ــروی ب ــده ســپاه ســوریه شــنید کــه یهــودا یــک نی ۱۳ هنگامــی کــه ســرون، فرمان
جمــع کــرده اســت، از جملــه گروهــی از ســربازان وفــادار، کــه در کنــار او مانــده و همیشــه 
آمــاده بــه جنــگ هســتند. ۱۴ گفــت: اینــک زمــان مناســب اســت تــا بــرای خــودم شــهرتی 
کســب کــرده و در ایــن قلمــرو صاحــب افتخــار شــوم. مــن بــا یهــودا و یارانــش کــه فرمــان 
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پادشــاه را مــورد اهانــت قــرار می‌دهنــد جنــگ خواهــم کــرد. ۱۵ و یــک بــار دیگــر یــک ارتــش 
ــا از اســرائیلیها  ــد ت ــه او کمــک کنن ــا ب ــراه شــدند ت ــا ســرون هم ــی خــدا ب ــراد ب ــوی از اف ق

انتقــام بگیــرد.
۱۶ هنگامــی کــه ســرون بــه بلندیهــای بیــت حــورون نزدیــک شــد، یهــودا بــا یــک گــروه 
ــا او عزیمــت کــرد. ۱۷ امــا وقتــی دیدنــد ســپاه ســرون  کوچکــی از یارانــش بــرای مقابلــه ب
بــرای نبــرد بــا آنهــا بــه پیــش می‌آیــد، بــه یهــودا گفتنــد: چطــور می‌توانیــم مــا چنــد نفــر در 
برابــر یــک ســپاه بــزرگ و بســیار قــوی مبــارزه کنیــم؟ و مــا از گرســنگی نیــز در حــال ضعــف 

ــم.  ــرا امــروز هیــچ چیــزی نخورده‌ای هســتیم، زی
۱۸ یهودا پاســخ داد: این بســیار راحت اســت که افراد بســیاری به دســت تعداد معدودی 
بــه دام افتــاده و محاصــره شــوند؛ زیــرا از نظــر خــدا بــرای پیــروزی، تفــاوت چندانــی مابیــن 
تعــداد انــدک یــا بســیار وجــود نــدارد. ۱۹ پیــروزی در نبــرد بــه بزرگــی ســپاه بســتگی نــدارد، 
بلکــه قــدرت از آســمان حاصــل می‌شــود. ۲۰ آنهــا بــا گســتاخی و شــرارت بــه مقابلــه بــا مــا 
می‌آینــد تــا مــا و همســران و فرزندانمــان را نابــود کــرده و امــوال مــا را غــارت کننــد. ۲۱ امــا 
مــا بــرای زندگــی و آییــن و احــکام خــود می‌جنگیــم. ۲۲ خــدا خــودش آنهــا را قبــل از مــا در 

هــم خواهــد کوبیــد؛ پــس از آنهــا نترســید.
۲۳ هنگامــی کــه ســخنان خــود را تمــام کــرد، ناگهــان بــه نبــرد بــا ســرون و لشــکر او 
شــتافت، و آنهــا در مقابــل او درهــم شکســته شــدند. ۲۴ آنهــا از بلندیهــای بیــت حــورون 
تــا دشــت بــه تعقیــب ســرون و ســپاهش پرداختنــد. هشــتصد نفــر از آنهــا بــه خــاک و 
خــون افتادنــد و بقیــه نیــز بــه ســرزمین فلســطین گریختنــد. ۲۵ ســپس تــرس از یهــودا و 
برادرانــش بــر همــه مســتولی شــد و وحشــت ســایر اقــوام اطــراف آنهــا را فــرا گرفــت. ۲۶ 

ــد. ــز از نبردهــای یهــودا ســخن می‌گفتن ــا نی ــه گــوش پادشــاه رســید و ملته شــهرت او ب

سیاست آنتیوخوس

۲۷ وقتــی پادشــاه آنتیوخــوس ایــن گزارش‌هــا را شــنید، بســیار خشــمگین شــد. و دســتور 
داد تــا تمــام نیروهــای پادشــاهی او را، در یــک ســپاه بســیار نیرومنــد جمــع کننــد. ۲۸ او 
خزانــه پادشــاهی را گشُــود و یــک ســال بــه نیروهــای خــود دســتمزد داد و بــه آنهــا دســتور 
داد کــه بــرای هــر جنگــی آمــاده باشــند. ۲۹ ســپس دیــد کــه خزانــه از موجــودی تهــی شــده 
ــا لغــو قوانیــن و ســنتهایی کــه از زمانهــای قبــل در ایــن ســرزمین وجــود  اســت؛ زیــرا او ب
داشــت، ســبب ایجــاد آشــفتگی و فاجعــه‌ای شــده بــود کــه درآمــد کشــور را بــه حــد بســیار 
ناچیــزی کاهــش داده بــود. ۳۰ او از اینکــه بــرای هزینه‌هــای جــاری خــود و هدایایــی کــه 
ماننــد پادشــاهان قبلــی بــا ســخاوتمندی تمــام مــی‌داد، بودجــه کافــی نداشــته باشــد؛ دچار 
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تــرس شــد. ۳۱ از اینــرو ذهــن او بســیار آشــفته و مشــغول بــود. ســپس تصمیــم گرفــت 
بــه پــارس بــرود و مالیاتهــای آن مناطــق را جمــع آوری کــرده و بودجــه هنگفتــی را فراهــم 

بســازد. 
۳۲ پادشــاه، لیســیاس را کــه یــک مــرد برجســته از یــک خانــواده ســلطنتی بــود منصــوب 
ــه عهــده بگیــرد.  ــا مــرز مصــر ب ــا مســئولیت انجــام امــور پادشــاه را از رود فــرات ت نمــود ت
ــرد.  ــت می‌ک ــد از پســر آنتیوخــوس مراقب ــا زمــان بازگشــت بای ــن ت ۳۳ لیســیاس همچنی
۳۴ پادشــاه اختیــار نیمــی از نیــروی ســپاه و دســته فیلهــای جنگــی را بــه لیســیاس ســپرد 
و دســتورات لازم در مــورد هــر آنچــه کــه مــورد نظــر او بــود از جملــه مســائل مربــوط 
ــه لیســیاس داد. ۳۵ پادشــاه می‌خواســت لیســیاس  ــه ســاکنان یهــودا و اورشــلیم را ب ب
نیرویــی را ســازماندهی کنــد تــا قــدرت اســرائیل و بقایــای اورشــلیم را از بیــن ببــرد. او قصــد 
داشــت کــه یــاد و خاطــره آنهــا را از آن منطقــه محــو کنــد، ۳۶ و بیگانــگان را در تمامــی 
ســرزمین آنهــا مســتقر کــرده و زمیــن آنهــا را بــه صــورت قرعــه کشــی بیــن بیگانــگان تقســیم 
کنــد. ۳۷ ســپس پادشــاه نیمــی از نیروهــای باقیمانــده خــود را در دســت گرفــت و در ســال 
ــور کــرد و از اســتان‌های  ــه خــارج شــد. او از رود فــرات عب ۱۴۷، ۱۱  از پایتخــت خــود انطاکی

فوقانــی ایــن قلمــرو۲۲ گذشــت. 

آماده برای نبرد 

۳۸ لیســیاس، بطلمیــوس پســر دوریمانــس، و همچنیــن نیکانــور و جرجیــاس را انتخــاب 
کــرد، دو مــرد توانــا کــه از مشــاوران اصلــی امــور سیاســی پادشــاه بودنــد؛ ۳۹ و بــا آنهــا چهل 
هــزار پیــاده نظــام و هفــت هــزار ســواره نظــام را فرســتاد تــا بــه ســرزمین یهــودا برونــد و 
آنگونــه کــه پادشــاه دســتور داده بــود آن را ویــران کننــد. ۴۰ بنابرایــن آنهــا بــا تمــام نیــروی 
خــود بــه راه افتادنــد و وقتــی وارد آن قلمــرو شــدند، اردوگاه خــود را در دشــت و در نزدیــک 
عمــوآس برپــا کردنــد. ۴۱ هنگامــی کــه تاجــران منطقــه از نقشــه آنهــا باخبــر شــدند، مقــدار 
زیــادی نقــره و طــا را بــه همــراه زنجیــر و پابنــد و طــوق برداشــته و بــه اردوگاه آنهــا رفتنــد 
و قصــد داشــتند تــا اســرائیلیانی را کــه اســیر می‌شــوند جهــت بردگــی خریــداری کننــد. و 

ســپاهیانی نیــز از ســوریه و ســرزمین فلســطین بــه آنهــا پیوســتند.
۴۲ یهــودا و برادرانــش دیدنــد کــه اوضــاع بــه طــور فزاینــده‌ای دشــوار می‌شــود، زیــرا 
نیروهــای ســپاه دشــمن در قلمــرو آنهــا اردو زده بودنــد. آنهــا همچنیــن دریافتنــد کــه 
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است. 
۲ - فلات ایران. 



پادشــاه دســتور تخریــب کامــل شــهر و نابــودی یهودیــان را داده اســت. ۴۳ امــا آنهــا بــه 
یکدیگــر گفتنــد: بیاییــد قــوم خــود را از هــر مصیبتــی کــه متحمــل شــده‌اند، رهایــی داده 
و بــرای قــوم و معبــد مقــدس خــود بجنگیــم. ۴۴ بنابرایــن جماعــت جمــع شــدند تــا بــرای 

ــد برخــوردار شــوند: ــا از رحمــت و شــفقت خداون ــد ت ــرد آمــاده شــوند و دعــا کردن نب
۴۵ اورشلیم مانند بیابان متروک شده است.

 هیچ یک از فرزندانش به آن داخل یا از آن خارج نمی‌شوند؛
معبد مقدس زیر پا لگدکوب شده،

 و بیگانگان در دژهای آن مستقر شده، 
و محلی برای اقامت غیر یهودیان گردیده است.

شادی از یعقوب رخت بربسته است،
و صدای نواختن چنگ و کرنا دیگر شنیده نمی‌شود.

ــروی اورشــلیم رفتنــد،  ــه طــرف مصفــه، در روب ۴۶ ســپس آنهــا دور هــم جمــع شــدند و ب
زیــرا قــوم اســرائیل مراســم نیایشــی خــود را در گذشــته در آنجــا برپــا می‌کــرد. ۴۷ آن روز 
را روزه گرفتنــد، پــاس۳۳ پوشــیده و خاکســتر بــر ســر خــود ریختنــد و لباســهای خــود را نیــز 
پــاره کردنــد. ۴۸ و کتــاب تــورات را بــاز کردنــد تــا ببیننــد اقــوام بــت پرســت در مــورد چــه 
ــد. ۴۹ آنهــا همچنیــن جامه‌هــای کهانــت،  ــان خــود مشــورت می‌کنن ــا خدای موضوعاتــی ب
و نوبــر میوه‌هــا و ده یــک خــود را تقدیــم کــرده و همچنیــن نذیره‌هایــی را کــه موعــد آنهــا 
فــرا رســیده بــود بــه جــا آوردنــد. ۵۰ و آنهــا بــا صــدای بلنــد رو بــه آســمان کــرده و گفتنــد:

ما با این افراد چه باید بکنیم؟
به کجا باید آنها را ببریم؟

۵۱ پناهگاه تو پایمال و تخریب شده است.
 و کاهنان تو با حقارت و سرافکندگی سوگواری می‌کنند.

۵۲ امتها بر علیه ما جمع شده،
 و برای نابودی ما برنامه ریزی کرده‌اند.

تو می‌دانی که آنها در حال چه توطئه‌ای هستند.
۵۳ اگر تو به ما کمک نکنی؛ 
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چگونه می‌توانیم در برابر آنها مقاومت کنیم؟
۵۴ ســپس کرناهــا را بــه صــدا درآورده و فریــاد بلنــدی ســر دادنــد. ۵۵ پــس از ایــن، یهــودا 
رهبــران قــوم را منصــوب کــرد کــه مســئولیت هــزاران و صدهــا و پنجــاه و دههــا را بــر عهــده 
داشــتند. ۵۶ کســانی کــه در حــال ســاخت خانــه بودنــد، یــا قــرار بــود ازدواج کننــد، یــا یــک 
تاکســتان را بــه زیــر کاشــت بــرده بودنــد، یــا از بیمــاری غــش رنــج می‌بردنــد، یهــودا بــه آنهــا 
گفــت کــه طبــق احــکام تــورات، دوبــاره بــه خانــه برونــد. ۵۷ ســپس ســپاه حرکــت کــرده و 

در جنــوب عمــوآس اردو زدنــد.
ــا  ــا ب ۵۸ یهــودا گفــت: خــود را مســلح کنیــد و شــجاع باشــید. صبــح زود آمــاده باشــید ت
ایــن اقــوام بـُـت پرســت بجنگیــم، زیــرا آنهــا بــر علیــه مــا جمــع شــده‌اند تــا هــم خــود مــا و 
هــم معبــد مقــدس را نابــود کننــد. ۵۹ بــرای مــا بهتــر اســت کــه در نبــرد بمیریــم تــا رنــج و 
مصیبــت قــوم خــود و معبــد مقــدس را ببینیــم. ۶۰ امــا هــر آنچــه کــه اراده او در آســمان 

اســت، چنیــن نیــز خواهــد کــرد.

نبرد در عموآس 

۱ جرجیــاس پنــج هــزار پیــاده نظــام و یــک هــزار ســواره نظــام برگزیــده را در اختیــار ۴ 
ــد. ۲ او می‌خواســت  ــه و در هنــگام شــب حرکــت کردن گرفــت و ایــن لشــکر مخفیان
بــه شــکلی ناگهانــی وارد اردوگاه یهودیــان شــده و بــدون هشــدار بــه آنهــا حملــه کنــد. 
افــرادی کــه از قلعــه و دژهــای منطقــه اطــاع کافــی داشــتند بــه عنــوان راهنمــا در خدمــت 
جرجیــاس بودنــد. ۳ امــا یهــودا از ایــن امــر آگاه شــد، و او و رزمندگانــش بــرای حملــه بــه 
نیروهــای پادشــاه در عمــوآس بــه حرکــت درآمدنــد؛ ۴ در حالــی کــه یهــودا و ســپاهیانش 
ــد؛ ۵ جرجیــاس در طــول شــب وارد اردوگاه یهــودا شــد، امــا هیــچ  خــارج از اردوگاه بودن
کــس در آنجــا نبــود. او شــروع بــه جســتجوی آنهــا در تپه‌هــا کــرد، زیــرا گفــت، آنهــا از دســت 

مــا در حــال فــرار هســتند.
۶ در هنــگام ســپیده صبــح، یهــودا بــا ســه هــزار نفــر از افــراد خــود در دشــت ظاهــر شــد، 
ــد  ــا اردوگاه دشــمن را دیدن ــا زره و شمشــیرهای دلخــواه خــود را نداشــتند. ۷ آنه ــا آنه ام
کــه بســیار مســتحکم بــود و در احاطــه ســواره نظامــی قــرار داشــت کــه بــه درســتی در 
جنــگ آمــوزش دیــده بودنــد. ۸ امــا یهــودا بــه کســانی کــه بــا او بودنــد گفــت: از تعــداد آنهــا 
نترســید و در هنــگام حملــه آنهــا نیــز دچــار هــراس نشــوید. ۹ بــه یــاد آوریــد هنگامــی کــه 
ــای ســرخ  ــه آنهــا در دری ــاکان مــا را تعقیــب می‌کــرد، چگون ــا نیروهــای خــود، نی فرعــون ب
نجــات پیــدا کردنــد. ۱۰ و اکنــون بیاییــد بــا هــم، صــدای خــود را بســوی آســمان بلنــد کنیــم،، 
تــا ببینیــم آیــا مــورد لطــف او هســتیم و عهــد خــود را بــا نیــاکان مــا بــه یــاد مــی‌آورد و امــروز 
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ــا  ــگاه همــه قومه ــد. ۱۱ آن ــن ســپاه متاخصــم را در پیــش روی مــا در هــم خواهــد کوبی ای
خواهنــد دانســت کــه کســی وجــود دارد کــه اســرائیل را فدیــه داده و نجــات دهــد.

۱۲ وقتــی بیگانــگان نــگاه کردنــد و دیدنــد کــه آنهــا بــرای جنــگ می‌آینــد؛ ۱۳ از اردوگاه 
ــه صــدا  ــراد یهــودا، کرناهــای خــود را ب ــد. ســپس اف ــرد برون ــه نب ــا ب ــد ت ــرون آمدن خــود بی
در آوردنــد؛ ۱۴ و وارد جنــگ شــدند. ســپاه دشــمن درهــم شکســته شــد و آنهــا بــه داخــل 
دشــت گریختنــد، ۱۵ و همــه آنانــی کــه عقــب مانــده بودنــد بــه ضــرب شمشــیر ســپاه یهــودا 
بــه زمیــن افتادنــد. افــراد یهــودا آنهــا را تــا جــازر، و تــا دشــتهای ادومیــه و اشــدود و یمنیــا 
تعقیــب کردنــد. و ســه هــزار نفــر از ســپاه دشــمن بــه هلاکــت رســیدند. ۱۶ ســپس یهــودا و 
ســپاه او از تعقیــب آنهــا دســت کشــیده و بازگشــتند، ۱۷ و یهــودا بــه قــوم گفــت: نســبت بــه 
غــارت آنهــا حریــص نباشــید، زیــرا نبــرد دیگــری پیــش روی ماســت. ۱۸ جرجیــاس و نیــروی 
او در نزدیکــی مــا در تپه‌هــا قــرار دارنــد. پــس اکنــون در مقابــل دشــمنان خــود بایســتید و 

بــا آنهــا بجنگیــد و پــس از آن بــا جســارت کامــل بــه غــارت غنایــم بپردازیــد.
۱۹ درســت هنگامــی کــه یهــودا ســخنان خــود را بــه اتمــام رســاند، یــک گــروه از دشــمن کــه 
بــا احتیــاط از تپه‌هــا بیــرون می‌آمدنــد، در معــرض دیــد قــرار گرفتنــد. ۲۰ آنهــا دیدنــد کــه 
لشکرشــان فــرار کــرده و یهودیــان اردوگاه را می‌ســوزاندند، زیــرا دود مشــاهده شــده نشــان 
مــی‌داد کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت. ۲۱ وقتــی آنهــا ایــن را فهمیدنــد، بســیار هراســان 
شــدند؛ و وقتــی دیدنــد کــه ســپاه یهــودا در دشــت صــف آرایــی کــرده و خــود را آمــاده 
نبــرد می‌کنــد، ۲۲ همــه بــه ســرزمین فلســطین گریختنــد. ۲۳ و ســپس یهــودا بــه غــارت 
اردوگاه بازگشــت، و مقــدار زیــادی طــا و نقــره، پارچــه از جنــس مخمــل بنفــش و مخمــل 
دریایــی و داراییهــای بســیار زیــاد بــه دســت آورد. ۲۴ در بازگشــت آنهــا شــروع بــه خوانــدن 
ســرودهای ستایشــی بــرای خــدای آســمانها کردنــد: زیــرا او نیکوســت، و رحمــت او تــا ابــد پــا 
بــر جــا باقــی خواهــد مانــد. ۲۵ بدینســان در آن روز نجــات عظیمــی نصیــب اســرائیل شــد.

اولین کارزار لیسیاس 

۲۶ آن بیگانگانــی کــه فــرار کــرده بودنــد، رفتنــد و هــر آنچــه را کــه اتفــاق افتــاده بــود، بــه 
لیســیاس گــزارش دادنــد. ۲۷ او وقتــی ایــن ســخنان را شــنید، مأیــوس و دلســرد شــد، زیــرا 
اوضــاع آنطــور کــه موافــق میــل او بــود بــرای اســرائیل اتفــاق نیفتــاده بــود، و آنچــه را کــه 
پادشــاه دســتور داده بــود بــه انجــام نرســانده بــود. ۲۸ امــا ســال بعــد او ســپاهی از شــصت 
هــزار نفــر پیــاده نظــام و پنــج هــزار ســواره نظــام تشــکیل داد تــا بتوانــد اســرائیل را در تحــت 
تســلط خــود قــرار دهــد. ۲۹ آنهــا بــه ادومیــه آمدنــد و در بیــت صــور اردو زدنــد، و یهــودا بــا 

ده هــزار نفــر بــه مقابلــه بــا آنهــا رفــت.
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۳۰ وقتــی یهــودا دیــد کــه ســپاه آنهــا چقــدر نیرومنــد اســت، دعــا کــرد و گفــت: متبــارک 
بــاد ناجــی اســرائیل، کــه حملــه جنگجویــان توانمنــد را بــه دســت خــادم خــود داود درهــم 
کوبیــد، و اردوگاه فلســطینها را بــه دســت یوناتــان پســر شــائول و فــردی کــه تســلیحات او 
را حمــل می‌کــرد، ســپرد. ۳۱ پــس ایــن لشــکر را نیــز بــه دســت قــوم خــود اســرائیل بســپار 
و بگــذار آنهــا از لشــکر و ســواره نظــام خــود شــرمنده شــوند. ۳۲ آنهــا را از تــرس پـُـر بســاز، 
و جســارتی را کــه بخاطــر قــدرت خــود دارنــد از میــان بــردار. بگــذار آنهــا از تــرس نابــودی، بــر 
خــود بلرزنــد. ۳۳ بگــذار آنهــا بــا شمشــیر کســانی کــه تــو را دوســت دارنــد، بــه خــاک بیفتنــد 

و باشــد تــا همــه کســانی کــه نــام تــو را می‌شناســند، تــو را بــا ســرودها ســتایش کننــد. 
۳۴ ســپس هــر دو طــرف بــه یکدیگــر حملــه کردنــد. در ایــن درگیری‌هــا، پنــج هــزار نفــر از 
ســپاه لیســیاس جــان باختنــد. ۳۵ وقتــی لیســیاس شکســت خــورد و آشــفتگی ســربازان 
خــود را دیــد و شــجاعت و بیباکــی افــراد یهــودا را مشــاهده کــرد و اینکــه چقــدر آمــاده بودنــد 
کــه بمیرنــد یــا بــا شــرافت زندگــی کننــد، او بــه انطاکیــه بازگشــت تــا مزدورانــی را بــه خدمــت 

بگیــرد؛ کــه دوبــاره بتوانــد حتــی بــا یــک ســپاه بزرگتــر بــه یهــودا حملــه کنــد.

تطهیر و تقدیس معبد

۳۶ ســپس یهــودا و برادرانــش گفتنــد: ببینیــد دشــمنان مــا درهــم کوبیــده شــده‌اند. پــس 
بیاییــد تــا معبــد مقــدس را تطهیــر کــرده و آنــرا تقدیــس کنیــم. ۳۷ بنابرایــن همــه ســپاه 
جمــع شــده و بــه کــوه صهیــون رفتنــد. ۳۸ در آنجــا دیدنــد کــه معبــد مقــدس ویــران شــده 
اســت، و مذبــح آن فــرو ریختــه و دروازه‌هــا ســوخته شــده اســت. آنهــا مشــاهده کردنــد کــه 
بوته‌هایــی در صحــن بیرونــی معبــد روییــده، چنانچــه در صحــرا یــا در میــان شــکاف تختــه 
ســنگهای کــوه می‌رویــد. همچنیــن دیدنــد کــه حجره‌هــای کاهنــان بــه ویرانــه تبدیــل شــده 
اســت. ۳۹ ســپس لبــاس خــود را پــاره کــرده و بــا انــدوه فــراوان ســوگوار شــدند. آنهــا بــر 
ســر خــود خاکســتر ریختــه، ۴۰ و بــه رو بــر روی زمیــن افتادنــد. و هنگامــی کــه کرناهــا بــه 

صــدا در آمدنــد، آنهــا نیــز بــا صــدای بلنــد بــه ســوی آســمان فریــاد برآوردنــد.
ــا کســانی کــه در قلعــه مســتقر  ــرای جنــگ ب ۴۱ ســپس یهــودا تعــدادی از افــراد خــود را ب
شــده بودنــد، انتخــاب کــرد تــا اینکــه او پاکســازی و تطهیــر پناهــگاه را بــه اتمــام برســاند. 
۴۲ او کاهنانــی را نیــز بــرای کار در معبــد انتخــاب کــرد کــه نــه تنهــا از پیشــینه بــدی 
برخــوردار نبودنــد بلکــه خــود را کامــا متعهــد بــه شــریعت خــدا می‌دانســتند. ۴۳ و آنهــا 
معبــد را پاکســازی کردنــد و ســنگهای نجــس را بــه مکانــی ناپــاک بردنــد. ۴۴ آنهــا مشــورت 
کردنــد کــه در مــورد مذبــح قربانیهــای ســوختنی، چــه کار بایــد کــرد؛ زیــرا ســایر امتهــا آنــرا 
بــی حرمــت و ناپــاک ســاخته بودنــد. ۴۵ و آنهــا فکــر کردنــد کــه بهتــر اســت آن را فــرو 
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ــرا نجــس کــرده  ــرا ســایر اقــوام آن ــا ســبب شرمســاری آنهــا و آینــدگان نشــود، زی ــد ت بریزن
بودنــد. بنابرایــن آنهــا مذبــح را فــرو ریختنــد، ۴۶ و ســنگها را در مکانــی مناســب واقــع در 
تپــه معبــد نگهــداری کردنــد تــا اینکــه یــک نبــی بیایــد و بگویــد کــه بــا آنهــا چــه کار بایــد کــرد. 
ــک  ــا دســتورات شــریعت، آنهــا ســنگهای نتراشــیده را برداشــته و ی ــق ب ۴۷ ســپس مطاب

مذبــح جدیــد ماننــد قبلــی را بنــا کردنــد.
ــد را  ــرا بازســازی کــرده و صحنهــای معب ۴۸ آنهــا همچنیــن معبــد و قســمتهای داخلــی آن
ــا، بخــور  ــد و چراغدانه ــدی درســت کردن ــا ظــروف مقــدس جدی ــد. ۴۹ آنه تقدیــس نمودن
ســوزها و میــز مقــدس را بــه داخــل معبــد آوردنــد. ۵۰ ســپس بخــور معطــر بــر مذبــح 
بخورهــا تقدیــم کردنــد و چراغدانهــا را کــه بــه معبــد نــور می‌دادنــد، روشــن کردنــد؛ ۵۱ 
ســپس نــان تقدمــه را روی میــز گذاشــتند و پرده‌هــا را آویــزان کردنــد. بدینســان آنهــا تمــام 

ــه پایــان رســاندند. ــد، ب کارهایــی را کــه شــروع کــرده بودن
۵۲ آنهــا در ســال ۱۴۸، در بیســت و پنجمیــن روز از مــاه نهــم، کــه مــاه کیســلو اســت۱۱ صبــح 
زود برخاســتند، ۵۳ و طبــق فرمــان احــکام الهــی، بــر روی مذبــح قربانیهــای ســوختنی 
کــه تــازه ســاخته بودنــد، قربانــی تقدیــم کردنــد. ۵۴ درســت در همــان فصــل و در همــان 
ــد، آنهــا مراســم تقدیــس  ــرا مــورد هتــک حرمــت قــرار داده بودن روزی کــه ســایر اقــوام آن
را بــا ســرود، چنــگ، ســنج و عــود و بربــط بجــا آوردنــد. ۵۵ همــه مــردم بــه رو درافتــاده و 
خــدای آســمان را ســتایش کــرده و متبــارک خواندنــد کــه آنهــا را کامــروا ســاخته بــود. ۵۶ 
ــا شــادی،  ــد و ب ــه مــدت هشــت روز جشــن گرفتن ــح ب ــرای تقدیــس مذب ــا ب بدینســان آنه
قربانــی ســوختنی اهــدا کردنــد. آنهــا همچنیــن قربانیهــای ســامتی و شــکرگزاری نیــز ارائــه 
ــا  ــد. آنه ــن کردن ــی و ســپرهای کوچــک تزئی ــا تاج‌هــای طلای ــد را ب ــوی معب ــد. ۵۷ جل دادن
همچنیــن دروازه‌هــا و حجــره کاهنــان را نیــز ترمیــم کــرده و درب آنهــا را نصــب نمودنــد. ۵۸ 
شــادی بســیار زیــادی در بیــن مــردم وجــود داشــت، زیــرا ســرافکندگی و نومیــدی کــه ســایر 

اقــوام بــر ســر مــردم آورده بودنــد، دیگــر از بیــن رفتــه بــود.
۵۹ ســپس یهــودا و برادرانــش و کلیــه مجمــع اســرائیل تصمیــم گرفتنــد کــه هــر ســال و 
در همــان فصــل و در همــان روزهایــی کــه مذبــح تقدیــس شــد، بــه مــدت هشــت روز و 
بــا شــادی و خوشــحالی جشــن گرفتــه شــود، و شــروع آن هــر ســاله از بیســت و پنجمیــن 

روز مــاه کیســلو باشــد. 
۶۰ در همــان زمــان، آنهــا دیوارهــای بلنــد و برجهــای محکمــی را در اطــراف کــوه صهیــون 
ــد. ۶۱ یهــودا  ــا آنهــا عمــل کنن ــد آمــده و ماننــد گذشــته ب ــا ســایر ملتهــا نتوانن ــد ت ــا کردن بن
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۱ - ایــن ســال بــر اســاس تقویــم پادشــاهی یونــان اســت، کــه متــرادف بــا ســال ۱۶۴ قبــل از میــاد و 

همزمــان بــا نیمــه دوم آذر مــاه اســت. 



نیــز یــک پــادگان در آنجــا مســتقر کــرد تــا از آن محافظــت کنــد. او همچنیــن بیــت صــور را 
بــرای محافظــت از آن تقویــت کــرد تــا مــردم بتواننــد یــک دژ مســتحکم در مقابــل ادومیــه 

داشــته باشــند.

جنگ با اقوام همسایه

ــح بازســازی شــده و ۵  ــد کــه مذب ۱ هنگامــی کــه اقــوام ســاکن در آن نزدیکــی فهمیدن
ــد گذشــته تقدیــس شــده اســت، بســیار خشــمگین شــدند. ۲ و  ــاً مانن ــد دقیق معب
ــد.  ــود کنن ــد ناب ــی می‌کردن ــا زندگ ــان آنه ــه در می ــوب را ک ــه نســل یعق ــد ک ــم گرفتن تصمی

ــد.  ــردن قــوم خــدا کردن ــه کشــتن و از بیــن ب بنابرایــن آنهــا شــروع ب
ــرا  ــه، بجنگــد، زی ــه، و در عقرب ــا نســل عیســو در ادومی ــا ب ــم گرفــت ت ــا یهــودا تصمی ۳ ام
آنهــا اســرائیلیها را بــه قتــل می‌رســاندند. او ضربــه ســنگینی بــه آنهــا زد و آنهــا را تحــت 
تســلط خــود درآورد و امــوال آنهــا را غــارت کــرد. ۴ او همچنیــن بــه یــاد شــرارت نســل بیَــان۱۱ 
ــن  ــا کمی ــرای آنه ــا ب ــد، و در راهه ــه و دام بودن ــد تل ــوم اســرائیل همانن ــرای ق ــه ب ــاد ک افت
می‌گذاشــتند. ۵ یهــودا آنهــا را در داخــل برجهــای خودشــان بــه محاصــره در آورد؛ و بــر علیــه 
آنهــا اردو زده و ســوگند یــاد کــرد کــه آنهــا را کامــا نابــود کنــد؛ از اینــرو برجهــای آنهــا و همــه 
کســانی را کــه در ایــن برجهــا بودنــد، بــا آتــش ســوزاند. ۶ ســپس بــرای حملــه بــه عمونیــان، 
بــه آن ســمت حرکــت کــرد و در آنجــا یــک گــروه قدرتمنــد بــا افــراد زیــادی را یافــت کــه دارای 
رهبــری بــه نــام تیموتائــوس بودنــد. ۷ او بــا آنهــا نبردهــای بســیاری انجــام داد و آنهــا در 
مقابــل او، کامــا شکســت خــورده و منهــدم شــدند. ۸ او همچنیــن یعزیــر و روســتاهای 

آنــرا گرفــت. ســپس بــه یهــودا بازگشــت.

آزادی یهودیان جلیل

۹ امـّـا اقــوام غیــر یهــود کــه در جلیــل زندگــی می‌کردنــد، در برابــر اســرائیلیهایی کــه در 
قلمــرو خــود زندگــی می‌کردنــد، گــرد هــم جمــع شــدند و قصــد داشــتند آنهــا را نابــود کننــد. 
امــا آنهــا بــه قلعــه داتمــا گریختنــد، ۱۰ و نامــه‌ای بدیــن مضمــون بــرای یهــودا و برادرانــش 
فرســتادند: قومهــای اطــراف مــا جمــع شــده‌اند تــا مــا را نابــود کننــد. ۱۱ آنهــا آمــاده می‌شــوند 
تــا قلعــه‌ای را کــه مــا بــه آن گریخته‌ایــم، تســخیر کننــد، و فرماندهــی نیــروی آنهــا در دســت 
تیموتائــوس اســت. ۱۲ اکنــون بیاییــد و مــا را از دســت آنهــا نجــات دهیــد، زیــرا بســیاری 
از مــا هــاک شــده‌ایم، ۱۳ و تمــام خویشــان مــا کــه در ســرزمین طوبیــا بودنــد کشــته 
شــده‌اند. دشــمن همچنیــن همســران، فرزنــدان و امــوال آنهــا را تصاحــب کــرده و حــدود 
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۱ - احتمالا یکی از قبایل اعراب بوده‌اند.



هــزار نفــر را در آنجــا بــه قتــل رســانده اســت.
۱۴ در حالــی کــه ایــن نامــه هنــوز در حــال خوانــدن بــود، پیــام رســانهای دیگــری بــا لباســهای 
پــاره از جلیــل آمدنــد و گــزارش مشــابهی دادنــد. ۱۵ آنهــا گفتنــد کــه مــردم بطالســه، صــور 
و صیــدون و همــه اقــوام ســاکن در جلیــل در برابــر آنهــا گــرد هــم جمــع شــده‌اند تــا 
ایشــان را نابــود کننــد. ۱۶ وقتــی یهــودا و مــردم ایــن پیامهــا را شــنیدند، مجمــع بزرگــی فــرا 
ــان خــود انجــام دهنــد؛  ــرای هموطن ــد ب ــا مشــخص کنــد کــه چــه کاری بای ــده شــد ت خوان
بــرای مردمــی کــه در پریشــانی بودنــد و مــورد حملــه دشــمنان قــرار گرفتــه بودنــد. ۱۷ 
ســپس یهــودا بــه بــرادرش شــمعون گفــت: رزمندگانــی را بــرای خــود انتخــاب کــن و رفتــه و 
هموطنــان خــود را در جلیــل نجــات دهیــد. مــن و بــرادرم یوناتــان نیــز بــه جلعــاد خواهیــم 
رفــت. ۱۸ امــا او یوســف، پســر زکریــا، و عزریــا یکــی از رهبــران قــوم را بــا الباقــی ســپاه در 
یهــودا گذاشــت تــا از آن محافظــت کننــد. ۱۹ و بــه آنهــا چنیــن دســتور داد: مســئولیت ایــن 
قــوم بــر عهــده شماســت، امــا تــا زمــان بازگشــت مــا، درگیــر هیــچ گونــه نبــردی بــا اقــوام 
غیــر یهــودی نشــوید. ۲۰ ســپس ســه هــزار نفــر همــراه شــمعون بــه جلیــل اعــزام شــدند، و 

هشــت هــزار نفــر هــم بــا یهــودا بــه جلعــاد رفتنــد. 
۲۱ پــس شــمعون بــه جلیــل رفــت و وارد نبردهــای بســیاری بــا ســایر اقــوام جلیــل شــد و 
ــس  ــا دروازه بطال ــا را ت ــه شکســت شــدند. ۲۲ او آنه ــل او محکــوم ب ــا در مقاب تمامــی آنه
تعقیــب کــرد؛ و ســه هــزار نفــر از آنهــا کشُــته و امــوال ایشــان غــارت شــد. ۲۳ ســپس 
یهودیــان ســاکن جلیــل و عربــات را بــه همــراه همســران و فرزنــدان ایشــان، و هــر آنچــه را 

کــه در اختیــار داشــتند، بــا خوشــحالی فــراوان و بــه ســامت، بــه یهــودا بردنــد.

یهودا و یوناتان در جلعاد 

ــق  ــه مــدت ســه روز از طری ــرده و ب ــور ک ــان از اردن عب ــرادرش یونات ــی و ب ۲۴ یهــودا مکاب
بیابــان بــه ســفر خــود ادامــه دادنــد. ۲۵ آنهــا بــا نبطی‌هــا روبــرو شــده و بــا آنهــا در کمــال 
صلــح و آرامــش ملاقــات کردنــد؛ و آنچــه را کــه در جلعــاد بــرای قــوم ایشــان اتفــاق افتــاده 
بــود بــرای آنهــا بازگــو نمودنــد: ۲۶ بســیاری از آنــان در بصــوره، و در عالمــا و کســفور، مکــد، و 
قرنیــن کــه همــه از شــهرهای بــزرگ و دارای بــرج و حصــار بودنــد در محاصــره قــرار داشــتند. 
۲۷ و برخــی دیگــر نیــز در شــهرهای دیگــر جلعــاد در محاصــره قــرار گرفتــه بودنــد. و دشــمن 
آنهــا آمــاده می‌شــد تــا فــردا بــه تمــام دژهــا حملــه کــرده و همــه مــردم را در یــک روز واحــد 

اســیر و نابــود کنــد.
ــد؛  ــه طــرف بصــوره حرکــت کردن ــان ب ــه ســرعت از راه بیاب ۲۸ ســپس یهــودا و لشــکر او ب
آنهــا شــهر را تصــرف و هــر مــرد را بــه تیــغ شمشــیر خــود کشُــتند. ســپس همــه غنایــم را 
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برداشــته و شــهر را بــه آتــش کشــیدند. ۲۹ او شــبانه آن مــکان را تــرک کــرده و یــک راســت 
بــه طــرف قلعــه داتمــا حرکــت کــرد. ۳۰ در ســپیده دم، آنهــا بــه اطــراف نــگاه کردنــد و ســپاه 
بزرگــی را دیدنــد کــه قابــل شــمارش نبــود و بــرای تصــرف قلعــه و حملــه بــه یهودیــان داخــل 
آن، بــا خودشــان نردبــان و منجنیــق حمــل می‌کردنــد. ۳۱ پــس یهــودا دیــد کــه نبــرد آغــاز 
شــده اســت و فریــاد شــهر بــا صــدای کرناهــا بــه آســمان بلنــد شــده اســت، ۳۲ او بــه افــراد 
ســپاه خــود گفــت: امــروز بــرای قــوم خــود بجنگیــد! ۳۳ ســپس او در ســه گــروه از پشــت 
ســر آنهــا آمــد کــه کرناهــای خــود را بــه صــدا درآورده بودنــد و بــا صــدای بلنــد در دعــا فریــاد 
می‌کردنــد. ۳۴ و هنگامــی کــه ارتــش تیموتائــوس متوجــه شــد کــه آن مکابــی اســت، از 
مقابــل او گریختنــد و او ضربــه ســنگینی بــه آنهــا وارد آورد؛ چنانچــه در آن روز هشــت هــزار 

نفــر از افــراد دشــمن، جــان خــود را از دســت دادنــد.
۳۵ بعــد بــه ســمت عالمــا روانــه شــد و پــس از جنــگ، آنــرا تســخیر کــرد. و هــر مــردی را 
ــه  ــه آتــش کشــید. ۳۶ از آنجــا ب در آن کشــته، و امــوال آنهــا را غــارت و ســپس شــهر را ب
کســفور، مقیــده، بصــور و دیگــر شــهرهای جلعــاد حرکــت کــرده و پــس از حملــه، همــه آنهــا 

را تصــرف نمــود.
۳۷ پــس از ایــن وقایــع، تیموتائــوس ســپاه دیگــری فراهــم کــرده و در آن طــرف رودخانــه 
و در مقابــل رافــون موضــع گرفــت. ۳۸ یهــودا مردانــی را بــرای جاسوســی بــه اردوگاه آنهــا 
فرســتاد و آنهــا بــه او گــزارش دادنــد: تمــام اقــوام بیگانــه کــه از همســایگان مــا هســتند 
ــن  ــا همچنی ــد. ۳۹ آنه ــزرگ تشــکیل داده‌ان ــروی بســیار ب ــک نی ــزد او جمــع شــده و ی در ن
اعــراب را اســتخدام کرده‌انــد تــا بــه آنهــا کمــک کننــد و در کنــار رودخانــه مســتقر شــده‌اند، 
و اکنــون آمــاده آمــدن و جنگیــدن بــا مــا هســتند. و یهــودا بــرای جنــگ بــا آنهــا حرکــت کــرد. 
ــه  ــد، تیموتائــوس ب ــان آب رســیده بودن ــه نزدیــک جری ۴۰ در حالیکــه یهــودا و لشــکر او ب
فرماندهــان ســپاه خــود گفــت: اگــر او ابتــدا از رودخانــه عبــور کنــد، مــا قــادر بــه مقاومــت 
در برابــر او نخواهیــم بــود، زیــرا او مطمئنــاً مــا را شکســت خواهــد داد. ۴۱ امــا اگــر او تــرس 
بــه خــود راه داده و در آن طــرف رودخانــه اردو بزنــد، مــا از رود عبــور کــرده و او را شکســت 

خواهیــم داد. 
۴۲ هنگامــی کــه یهــودا بــه نهــر آب رســید، فرماندهــان ســپاه را در رودخانــه مســتقر کــرده 
و چنیــن دســتوری بــه آنهــا داد: اجــازه ندهیــد کــه کســی اردو بزنــد، بلکــه همــه آنهــا را وارد 
نبــرد کنیــد. ۴۳ و ســپس او ابتــدا عبــور کــرده و بــه مقابلــه بــا آنهــا پرداخــت، و کل لشــکر 
نیــز از یهــودا پیــروی کــرده و بــه دنبــال او وارد نبــرد شــدند. همــه امتهــا شکســت خوردنــد. 
آنهــا اســلحه‌های خــود را بــه زمیــن انداختنــد و بــه ســمت محوطــه مقــدس در قرنیــن فــرار 
کردنــد. ۴۴ امــا یهــودا شــهر را تصــرف کــرده و محوطــه مقــدس را بــه همــراه همــه کســانی 
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کــه در آنجــا پنهــان شــده بودنــد، بــه آتــش کشــید. حتــی قرنیــن نیــز فتــح شــد و آنهــا دیگــر 
نتوانســتند بــا یهــودا مخالفــت کــرده و در مقابــل او بایســتند. 

بازگشت به اورشلیم 

۴۵ ســپس یهــودا تمــام قــوم اســرائیل را از کوچــک و بــزرگ، بــه همــراه همســران و 
فرزنــدان و امــوال خــود، کــه ســاکن جلعــاد بودنــد و جمعیــت زیــادی را تشــکیل می‌دادنــد، 
ــه  ــن رســیدند ک ــه عفری ــا در طــول راه ب ــد. ۴۶ آنه ــه ســرزمین یهــودا برون ــا ب ــرد ت جمــع ک
شــهری بســیار بــزرگ و امــن بــود؛ آنهــا نمی‌توانســتند از اطــراف شــهر یــا از ســمت راســت 
یــا چــپ شــهر عبــور کننــد، از اینــرو مجبــور بودنــد کــه از وســط شــهر بگذرنــد. ۴۷ امــا مــردم 

شــهر از ورود آنهــا جلوگیــری کــرده و دروازه‌هــای شــهر را بــا ســنگ مســدود کردنــد. 
۴۸ یهــودا ایــن پیــام دوســتانه را بــرای آنهــا ارســال کــرد: بگذاریــد از ســرزمین شــما عبــور 
کنیــم تــا بــه ســرزمین خــود برســیم. هیــچ کــس بــه شــما آســیب نمی‌رســاند. مــا بــه راحتــی 
بــا پــای پیــاده از شــهر عبــور خواهیــم کــرد. امــا آنهــا حاضــر بــه بــاز کــردن دروازه شــهر بــرای 
او نشــدند. ۴۹ ســپس یهــودا بــه ســپاهیان دســتور داد اردو زده و بــرای جنــگ مســتقر 
شــوند. ۵۰ ســپاهیان پــس از اردو زدن، در طــی تمــام روز و شــب بــه شــهر حملــه کردنــد و 
شــهر در نهایــت بــه دســت آنهــا افتــاد. ۵۱ او تمــام مــردان شــهر را بــه ضــرب شمشــیر هــاک 

و شــهر را غــارت کــرد. ســپس او بــر فــراز اجســاد مــردگان از شــهر عبــور کــرد.
۵۲ ســپس آنهــا از رود اردن عبــور کــرده و وارد جلگــه بــزرگ مقابــل بیــت شــان شــدند. ۵۳ 
یهــودا در تمــام طــول راه بــا عقــب مانــدگان همراهــی کــرده و مــردم را تشــویق می‌کــرد تــا 
اینکــه بــه ســرزمین یهــودا رســیدند. ۵۴ بدینســان آنهــا بــا شــادی و خوشــحالی بــه بــالای 
کــوه صهیــون رفتنــد و از آنجــا کــه در امنیــت و آســودگی بازگشــته بودنــد و هیــچ یــک از آنهــا 

جــان خــود را از دســت نــداده بــود، قربانــی ســوختنی تقدیــم کردنــد.

شکست یوسف و عزریا 

۵۵ در حالی که یهودا و یوناتان در جلعاد بودند و برادرشــان شــمعون در جلیل مشــغول 
ــد از  ــده ســپاه بودن ــه فرمان ــا ک ــا، و عزری ــود، ۵۶ یوســف پســر زکری ــا بطالســه ب ــه ب مقابل
اعمــال شــجاعانه و نبردهــای قهرمانانــه آنهــا مطلــع شــدند. ۵۷ از اینــرو آنهــا گفتنــد: باشــد 
کــه مــا هــم بــرای خودمــان شــهرتی فراهــم کنیــم؛ پــس برویــم و بــا همســایگان غیــر یهــود 
خــود وارد جنــگ شــویم. ۵۸ بنابرایــن آنهــا بــه افــراد ســپاه خــود دســتور دادنــد بــه همــراه 
آنهــا بــرای جنــگ بــه ســمت یمینــا حرکــت کننــد. ۵۹ جرجیــاس و افــرادش بــرای نبــرد بــا 
آنهــا از شــهر بیــرون آمدنــد. ۶۰ ســپس یوســف و عزریــا مجبــور بــه عقــب نشــینی شــدند 
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ــوم  ــر از ق ــد. در آن روز حــدود دو هــزار نف ــرار گرفتن ــب ق ــودا مــورد تعقی ــا مرزهــای یه و ت
اســرائیل کشــته شــدند. ۶۱ بدینســان مــردم متحمــل شکســت بزرگــی شــدند، از آنــرو کــه 
ــرادران او گــوش  ــه یهــودا و ب ــه توصی ــد، ب ــا می‌خواســتند کاری شــجاعانه انجــام دهن آنه
ندادنــد. ۶۲ در واقــع آنهــا از نســل مردانــی نبودنــد کــه نجــات اســرائیل بایــد از طریــق آنهــا 

ــه انجــام می‌رســید. ب
۶۳ یهــودا و برادرانــش در تمــام اســرائیل و در بیــن همــه امتهــا، و در هــر کجــا کــه نــام آنهــا 
شــنیده می‌شــد، بســیار مــورد احتــرام قــرار می‌گرفتنــد. ۶۴ مــردم نــزد آنهــا جمــع شــده و 

از آنهــا تمجیــد می‌کردنــد.

موفقیت در حبرون و فلسطین 

ــا نســل عیســو در ســرزمین جنــوب وارد  ۶۵ ســپس یهــودا و برادرانــش حرکــت کــرده و ب
جنــگ شــدند. او حبــرون و روســتاهای آنــرا شکســت داده و دژهــای آن را فــرو ریخــت؛ 
ــرا نیــز از هــر طــرف آتــش زد. ۶۶ ســپس آنجــا را بــه قصــد ورود بــه  همچنیــن برجهــای آن
ســرزمین فلســطین تــرک کــرد و از مریشــه گذشــت. ۶۷ در آن روز برخــی از کاهنــان کــه 
مایــل بــه انجــام یــک عمــل شــجاعانه بودنــد، جــان خــود را در نبــرد از دســت دادنــد، زیــرا 
آنهــا بــه طــور غیرعمــدی وارد نبــرد شــده بودنــد. ۶۸ امــا یهــودا در ســرزمین فلســطین بــه 
ســمت اشــدود بازگشــت. او قربانگاههــای آنهــا را فــرو ریختــه و تصاویــر حــک شــده از 
خدایــان آنهــا را بــا آتــش ســوزاند. آنــگاه شــهرها را غــارت کــرده و ســپس عــازم ســرزمین 

یهــودا شــد. 

مرگ آنتیوخوس اپیفان 

بــود ۶  اســتانهای علیــا۱۱  از  بازدیــد  کــه مشــغول  آنتیوخــوس در هنگامــی  پادشــاه   ۱
متوجــه شــد کــه شــهری در پــارس بــه نــام ایــام۲۲ بــه دلیــل مقادیــر زیــاد نقــره و طــا 
مشــهور اســت. ۲ معبــد آن بســیار ثروتمنــد و دارای ســپرهایی از جنــس طلاســت، و زره و 
اســلحه‌هایی در آنجــا وجــود دارد کــه توســط اســکندر پســر فیلیپــس پادشــاه مقدونــی کــه 
بــر یونانیــان ســلطنت می‌کــرد، در آنجــا گذاشــته شــده اســت. ۳ از اینــرو او آمــده و ســعی 
کــرد تــا شــهر را بــه تصــرف در آورد و آنــرا غــارت کنــد، امــا نتوانســت، زیــرا ســاکنان شــهر از 
نقشــه او اطــاع داشــتند ۴ آنهــا در نبــرد در برابــر او مقاومــت کردنــد و او بــا یــأس و انــدوه 

فــراوان مجبــور بــه فــرار از آنجــا و بازگشــت بــه بابــل شــد.
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۱ - مناطقی در فلات ایران. 

۲ - احتمــالا منظــور عیــام اســت کــه منطقــه‌ای کوهســتانی واقــع در شــمال شــرقی شــهر شــوش بــوده 
است.



ــزارش داد  ــزد او آمــد و گ ــود، شــخصی ن ــارس ب ــه پادشــاه آنتیوخــوس در پ ــی ک ۵ در حال
کــه لشــکرهایی کــه بــه ســرزمین یهــودا رفتــه بودنــد کامــاً شکســت خورده‌انــد. ۶ ابتــدا 
لیســیاس بــا ســپاهی نیرومنــد بــه نبــرد رفتــه بــود، امــا در مقابــل یهودیــان عقــب نشــینی و 
فــرار کــرده بــود؛ و یهودیــان از تســلیحات، ادوات جنگــی و لــوازم فراوانــی کــه از لشــکرهای 
شکســت خــورده، بــه غنیمــت گرفتــه بودنــد، بســیار قــوی شــده‌اند. ۷ آنهــا قربانــگاه 
مکروهــی۳۳ را کــه پادشــاه بــر روی مذبــح در اورشــلیم بنــا کــرده بــود، فــرو ریختــه و ویــران 
کرده‌انــد. عــاوه بــر ایــن، آنهــا ماننــد قبــل در اطــراف معبــد مقــدس و همچنیــن شــهر بیــت 

صــور، حصارهــای بلنــد بنــا کرده‌انــد.
۸ وقتــی پادشــاه ایــن خبــر را شــنید، متحیــر شــده و بــه لــرز افتــاد. او بــه رختخــواب خــود 
رفــت و از انــدوه و یــأس بیمــار شــد، زیــرا اوضــاع بــر اســاس برنامــه ریــزی او پیــش نرفتــه 
بــود. ۹ روزهــا در بســتر خــود باقــی مانــد، زیــرا اندوهــی عمیــق او را فــرا گرفتــه بــود و 
می‌دانســت کــه می‌میــرد. ۱۰ از اینــرو او همــه دوســتان خــود را فــرا خوانــد و بــه آنهــا 
ــر شــده‌ام. ۱۱  ــی افســرده و دلگی گفــت: خــواب از چشــمان مــن دور شــده و مــن از نگران
ــی  ــه چــه ســیل بزرگ ــک ب ــه و این ــرا گرفت ــرا ف ــم: چــه پریشــانی عظیمــی م ــا خــودم گفت ب
گرفتــار شــده‌ام! زیــرا مــن در هنگامــی کــه قــدرت داشــتم، خــوب و محبــوب بــودم. ۱۲ امــا 
اکنــون کارهــای بــد و اشــتباهی را کــه در اورشــلیم انجــام دادم بــه یــاد مــی‌آورم. مــن تمــام 
ــل موجهــی  ــچ دلی ــدون هی ــا ب ــط کــردم؛ و فرســتادم ت ــزات نقــره و طــای آن را ضب تجهی
تمــام ســاکنان یهــودا را از بیــن ببرنــد. ۱۳ مــن می‌دانــم کــه بــه همیــن دلیــل یــک چنیــن 
بدبختــی و مصیبتــی بــه مــن روی آورده اســت. و حــالا اینجــا هســتم، و از غــم و انــدوه در 

ــرد.  یــک ســرزمین بیگانــه خواهــم مُ
۱۴ ســپس او یکــی از دوســتان خــود را بــه نــام فیلیپــس فــرا خوانــد و او را بــر تمــام 
پادشــاهی خــود حاکــم ســاخت. ۱۵ او تــاج، لبــاس پادشــاهی، و انگشــتر خــود را بــه او 
داد تــا بتوانــد پســرش آنتیوخــوس را راهنمایــی کــرده و او را بــرای ســلطنت و پادشــاهی 
آمــوزش دهــد. ۱۶ بدینســان پادشــاه آنتیوخــوس۴۴ در ســال ۱۴۹ در همــان جــا درگذشــت. 
۱۷ وقتــی لیســیاس فهمیــد کــه پادشــاه مــرده اســت، پســر او را کــه از دوران جوانــی جهــت 

ســلطنت تربیــت شــده بــود بــه پادشــاهی برگزیــد؛ و او را اوپاتــور نامیــد.

حمله دوباره سوریه

۱۸ در همیــن هنــگام، غیــر یهودیــان مســتقر در قلعــه، مــردم اســرائیل را در اطــراف معبــد 

مکابیان اول ۲۷آپوکریفا

-----------------------------------------
۳ - اصطــاح قربانــگاه مکــروه اشــاره بــه قربانــگاه زئــوس خــدای یونانی‌هــا دارد کــه آنتیوخــوس آنــرا 

در معبــد مقــدس قــرار داد. 
۴ - مترادف با سال ۱۶۳ قبل از میلاد.



مقــدس نگــه داشــته و از هــر طریــق ممکــن ســعی می‌کردنــد بــه آنهــا آســیب برســانند و 
ســبب تقویــت ســایر قومهــا شــوند. ۱۹ بنابرایــن یهــودا تصمیــم بــه نابــودی آنهــا گرفــت و 
ــد. ۲۰ آنهــا دور هــم جمــع شــدند و در  ــا آنهــا را محاصــره کنن تمــام مــردم را جمــع کــرد ت
طــی ســال ۱۵۰، قلعــه را محاصــره کردنــد؛ و برجهــای متحــرک و منجنیــق ســاختند. ۲۱ امــا 
بعضــی از آنهــا محاصــره را شکســته و از قلعــه فــرار کردنــد و عــده‌ای از مــردم خــدا نشــناس 
اســرائیل نیــز بــه آنهــا پیوســتند. ۲۲ آنهــا نــزد پادشــاه رفتــه و گفتنــد: تــا بــه کــی از اجــرای 
عدالــت و گرفتــن انتقــام از دشــمنان قــوم مــا امتنــاع خواهیــد کــرد؟ ۲۳ مــا بــا خوشــحالی 
بــه پــدر تــو خدمــت کردیــم، و هــر آنچــه را کــه گفــت، مطابــق دســتورات او عمــل کردیم. ۲۴ 
بــه همیــن دلیــل هموطنــان مــا قلعــه را محاصــره کــرده و بــا مــا خصمانــه رفتــار می‌کننــد. 
عــاوه بــر ایــن، آنهــا هــر یــک از مــا را اســیر کــرده‌ و بــه قتــل مــی رســانند و امــوال مــا را نیــز 
چپــاول می‌کننــد. ۲۵ تنهــا ایــن مــا نیســتیم کــه مــورد تعــرض آنهــا قــرار گرفته‌ایــم بلکــه 
آنهــا بــه ســرزمین تمــام همســایگان خــود نیــز حملــه کرده‌انــد. ۲۶ حــال ببینیــد، کــه آنهــا 
امــروز در مقابــل قلعــه اورشــلیم اردو زده‌انــد تــا آنــرا تصــرف کننــد. آنهــا معبــد مقــدس و 
بیــت صــور را نیــز مســتحکم کرده‌انــد. ۲۷ اگــر بــه ســرعت جلــوی آنهــا را نگیریــد، کارهــای 
بزرگتــر و بدتــری را نیــز انجــام خواهنــد داد، آنــگاه دیگــر نمی‌توانیــد جلــوی آنهــا را بگیریــد.

ــام دوســتان خــود،  ــن ســخنان، بســیار خشــمگین شــد. او تم ــا شــنیدن ای ۲۸ پادشــاه ب
فرماندهــان ســپاه و افــراد صاحــب اختیــار را جمــع کــرد. ۲۹ نیروهــای مــزدور نیــز از دیگــر 
پادشــاهی‌ها و جزایــر دریاهــا بــه او پیوســتند. ۳۰ ســپاه وی شــامل صــد هــزار ســرباز 
پیــاده، بیســت هــزار ســواره نظــام و ســی و دو فیــل جنگــی بــود. ۳۱ آنهــا از طریــق ادومیــه 
حرکــت کــرده و در مقابــل بیــت صــور مســتقر شــدند و بــرای روزهــای متمــادی بــه جنــگ 
پرداختــه و منجنیــق ســاختند. امــا یهودیــان منجنیق‌هــا را بــه آتــش کشــیده و بــا شــجاعت 

جنگیدنــد.

نبرد در بیت زکریا 

۳۲ ســپس یهــودا از قلعــه حرکــت کــرده و در بیــت زکریــا، روبــروی اردوگاه پادشــاه، 
مســتقر شــد. ۳۳ اوایــل صبــح، پادشــاه ســپاه خــود را در دســت گرفتــه و در امتــداد جــاده 
بیــت زکریــا بــه راه افتــاده، بــرای نبــرد آمــاده شــدند و کرناهــا بــه صــدا درآمدنــد. ۳۴ آنهــا 
بــرای تغذیــه بــه فیلهــا آب انگــور و تــوت دادنــد تــا بــرای جنــگ تحریــک شــوند. ۳۵ آنهــا 
حیوانــات را بیــن گــروه ســربازها پخــش کردنــد. بــا هــر فیــل هــزار مــرد مســلح بــا پوششــی 
از جوشــن و کلاهخــود برنجــی مســتقر شــدند؛ و بــرای همراهــی هــر فیــل، پانصــد ســواره 
نظــام نیــز اختصــاص داده شــد. ۳۶ موقعیــت ایــن افــراد بــر اســاس مــکان فیــل تعییــن 
می‌شــد، هــر کجــا کــه حیــوان می‌رفــت آنهــا نیــز می‌رفتنــد، و هرگــز آنــرا تــرک نمی‌کردنــد. 
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۳۷ بــر روی هــر فیــل یــک بــرج چوبــی محکــم و پوشــیده قــرار داشــت، کــه بــا مهــارت 
بــر روی هــر حیــوان نصــب شــده بودنــد، و در هــر یــک از ایــن برجهــا، چهــار مــرد مســلح 
می‌جنگیدنــد، و هدایــت فیــل را یــک شــخص هنــدی بــه عهــده داشــت. ۳۸ بقیــه ســواره 
نظــام نیــز در هــر دو طــرف و در دو جنــاح ســپاه مســتقر شــدند تــا دشــمن را مــورد تهاجــم 
قــرار دهنــد، در حالــی کــه خودشــان توســط ســربازان محافظــت می‌شــدند. ۳۹ هنگامــی 
کــه خورشــید بــر ســپرهای طلایــی و برنجــی می‌درخشــید، تپه‌هــا از بازتــاب نــور آنهــا روشــن 

ــد مشــعل‌های ســوزان می‌درخشــیدند. شــده و مانن
۴۰ اکنون بخشــی از ســپاه پادشــاه در ارتفاعات پراکنده شــده بودند، و تعدادی از نیروها 
ــه طــور پیوســته  ــا صفــوف خــود را مســتحکم نگــه داشــتند و ب ــد؛ آنه ــز در دشــت بودن نی
بــه طــرف جلــو حرکــت می‌کردنــد. ۴۱ هــر کســی کــه ســر و صــدای جنــگ افــزار و رژه ایــن 
جمعیــت عظیــم را در هنــگام پــا کوبیــدن می‌شــنید، بــر خــود می‌لزیــد، زیــرا لشــکری 
بســیار بــزرگ و نیرومنــد بودنــد. ۴۲ امــا یهــودا و ســپاهش در نبــرد پیــش دســتی کــرده و 
ششــصد نفــر از ســپاه پادشــاه را بــر زمیــن انداختنــد. ۴۳ در همــان حــال ایلعــازار ملقــب بــه 
اورانــس مشــاهده کــرد کــه یکــی از فیلهــا بــه زره ســلطنتی مجهــز شــده اســت. از بقیــه قــد 
بلندتــر بــود و گمــان کــرد کــه شــاه بــر روی آن قــرار دارد. ۴۴ بنابرایــن او زندگــی خــود را بــرای 
نجــات قومــش فــدا کــرد تــا نامــی جاودانــه بــرای خــودش کســب کنــد. ۴۵ او بــا شــجاعت 
بــه طــرف گروهــی از ســربازان دویــد تــا خــود را بــه آن حیــوان برســاند. او ســربازانی را کــه در 
طــرف راســت و چــپ او بودنــد بــه هلاکــت رســاند، و آنهــا بــه دو طــرف رانــده شــده و بــرای 
او راهــی از میــان آنهــا بــاز شــد. ۴۶ او زیــر فیــل قــرار گرفــت، و از زیــر بــه آن خنجــر زد و آن 
را کشــت؛ امــا فیــل بــر روی او افتــاد و خــود او نیــز کشُــته شــد. ۴۷ وقتــی یهودیــان قــدرت 

نیــروی ســلطنتی و حملــه شــدید آنهــا را دیدنــد، روی برگردانــده و عقــب نشــینی کردنــد. 

محاصره معبد 

۴۸ ســربازان ســپاه پادشــاه بــرای نبــرد بــا آنهــا بــه اورشــلیم رفتنــد و پادشــاه در یهــودا و در 
کــوه صهیــون اردو زد. ۴۹ او بــا مــردم بیــت صــور صلــح برقــرار کــرد و آنهــا شــهر را تخلیــه 
کردنــد زیــرا منابــع کافــی بــرای مقاومــت در برابــر محاصــره در آنجــا نداشــتند، زیــرا در ایــن 
منطقــه ســال ســبت۵۵ بــرای زمیــن بــود. ۵۰ بنابرایــن پادشــاه بیــت صــور را تصــرف نمــود و 
پادگانــی را در آنجــا مســتقر کــرد تــا از آن حفاظــت کننــد. ۵۱ ســپس بــرای روزهــای متمــادی 
در مقابــل معبــد اردو زد؛ او برج‌هایــی را بــرای محاصــره نصــب کــرد، و فلاخن‌هایــی بــرای 
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۵ - یهودیــان پــس از هــر شــش ســال و در ســال هفتــم، زمیــن را زیــر کشــت نمی‌بردنــد و آنــرا ســال 

ــد.  ســبت می‌نامیدن



پرتــاب آتــش و ســنگ، و دســتگاههایی نیــز بــرای پرتــاب تیــر مســقر نمــود. ۵۲ یهودیــان 
نیــز منجنیق‌هایــی در مطابقــت بــا آنهــا ســاخته و روزهــای زیــادی بــه جنــگ پرداختنــد. ۵۳ 
امــا آنهــا هیــچ مــواد غذایــی بــرای تغذیــه نداشــتند، زیــرا ســال هفتــم۶۶ بــود. یهودیانــی هــم 
کــه از ســایر ســرزمینها بــه یهــودا آمــده بودنــد، آخریــن ذخایــر را نیــز مصــرف کــرده بودنــد. 
۵۴ فقــط تعــداد بســیار کمــی از مــردم در معبــد باقــی مانــده بودنــد؛ زیــرا قحطــی آنقــدر 

شــدید بــود کــه هــر کســی بــه خانــه خــود رفتــه بــود.

پیشنهاد صلح سوریه

۵۵ ســپس لیســیاس شــنید فیلیپــس کــه آنتیوخــوس پادشــاه در حالــی کــه هنــوز زنــده 
بــود، او را منصــوب کــرده بــود تــا پســرش را بــه عنــوان پادشــاه تربیــت کنــد، ۵۶ از پــارس و 
مــاد بازگشــته اســت و بــا گروههایــی کــه همــراه پادشــاه بودنــد، در تــاش اســت تــا کنتــرل 
اداره امــور دولــت را بــه دســت خــود بگیــرد. ۵۷ بنابرایــن بــه ســرعت دســتور عقــب نشــینی 
داد و بــه پادشــاه، بــه فرماندهــان لشــکر و ســپاهیان گفــت: هــر روز ضعیف‌تــر می‌شــویم، 
مــواد غذایــی مــا کــم اســت، مکانــی کــه در مقابــل آن می‌جنگیــم مســتحکم اســت و امــور 
پادشــاهی نیــز بــر مــا فشــار مــی‌آورد. ۵۸ بیاییــد اکنــون بــا ایــن افــراد کنــار بیاییــم و بــا آنهــا 
ــم  ــا اجــازه دهی ــه آنه ــه ب ــم ک ــول کنی ــا قب ــد م ــم. ۵۹ بگذاری ــرار کنی ــح برق و ملتشــان صل
تــا ماننــد گذشــته بــر طبــق قوانیــن خــود عمــل کننــد. زیــرا ایــن بــه خاطــر لغــو قوانیــن و 

ســنتهای آنهــا بــود کــه خشــمگین شــده و ایــن کارهــا را کردنــد.
۶۰ ایــن ســخنان ســبب خشــنودی پادشــاه و فرماندهــان شــد و از اینــرو او یــک پیشــنهاد 
آنــرا پذیرفتنــد. ۶۱ بدینســان پادشــاه و  آنهــا نیــز  بــرای یهودیــان ارســال کــرد و  صلــح 
فرماندهــان بــرای در امــان مانــدن آنهــا ســوگند خوردنــد؛ و در تحــت ایــن شــرایط، یهودیــان 
قلعــه را تخلیــه کردنــد. ۶۲ امــا وقتــی پادشــاه وارد کــوه صهیــون شــد و دیــد کــه ایــن قلعــه 
در چــه مــکان مســتحکمی قــرار گرفتــه اســت، ســوگند خــود را شکســته و دســتور داد کــه 
حصارهــای اطــراف آنــرا فــرو بریزنــد. ۶۳ ســپس او بــا عجلــه بــه قلمــرو پادشــاهی خــود در 
انطاکیــه بازگشــت. او متوجــه شــد کــه فیلیپــس کنتــرل شــهر را در دســت گرفتــه اســت، از 

اینــرو بــا او وارد جنــگ شــده و شــهر را بــا زور از دســت او خــارج کــرد.

هجوم بکیدس و الکیمسُ 

ــا یــک گــروه ۷  ۱ در ســال۱۱ ۱۵۱ دیمیتریــوس پســر ســلوکوس از رم عزیمــت کــرد. او ب
کوچــک بــه دریــا رفــت و در یکــی از شــهرهای ســاحلی ادعــای پادشــاهی نمــوده 
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۱ - مترادف با سال ۱۶۱ قبل از میلاد.



و ســلطنت خــود را در آنجــا شــروع کــرد. ۲ همچنــان کــه او در حــال حرکــت بــه ســمت 
ــا  کاخ ســلطنتی اجــداد خــود شــد، ســپاه او، آنتیوخــوس و لیســیاس را دســتگیر کــرده ت
آنهــا را بــه نــزد دیمیتریــوس بیاورنــد. ۳ امــا وقتــی او از ایــن امــر آگاه شــد، گفــت: حتــی 
نمی‌خواهــم کــه صــورت آنهــا را ببینــم! ۴ بنابرایــن افــراد ســپاه هــر دو نفــر آنهــا را کشــتند، 

ــر تخــت ســلطنت مســتحکم ســاخت.  و دیمیتریــوس کرســی پادشــاهی خــود را ب
۵ آنــگاه همــه مــردان متخاصــم و بــی خــدای اســرائیل نــزد وی آمدنــد. آنها توســط شــخصی 
بنــام آلکیمُــس رهبــری می‌شــدند کــه می‌خواســت کاهــن شــود. ۶ آنهــا قــوم یهــود را در 
حضــور پادشــاه متهــم کردنــد: یهــودا و برادرانــش همــه دوســتان شــما را نابــود کرده‌انــد 
و مــا را نیــز از ســرزمین خودمــان بیــرون رانده‌انــد. ۷ اکنــون شــخصی را کــه بــه او اعتمــاد 
داریــد بفرســتید تــا بــرود و همــه ویرانی‌هایــی را کــه یهــودا بــر ســر مــا و ســرزمین پادشــاه 
آورده اســت، از نزدیــک ببینــد. تــا آنهــا و همــه کســانی را کــه بــه آنهــا کمــک می‌کننــد مــورد 

مجــازات قــرار دهــد.
۸ از اینــرو پادشــاه بکیــدس، یکــی از دوســتان و از مشــاوران اصلــی سیاســی خــود را کــه 
فرمانــدار ولایــت مــاورای فــرات بــود انتخــاب کــرد. او نــه تنهــا مــرد قدرتمنــدی در قلمــرو 
ــه همــراه  ــود. ۹ پادشــاه او را ب ــه شــاه نیــز وفــادار ب پادشــاهی محســوب می‌شــد، بلکــه ب
الکیمـُـس کــه او را در مقــام کاهــن اعظــم تاییــد کــرده بــود، فرســتاد. و بــه او دســتور داد تــا 
انتقــام اســرائیلیان را بگیــرد. ۱۰ پــس آنهــا حرکــت کــرده و بــا نیرویــی بــزرگ وارد ســرزمین 
ــزد  ــه ن ــده ب ــا فریــب دهن ــز ام ــح آمی ــا ســخنان صل ــی را ب ــدس قاصدان ــودا شــدند. بکی یه
یهــودا و برادرانــش فرســتاد. ۱۱ امــا آنهــا بــه ســخنان آنهــا توجــه نکردنــد، زیــرا دیدنــد کــه 

آنهــا بــا یــک نیــروی نظامــی بــزرگ آمده‌انــد.
۱۲ ســپس گروهــی از کاتبــان بــه نــزد بکیــدس و الکیمـُـس آمدنــد تــا بــا آنهــا جهــت رســیدن 
ــه وارد مذاکــره شــوند. ۱۳ طایفــه حســیدین اولیــن گــروه از قــوم  ــه یــک صلــح منصفان ب
اســرائیل بودنــد کــه بــه دنبــال صلــح بودنــد، ۱۴ زیــرا آنهــا گفتنــد: یــک کاهــن اعظــم از نســل 
هــارون بــا ســپاه آنهــا آمــده اســت، و او بــه مــا صدمــه‌ای نمی‌رســاند. او نیــز ســوگند یــاد 
کــرد و گفــت: مــا بــه دنبــال صدمــه زدن بــه شــما و یــا بــه دوســتانتان نخواهیــم بــود. ۱۶ 
بنابرایــن آنهــا بــه او اعتمــاد کردنــد. امــا او شــصت نفــر از آنهــا را دســتگیر کــرده و تمامــی 

آنهــا را در یــک روز بــه قتــل رســاند، مطابــق بــا ســخنانی کــه مکتــوب اســت: 
۱۷ بدن بیجان ایمانداران و خون آنها،

در سراسر اورشلیم ریخته شد؛
و کسی نبود که آنها را دفن کند.
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ــد: حقیقــت و  ــا گفتن ــرا آنه ــر همــه مــردم مســتولی شــد، زی ــرس و وحشــت ب ــگاه ت ۱۸ آن
عدالــت در آنهــا وجــود نــدارد، زیــرا آنهــا توافــق و ســوگندی را کــه یــاد کــرده بودنــد، شکســته 

و نقــض کردنــد.
۱۹ ســپس بکیــدس از اورشــلیم عقــب نشــینی کــرده و در بیــت زیــت مســتقر شــد. ســپس 
گروهــی را فرســتاده و تمــام افــرادی کــه او را رهــا کــرده بودنــد، و برخــی از مــردم عــادی را، 
دســتگیر کــرده و همــه آنهــا را بــه دســت مــرگ ســپرد، و جنــازه آنهــا را نیــز بــه گــودال بزرگــی 
انداخــت. ۲۰ او الکیمُــس را مســئول کشــور کــرد و نیرویــی را نیــز بــرای کمــک بــه او باقــی 

گذاشــت. ســپس بکیــدس بــه نــزد پادشــاه بازگشــت.
۲۱ الکیمُــس تمامــی تــاش خــود را بــرای رســیدن بــه مقــام کاهــن اعظمــی بــکار می‌بــرد، 
۲۲ و همــه کســانی کــه بــا قــوم خــود مشــکل داشــتند بــه او پیوســتند. آنهــا کنتــرل 
ســرزمین یهــودا را بــه دســت آوردنــد و صدمــات بزرگــی بــه اســرائیل وارد کردنــد. ۲۳ و 
ــوم اســرائیل  ــن ق ــس و همراهــان او در بی ــه الکیمُ ــود ک یهــودا ناظــر تمــام اشــتباهاتی ب
انجــام می‌دادنــد. و ایــن چیــزی بســیار بیشــتر از کاری بــود کــه اقــوام غیــر یهــودی انجــام 
داده بودنــد. ۲۴ پــس یهــودا بــه مناطــق اطــراف رفــت و از تمــام کســانی کــه ســبب ایــن 
ویرانــی شــده بودنــد انتقــام گرفــت و از خــروج افــراد داخــل شــهر جلوگیــری کــرده و مانــع 
از ســفر آنهــا می‌شــد. ۲۵ هنگامــی کــه الکیمُــس متوجــه شــد کــه یهــودا و کســانی کــه بــا 
او بودنــد در حــال نیرومنــد شــدن هســتند، فهمیــد کــه نمی‌توانــد در برابــر آنهــا مقاومــت 

کنــد، پــس بــه نــزد پادشــاه بازگشــت و اتهامــات مخربــی علیــه آنهــا وارد کــرد.

نیکانور در یهودا 

۲۶ ســپس پادشــاه، نیکانــور را کــه یکــی از شــاهزاده‌های بلنــد مرتبــه  و از اســرائیل متنفــر 
ــود کنــد. ۲۷  ــه او دســتور داد کــه قــوم را ناب ــه ایــن ماموریــت فرســتاد و ب ــود، ب و بیــزار ب
ــا فریبــکاری پیــام صلــح آمیــزی  ــا ســپاهی بــزرگ بــه اورشــلیم آمــد و ب بنابرایــن نیکانــور ب
را بــرای یهــودا و برادرانــش ارســال کــرد: ۲۸ بگــذار هیــچ جنگــی بیــن شــما و مــن نباشــد. 
مــن فقــط بــا چنــد نفــر از افــراد خــود خواهــم آمــد تــا شــما را شــخصا و در صلــح و آرامــش 

ملاقــات کنــم. 
۲۹ پــس او بــه یهــودا آمــد، و آنهــا در کمــال صلــح و ســامتی از یکدیگــر اســتقبال کردنــد. 
امــا دشــمن در حــال آمــاده ســازی بــرای ربــودن یهــودا بــود. ۳۰ یهــودا آگاه شــد کــه نیکانــور 
بــا قصــد خائنانــه بــه نــزد او آمــده اســت، از اینــرو وحشــت زده شــد و دیگــر حاضــر بــه 
ملاقــات بــا او نشــد. ۳۱ هنگامــی کــه نیکانــور متوجــه شــد کــه نقشــه او افشــا شــده اســت، 
بــرای نبــرد بــا یهــودا بــه نزدیکــی کفرالســام رفــت. ۳۲ حــدود پانصــد نفــر از ســپاه نیکانــور 
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کشُــته شــدند و بقیــه آنهــا نیــز بــه شــهر داود گریختنــد.

تهدید معبد توسط نیکانور 

۳۳ پــس از ایــن وقایــع، نیکانــور بــه کــوه صهیــون رفــت. برخــی از کاهنــان معبــد مقــدس 
و برخــی از بــزرگان قــوم بــرای اســتقبال بــه نــزد او رفتنــد و قربانــی ســوختنی را کــه بــرای 
پادشــاه تقدیــم شــده بــود بــه او نشــان دادنــد. ۳۴ امــا او آنهــا را مســخره کــرده و بــه 
تمســخر گرفــت و بــا گســتاخی بــا آنهــا صحبــت کــرد. ۳۵ و بــا عصبانیــت، ســوگند یــاد کــرد: 
اگــر یهــودا و ســپاه او بــه دســت مــن تحویــل داده نشــوند، پــس بــا اطمینــان بــاز خواهــم 
گشــت، و ایــن معبــد را آتــش خواهــم زد. ســپس بــا خشــم زیــاد از آنجــا بیــرون رفــت. ۳۶ 
در ایــن هنــگام کاهنــان رفتــه و در مقابــل مذبــح و معبــد ایســتادند. آنهــا بــا صــدای بلنــد 

گریــه کــرده و گفتنــد:
۳۷ تو این خانه را انتخاب کردی که به نام خود تو خوانده شود،

و برای قوم تو مکانی برای دعا و نیایش باشد.
۳۸ از این مرد و ارتش او انتقام بگیر،

و بگذار آنها به ضرب شمشیر هلاک شوند.
کفرگویی آنها را به یاد بیاور،

و اجازه نده که بیش از این زندگی کنند. 

مرگ نیکانور

۳۹ بدینســان نیکانــور از اورشــلیم خــارج شــد و در بیــت حــورون اردو زد و ســپاه ســوریه 
بــه وی پیوســت. ۴۰ یهــودا نیــز بــا ســه هــزار نفــر در آدش مســتقر شــدند. ســپس یهــودا 
دعــا کــرد و گفــت، ۴۱ وقتــی فرســتادگان پادشــاه کفــر می‌گفتنــد، فرشــته تــو بیــرون رفــت 
و یکصــد و هشــتاد و پنــج هــزار نفــر از آشــوریان را هــاک کــرد؛ ۴۲ پــس همیــن امــروز 
ایــن ســپاه را در مقابــل مــا درهــم فــرو بریــز. بگــذار بقیــه بداننــد کــه نیکانــور بــر علیــه معبــد 
مقــدس ســخنان شــریرانه گفتــه اســت، و او را بــر طبــق همیــن شــرارت مــورد داوری قــرار 

بــده.
۴۳ بدینســان هــر دو ســپاه در ســیزدهمین روز از مــاه آدار۲۲ در مقابــل هــم قــرار گرفتنــد. 
ســپاه نیکانــور متحمــل شکســت شــد و خــود او اولیــن کســی بــود کــه در ایــن نبــرد کشُــته 
ــزار  ــگ اف ــرو جن ــه اســت، از این ــور جــان باخت ــه نیکان ــد ک ــی لشــکر وی دیدن شــد. ۴۴ وقت
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خــود را بــر زمیــن انداختــه و فــرار کردنــد. ۴۵ یهودیــان آنهــا را بــه مــدت یــک روز از آداش 
ــرد در  ــرای نب ــد، و در همــان حــال، کرناهــا را ب ــا مرزهــای جــازر مــورد تعقیــب قــرار دادن ت
پشــت ســر آنهــا بــه صــدا در می‌آوردنــد. ۴۶ مــردم از تمــام روســتاهای اطــراف یهــودا بیــرون 
آمدنــد، و دشــمن را دور زده و آنهــا را بــه ســمت تعقیــب کننــدگان خــود ســوق دادنــد، تــا 
همــه آنهــا بــا ضــرب شمشــیر هــاک شــوند؛ حتــی یــک نفــر از آنهــا نیــز باقــی نمانــد. ۴۷ 
ســپس یهودیــان غنایــم و امــوال باقیمانــده را غــارت کردنــد. آنهــا ســر و دســت راســت 
نیکانــور را کــه آنقــدر متکبرانــه آنهــا را تــکان مــی‌داد، قطــع کــرده و دقیقــاً در خــارج از 
اورشــلیم بــه نمایــش گذاشــتند. ۴۸ مــردم بســیار شــاد شــدند و آن روز را بــه عنــوان یــک 
روز بــزرگ کامیابــی جشــن گرفتنــد. ۴۹ آنهــا فرمــان دادنــد کــه یــک چنیــن روزی هــر ســال 
در ســیزدهمین روز از مــاه آدار جشــن گرفتــه شــود. ۵۰ و بدینســان، ســرزمین یهــودا بــرای 

مــدت چنــد روز از آرامــش برخــوردار شــد.

ستایش رومیان 

۱ آنــگاه یهــودا از شــهرت رومیــان شــنید کــه بســیار نیرومنــد بــوده و نســبت بــه همــه ۸ 
کســانی کــه بــا آنهــا پیمــان بســته‌اند، وفــادار مانده‌انــد، و بــا هــر کســی کــه بــه نــزد 
ــد کــه از جنگهــا و  ــان دلاوری بودن آنهــا می‌رفــت، عهــد دوســتی می‌بســتند. ۲ و جنگجوی
اعمــال شــجاعانه آنهــا در میــان غلاطیــان بســیار ســخن گفتــه شــده بــود؛ و اینکــه چگونــه 
آنهــا را شکســت داده و مجبــور بــه پرداخــت خــراج کــرده بودنــد. ۳ بــه او گفتــه شــد کــه چــه 
کاری را در اســپانیا انجــام داده‌انــد تــا بتواننــد معــادن نقــره و طــا را در آنجــا کنتــرل کننــد، 
۴ آنهــا بــا برنامــه ریــزی و صبــر خــود بــر کل قلمــرو خــود کنتــرل داشــتند، حتــی اگــر بخشــی 
از ایــن قلمــرو از نظــر مســافت از آنهــا بســیار دور بــود. آنهــا پادشــاهانی را کــه از نقــاط دور 
ــر  ــات ســنگینی ب ــان تلف ــده و چن ــرد می‌شــدند، در هــم کوبی ــا وارد نب ــه آنه ــر علی ــن ب زمی
آنهــا وارد می‌کردنــد تــا مطیــع شــوند، و هــر ســال بــه آنهــا خــراج بدهنــد. ۵ آنهــا فیلیپــس 
پرســه، پادشــاه مقدونــی۱۱ را در نبــرد شکســت داده و بــر او و ســایر افــرادی کــه بــر علیــه آنهــا 
قیــام کــرده بودنــد بــه پیــروزی دســت یافتنــد. ۶ آنهــا همچنیــن آنتیوخــوس کبیــر، پادشــاه 
ــا صــد و بیســت فیــل و ســواره نظــام و ارابه‌هــا و لشــکر  آســیا را در هــم شکســتند کــه ب
بســیار بزرگــی بــه جنــگ بــا آنهــا رفتــه بــود. او از رومیــان شکســت خــورد. ۷ آنهــا او را زنــده 
نگــه داشــتند و حکــم کردنــد کــه او و کســانی کــه پــس از او ســلطنت می‌کننــد بایــد خــراج 
ــد، و اســیران را آزاد ســاخته و حتــی برخــی از بهتریــن اســتانهای کشــور  ســنگینی بپردازن
خــود را بــه آنهــا تســلیم کننــد، ۸ همچنیــن کشــور هنــد، مــاد، و لیدیــه را در اختیــار آنهــا 

قــرار دهنــد. آنهــا ایــن چیزهــا را از آنتیوخــوس گرفتــه و بــه پادشــاه یومینــس دادنــد.
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ــن امــر آگاه  ــان از ای ــا رومی ــد، ۱۰ ام ــود کنن ــا را ناب ــد و آنه ــان قصــد داشــتند بیاین ۹ یونانی
شــدند، بنابرایــن یــک فرمانــده ســپاه را بــرای جنــگ بــا یونانیــان فرســتاده و بــه آنهــا حملــه 
کردنــد. بســیاری از یونانی‌هــا زخمــی شــده و جــان خــود را از دســت دادنــد. رومی‌هــا 
همســران و فرزنــدان آنهــا را اســیر و امــوال ایشــان را غــارت کردنــد، ســرزمین آنهــا را 
فتــح و دژهــا را خــراب کردنــد و تــا امــروز آنهــا را بــه بردگــی گرفته‌انــد. ۱۱ آنهــا بســیاری از 
پادشــاهی‌ها و جزایــر باقیمانــده را کــه بــا آنهــا مخالــف بودنــد، ویــران کــرده و بــه بردگــی 
گرفتنــد. ۱۲ امــا رومیــان روابــط دوســتی خــود را بــا متحدیــن و کســانی کــه بــه آنهــا تکیــه و 
اعتمــاد کــرده بودنــد، همچنــان حفــظ می‌کردنــد. آنهــا پادشــاهان دور و نزدیــک را در تحــت 
تســلط خــود درآورده بودنــد، و کســانی کــه از آوازه آنهــا شــنیده بودنــد از آنهــا وحشــت 
داشــتند. ۱۳ آنهــا هــر کســی را کــه مایــل باشــند بــه پادشــاهی می‌رســانند؛ و هــر کــس را 
ــا وجــود ایــن همــه،  کــه بخواهنــد عــزل می‌کننــد؛ زیــرا آنهــا در اوج قــدرت هســتند. ۱۴ ب
ــوان نشــانه افتخــار نپوشــیده اســت. در  ــه عن ــی ب ــا جامــه ارغوان ــاج ی هیــچ یــک از آنهــا ت
عــوض، آنهــا یــک مجلــس ســنا بنــا کرده‌انــد، و هــر روز ســیصد و بیســت عضــو دائمــاً 
دربــاره اوضــاع مملکــت مشــورت می‌کننــد تــا آنــرا بــه خوبــی اداره کننــد. ۱۶ آنهــا هــر ســال 
ــر آنهــا حکومــت کــرده و تمــام ســرزمین  ــا ب یــک مــرد مــورد اعتمــاد را انتخــاب می‌کننــد ت
آنهــا را کنتــرل کنــد. همــه آنهــا بــه ســخنان ایــن شــخص گــوش می‌دهنــد و هیــچ حســودی 

و یــا حســادتی در بیــن آنهــا وجــود نــدارد. 

اتحاد با روم 

۱۷ پــس یهــودا، اوپلمــم پســر یوحنــا پســر هفــوص، و یاســون پســر ایلعــازر را انتخــاب کــرد 
و آنهــا را بــرای برقــراری دوســتی و اتحــاد بــه رم فرســتاد؛ ۱۸ تــا خــود را از زیــر یــوغ ظلــم 
رهــا کننــد، زیــرا آنهــا می‌دیدنــد کــه پادشــاهی یونــان، اســرائیل را کامــاً بــه بردگــی کشــانده 

است. 
۱۹ آنهــا پــس از یــک ســفر طولانــی بــه رمُ رســیدند، و وارد مجلــس ســنای روم شــده و 
ســخنانی بدیــن مضمــون بازگــو کردنــد: ۲۰ یهــودا، کــه او را نیــز مکابــی می‌نامنــد، بــه 
همــراه برادرانــش و قــوم یهــود، مــا را بــه نــزد شــما فرســتاده‌اند تــا بــا شــما اتحــاد و صلــح 
ــن  ــا از ای ــز عضــوی از متحــدان و دوســتان شــما باشــیم. ۲۱ رومیه ــا مــا نی ــم ت ــرار کنی برق
پیشــنهاد بســیار خوشــحال شــدند، ۲۲ و ایــن نســخه‌ای از نامــه‌ای اســت کــه آنهــا در 
پاســخ، بــر روی لوح‌هــای برنــز نوشــته و بــه اورشــلیم فرســتادند تــا بــه عنــوان یادبــودی از 

ــد:  ــح و اتحــاد در آنجــا بمان صل
ــان و  ــرای رومی ــرای همیشــه، هــم ب ــر روی زمیــن ب ــا و ب ــز در دری ۲۳ باشــد کــه همــه چی
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ــرود و باشــد کــه شمشــیر و دشــمن از آنهــا دور  ــرای قــوم یهــود بــه خوبــی پیــش ب هــم ب
بمانــد. ۲۴ اگــر جنگــی ابتــدا در روم یــا در ســرزمین هــر یــک از متحــدان آن، یــا در قلمــرو 
تحــت تســط روم رخ دهــد؛ ۲۵ قــوم یهــود بایــد ماننــد هــم پیمانــان خــود بــر اســاس 
ــه دشــمنی کــه باعــث جنــگ  ــا تمــام وجــود وارد عمــل شــود. ۲۶ آنهــا ب شــرایط موجــود ب
شــده اســت، غــات، اســلحه، پــول یــا کشــتی نمی‌دهنــد؛ چنانچــه رمُ تصمیــم می‌گیــرد؛ 
ــه  ــد کــرد. ۲۷ ب ــدون دریافــت هیــچ بازپرداختــی عمــل خواهن ــه تعهــدات خــود ب و آنهــا ب
ــا  همیــن ترتیــب، اگــر جنگــی در ابتــدا بــرای قــوم یهــود بوجــود آیــد، رومیــان صمیمانــه ب
آنهــا نیــز ماننــد متحدیــن خــود عمــل می‌کننــد، و بــر اســاس وضعیــت بوجــود آمــده از هیــچ 
کمکــی دریــغ نخواهنــد کــرد. ۲۸ و بــه دشــمنان آنهــا غــات، اســلحه، پــول یــا کشــتی داده 
نمی‌شــود، همانطــور کــه روم تصمیــم گرفتــه اســت. آنهــا بایــد ایــن تعهــدات را حفــظ 
کننــد و ایــن کار را بــدون فریــب انجــام دهنــد. ۲۹ بدیــن ترتیــب رومی‌هــا، پیمــان خــود 
را بــر طبــق ایــن شــرایط بــا قــوم یهــود برقــرار می‌ســازند. ۳۰ اگــر بعــد از عملــی شــدن ایــن 
شــرایط، هــر دو طــرف تصمیــم بگیرنــد کــه هــر چیــزی را بــه آن اضافــه یــا حــذف کننــد، بنــا 
ــا حذفــی کــه ممکــن  ــه اضافــه ی بــه صلاحدیــد خــود ایــن کار را انجــام می‌دهنــد و هرگون

اســت بــه انجــام برســانند، معتبــر اســت.
۳۱ بــا توجــه بــه کارهــای بــدی کــه پادشــاه دیمیتریــوس بــر علیــه قــوم یهــود انجــام داده 
اســت، مــا بــرای او اینگونــه نوشــتیم: چــرا شــما یــوغ خــود را بــر دوســتان و متحدیــن یهــود 
مــا ســنگین کردیــد؟ ۳۲ اگــر اکنــون آنهــا دوبــاره از شــما شــکایت کــرده و از مــا درخواســت 
کمــک کننــد، مــا از حقــوق آنهــا دفــاع خواهیــم کــرد و بــا شــما در دریــا و زمیــن خواهیــم 

جنگیــد. 

بازگشت بکیدس به یهودا 

ــد، ۹  ــگ شکســت خورده‌ان ــور و لشــکر او در جن ــه نیکان ــوس شــنید ک ــی دیمیتری ۱ وقت
بکیــدس و الکیمُــس را بــار دیگــر بــه ســرزمین یهــودا فرســتاد و جنــاح راســت ارتــش 
نیــز بــا آنهــا بــود. ۲ آنهــا از کنــار جــاده‌ای کــه بــه جلیــل منتهــی می‌شــود، عبــور کردنــد و در 
مقابــل مشــالوت در منطقــه اربــل مســتقر شــدند، و آنــرا تســخیر کــرده و بســیاری از مــردم 
را کشــتند. ۳ و در اولیــن مــاه از ســال صــد و پنجــاه و دوم بــرای مقابلــه بــا اورشــلیم اردو 
زدنــد. ۴ ســپس حرکــت کــرده و بــا بیســت هــزار ســرباز پیــاده و دو هــزار ســواره نظــام بــه 

ســمت بئرزیــت رفتنــد.
۵ در ایــن هنــگام یهــودا بــه همــراه ســه هــزار مــرد جنگــی برگزیــده در العاســه موضــع 
گرفتنــد. ۶ وقتــی تعــداد زیــاد نیروهــای دشــمن را دیدنــد، بســیار هراســان شــدند و تعــداد 
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زیــادی از اردوگاه فــرار گردنــد، تــا اینکــه بیــش از هشــتصد نفــر از آنهــا باقــی نمانــد.
۷ هنگامــی کــه یهــودا دیــد کــه لشــکر او از بیــن رفتــه اســت و نبــرد در حــال وقــوع اســت، 
روحیــه خــود را از دســت داد، زیــرا دیگــر وقــت نداشــت کــه آنهــا را جمــع کنــد. ۸ از اینــرو 
دچــار تزلــزل شــد، و بــه کســانی کــه مانــده بونــد، گفــت: بگذاریــد برخیزیــم و بــا دشــمنان 
ــا  ــا آنه ــا را داشــته باشــیم. ۹ ام ــا آنه ــارزه ب خــود وارد جنــگ شــویم؛ شــاید کــه قــدرت مب
ســعی کردنــد او را منصــرف کننــد و گفتنــد: مــا نیــروی کافــی نداریــم. بگــذار اکنــون زندگــی 
خودمــان را نجــات دهیــم، و ســپس بــا قــوم خــود بــاز خواهیــم گشــت و بــا آنهــا خواهیــم 
جنگیــد. تعــداد مــا بســیار انــدک اســت. ۱۰ امــا یهــودا گفــت: از مــا بســیار بعیــد اســت کــه 
از مقابــل آنهــا فــرار کنیــم. اگــر زمــان مــا فــرا رســیده اســت، پــس بگذاریــد شــجاعانه بــرای 

قــوم خــود بمیریــم و جــای هیــچ ســوالی بــرای افتخــار و شــجاعت خــود باقــی نگذاریــم. 

نبرد نهایی یهودا 

۱۱ ســپس لشــکر بکیــدس از اردوگاه خــارج و در مواضــع خــود مســقر شــد. ســواره نظــام 
بــه دو گــروه تقســیم گردیــد، تیراندازهــا و کمانــداران کــه از بهتریــن رزمنــدگان بودنــد در 
قســمت جلــوی ســپاه قــرار گرفتنــد. ۱۲ بکیــدس در جنــاح راســت بــود. پیــاده نظــام کــه در 
وســط قــرار داشــت، از هــر دو طــرف توســط ســواره نظــام حفاظــت می‌شــد و بــا صــدای کرنــا 
پیشــروی می‌کردنــد. جنگجویــان یهــودا نیــز کرناهــای خــود را بــه صــدا درآوردنــد. ۱۳ زمیــن 

از ســر و صــدای لشــکرها متزلــزل شــده بــود و نبــرد از صبــح تــا غــروب ادامــه یافــت. 
۱۴ یهــودا دیــد کــه بکیــدس و ســپاه او در ســمت راســت قــرار دارنــد. ســپس شــجاع‌ترین 
ســربازان یهــودا بــا او رفتنــد. ۱۵ و آنهــا جنــاح راســت را در هــم شکســته و آنهــا را تــا کــوه 
عــزارا دنبــال کردنــد. ۱۶ وقتــی افــراد جنــاح چــپ دیدنــد کــه جنــاح راســت درهــم شکســته 
اســت، دور زده و از پشــت بــه یهــودا و افــرادش نزدیــک شــدند. ۱۷ نبــرد بســیار ســخت شــد 
و بســیاری از هــر دو طــرف زخمــی و کشُــته شــدند. ۱۸ یهــودا نیــز جــان خــود را از دســت 

داد، و بقیــه فــرار کردنــد.
۱۹ ســپس یوناتــان و شــمعون، برادرشــان یهــودا را برداشــته و او را در مقبــره اجــداد خــود 
در مودیــن بــه خــاک ســپردند. ۲۰ بــرای او گریســته و تمــام اســرائیل در ماتــم فــرو رفــت. 

آنهــا روزهــای متمــادی ســوگواری کــرده و گفتنــد:
۲۱ چه دلاوری بر خاک افتاده است،

 کسی که ناجی اسرائیل بود! 
۲۲ بقیــه اعمــال یهــودا، جنگهــای او، کارهــای شــجاعانه او، و عظمــت او بســیار بیشــتر از 
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آن بــود کــه بتــوان همــه را بــه ثبــت رســاند.

یوناتان جانشین یهودا 

۲۳ پــس از مــرگ یهــودا، بســیاری در تمــام مناطــق اســرائیل دســت بــه طغیــان زدنــد. و 
همــه ظالمــان و بــدکاران دوبــاره پدیــدار شــدند. ۲۴ در آن روزهــا قحطــی بســیار بزرگــی روی 
داد و کشــور بــه دســت شــریران افتــاد. ۲۵ بکیــدس افــراد خــدا نشــناس را انتخــاب و آنهــا 
را مســئول کشــور کــرد. ۲۶ آنهــا دســت بــه تحقیــق زده و بــه جســتجوی دوســتان یهــودا 
پرداختنــد، و آنهــا را بــه دســت بکیــدس ســپردند کــه بــه شــکلی وحشــتناک بــا آنهــا رفتــار 
کــرده و از آنهــا انتقــام گرفــت. ۲۷ از اینــرو در اســرائیل آشــفتگی عظیمــی بــه وجــود آمــد، 

چنانچــه از زمــان فقــدان نبــی در اســرائیل، یــک چنیــن مصیبتــی رخ نــداده بــود. 
ــد: ۲۹ از زمــان مــرگ  ــان گفتن ــه یونات ۲۸ ســپس همــه دوســتان یهــودا جمــع شــدند و ب
ــر دشــمنان مــا و بکیــدس  ــد در براب ــود کــه بتوان ــد او نب ــان یهــودا، هیــچ کــس مانن برادرت
بایســتد و بــا اقوامــی کــه از مــا متنفــر هســتند، مبــارزه کنــد. ۳۰ اکنــون، مــا امــروز تــو را 
بــه جانشــینی او انتخــاب کردیــم تــا فرمانروایــی و رهبــری مــا را بــه عهــده گرفتــه و مــا را 
در جنگهــا هدایــت کنــی. ۳۱ از اینــرو یوناتــان در آن زمــان رهبــری را پذیرفــت و جانشــین 

بــرادرش یهــودا شــد.

مبارزات یوناتان 

ــه قتــل برســاند.  ــع شــد، ســعی کــرد او را ب ــن موضــوع مطل ۳۲ وقتــی کــه بکیــدس از ای
۳۳ امــا یوناتــان و بــرادرش شــمعون و همــه کســانی کــه بــا او بودنــد ایــن را شــنیدند و بــه 
بیابــان تقــوع گریختنــد و در کنــار برکــه اســفار اردو زدنــد. ۳۴ بکیــدس در روز ســبت از ایــن 

امــر آگاه شــد و بــا تمــام ســپاه خــود از رود اردن عبــور کــرد.
۳۵ پــس یوناتــان بــرادر خــود را کــه مســئول وســایل و اســباب گــروه بــود، فرســتاد تــا از 
نبطی‌هــا، کــه از دوســتان او بودنــد، درخواســت کنــد تــا اجــازه دهنــد مقــدار زیــادی اســباب 
و وســایلی را کــه در اختیــار داشــتند در نــزد آنهــا بگذارنــد. ۳۶ امــا خانــدان یمبــری از میدابــا 
بیــرون آمــده و یوحنــا و هــر آنچــه را کــه در اختیــار داشــت بــه تصــرف خــود درآورده و آنجــا 

را تــرک کردنــد.
۳۷ پــس از ایــن وقایــع، بــه یوناتــان و بــرادرش شــمعون خبــر رســید کــه: خانــواده یمبــری 
در حــال برگــزاری یــک جشــن بــزرگ عروســی اســت؛ و عــروس را کــه دختــر یکــی از اشــراف 
بــزرگ کنعــان اســت، گــروه بزرگــی از محافظیــن از نباطیــه همراهــی می‌کننــد. ۳۸ بــا بــه 
یــاد آوردن چگونگــی کشــته شــدن برادرشــان، از کــوه بــالا رفتنــد و در مکانــی پنهــان شــدند. 
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۳۹ آنهــا نگاهــی بــه بیــرون انداختــه و جمعیــت انبوهــی را بــا مقــدار زیــادی اســباب دیدنــد. 
و دامــاد بــه همــراه دوســتان و برادرانــش بــا دف، و گــروه نوازنــدگان و تســلیحات فــراوان 
بــه اســتقبال آنهــا می‌رفتنــد؛ ۴۰ ســپس یوناتــان و افــرادش از کمیــن خــارج شــده و شــروع 
ــه کــوه گریختنــد.  ــد. بســیاری زخمــی و کشُــته شــدند و بقیــه نیــز ب ــه کشُــتن آنهــا کردن ب
و یهودیــان تمــام کالاهــای خــود را از آنهــا پــس گرفتنــد. ۴۱ بدینســان عروســی بــه عــزا و 
صــدای نوازنــدگان بــه مرثیــه تشــییع جنــازه تبدیــل شــد. ۴۲ پــس از انتقــام کامــل از خــون 

برادرشــان، دوبــاره بــه مرداب‌هــای اردن بازگشــتند.
۴۳ وقتــی بکیــدس ایــن ماجــرا را شــنیدند، بــا یــک ســپاه بــزرگ در روز ســبت بــه کرانه‌هــای 
اردن آمــد. ۴۴ یوناتــان بــه همراهــان خــود گفــت: اکنــون برخیزیــم و بــرای زندگــی خــود 
بجنگیــم، زیــرا امــروز کارهــا ماننــد گذشــته نیســت. ۴۵ نــگاه کنیــد! اینــک نبــرد در مقابــل 
مــا و در پشــت ســر مــا در جریــان اســت. از یــک طــرف آب اردن و از طــرف دیگــر، باتــاق و 
لجنــزار اســت. راهــی بــرای عقــب نشــینی و فــرار وجــود نــدارد ۴۶ اکنــون صــدای خــود را بــه 
ســوی آســمان بلنــد کنیــد؛ شــاید کــه از دســت دشــمنان خــود نجــات بیابیــم. ۴۷ بنابرایــن 
نبــرد شــروع شــد، و یوناتــان دســت خــود را دراز کــرد تــا بکیــدس را بکشــد، امــا او گریخــت 
ــه  ــد، ب ــه همــراه او بودن ــه عقــب ســپاه رفــت. ۴۸ ســپس یوناتــان و رزمندگانــی کــه ب و ب
رود اردن پریــده و بــه آن ســوی رودخانــه شــنا کردنــد؛ امــا دشــمن از رود اردن عبــور نکــرد 
تــا بــه آنهــا حملــه کنــد. ۴۹ و در آن روز حــدود یــک هــزار نفــر از افــراد بکیــدس جــان خــود 

را از دســت دادنــد.

بنای استحکامات توسط بکیدس 

۵۰ ســپس بکیــدس بــه اورشــلیم بازگشــت و شــهرهای مســتحکمی را در یهــودا بنــا کــرد: 
قلعه‌هایــی در اریحــا، عمــوآس، بیــت حــورون، بیــت ئیــل، تمناتــا، فرعتــون، و تفــوح، بــا 
دیوارهــای بلنــد و دروازه و پشــت بندهــای دروازه؛ ۵۱ و پادگان‌هــا را در داخــل آنهــا قــرار 
داد تــا قــوم اســرائیل را آزار داده و بــه ســتوه درآورد. ۵۲ او همچنیــن شــهر بیــت صــور و 
جــازر و دژ را مســتحکم ســاخته و ســپاهیان و انبارهــای ذخیــره مــواد غذایــی را در میــان 
آنهــا قــرار داد. ۵۳ و پســران ســران قــوم را بــه گــروگان گرفــت و آنهــا را در دژ اورشــلیم و 

در تحــت حفاظــت نگــه داشــت.
۵۴ در مــاه دوم از ســال صــد و پنجــاه و ســوم، الکیمـُـس دســتور داد تــا دیــوار صحــن 
داخلــی معبــد مقــدس را فــرو بریزنــد. او همچنیــن دســتور تخریــب کارهــای انبیــا۱۱ را نیــز 
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۱ - منظــور تخریــب قســمتهایی از معبــد اســت کــه پــس از دوران تبعیــد، توســط انبیــا بازســازی شــده 

بــود.



ــد و  ــس دچــار ســکته مغــزی گردی ــدای تخریــب، الکیمُ صــادر کــرد! ۵۵ امــا در همــان ابت
ایــن بیمــاری مانــع از اجــرای تخریــب گردیــد. دهــان او از حرکــت بــاز ایســتاد، و کامــا فلــج 
ــا حتــی دســتوراتی در مــورد امــور  ــد ی ــه طــوری کــه دیگــر نتوانســت کلمــه‌ای بگوی شــد، ب
خانــه خــود صــادر کنــد. ۵۶ و آلکیمُــس در آن زمــان بــا عــذاب زیــاد درگذشــت. ۵۷ وقتــی 
ــزد پادشــاه بازگشــت و ســرزمین  ــه ن ــس جــان ســپرده اســت، ب ــه آلکیمُ ــد ک ــدس دی بکی

یهــودا بــرای دو ســال در آرامــی قــرار گرفــت. 

پایان جنگ 

۵۸ ســپس همــه افــرادی کــه خــود را متعهــد بــه قوانیــن شــریعت نمی‌دانســتند، توطئــه 
کــرده و گفتنــد: ببینیــد! یوناتــان و افــرادش در آرامــش و اطمینــان زندگــی می‌کننــد. پــس 
ــرد. ۵۹ و  ــک شــب اســیر خواهــد ک ــا را در ی ــه آنه ــم، و او هم ــدس را برگردانی ــد بکی بیایی
ســپس رفتــه و بــا بکیــدس صحبــت کردنــد. ۶۰ او نیــز بــا ســپاهی بــزرگ شــروع بــه حرکــت 
کــرد و مخفیانــه، نامه‌هایــی بــرای متحــدان خــود در یهــودا فرســتاد و بــه آنهــا گفــت کــه 
یوناتــان و افــرادش را دســتگیر کننــد. امــا آنهــا قــادر بــه انجــام ایــن کار نشــدند، زیــرا نقشــه 
آنهــا افشــا گردیــد. ۶۱ و افــراد یوناتــان حــدود پنجــاه نفــر از ســاکنان ایــن ســرزمین را کــه 

رهبــر ایــن خیانــت بودنــد دســتگیر کــرده و بــه قتــل رســاندند.
۶۲ پــس از آن یوناتــان بــه همــراه افــراد خــود و شــمعون بــه بیــت بیصــای در بیابــان 
بازگشــتند. او بخش‌هایــی از ایــن مــکان را کــه تخریــب شــده بــود، دوبــاره ســاخت و آنــرا 
مســتحکم ســاخت. ۶۳ وقتــی بکیــدس از ایــن امــر مطلــع شــد، تمــام نیروهــای خــود را 
جمــع کــرد و از ســاکنان یهــودا نیــز کمــک خواســت. ۶۴ ســپس آمــد و در مقابــل بیــت 
ــد.  ــا جنگی ــا آنه ــی ب ــق ســاخت و روزهــای متوال بیصــای مســتقر شــد. او تعــدادی منجنی
۶۵ امــا یوناتــان بــرادرش شــمعون را در شــهر باقــی گذاشــت و بــا تعــدادی از افــرادش آن 
محــل را تــرک کــرد. ۶۶ او ادومــرا و خویشــان او را بــه انضمــام مــردم فاســیرون را در اردوی 
خودشــان شکســت داد. ۶۷ ســپس شــروع بــه حملــه کــرده و بــا نیروهــای خــود بــه نبــرد 
رفــت. و شــمعون و افــرادش از شــهر بیــرون آمــده و منجنیق‌هــای دشــمن را آتــش زدنــد. 
۶۸ آنهــا بــا بکیــدس جنگیدنــد و او توســط آنهــا درهــم شکســته شــد. آنهــا آنقــدر به او فشــار 
آوردنــد کــه نقشــه و حملــه او بــه هیــچ نتیجــه‌ای نرســید. ۶۹ بنابرایــن او از یهودیــان خائنــی 
کــه بــه او توصیــه کــرده بودنــد وارد جنــگ بــا یوناتــان بشــود بســیار خشــمگین شــد و تعــداد 

زیــادی از آنهــا را بــه قتــل رســاند. و ســپس تصمیــم گرفــت بــه ســرزمین خــود برگــردد.
۷۰ هنگامــی کــه یوناتــان از ایــن امــر مطلــع شــد، ســفیرانی را جهــت صلــح بــا او و آزادی 
اســیران فرســتاد. ۷۱ او موافقــت کــرد و همانطــور کــه گفــت، عمــل کــرد؛ او بــرای یوناتــان 
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ســوگند یــاد کــرد تــا زمانــی کــه زنــده اســت بــه او آســیب نخواهــد رســاند. ۷۲ او اســیرانی 
ــه  ــد. ســپس بازگشــته و ب ــزد او بازگردان ــه ن ــود، ب ــه ب ــودا گرفت ــاً از ســرزمین یه ــه قب را ک
ســرزمین خــود رفــت و دیگــر هرگــز بــه قلمرو آنها نیامد. ۷۳ بدینســان شمشــیر از اســرائیل 
دور شــد. یوناتــان در مکمــاش ســاکن شــد و شــروع بــه داوری مــردم کــرد. و اســرائیل را از 

وجــود افــراد خــدا نابــاور پــاک کــرد.

شورش اسکندر اپیفان 

۱ اســکندر اپیفــان، فرزنــد آنتیوخــوس در ســال یکصــد و شــصت،۱۱ پــا بــه خشــکی ۱۰ 
گذاشــته و بطالســه را اشــغال کــرد. ســاکنان آنجــا از او اســتقبال کردنــد، و او در آنجــا 
شــروع بــه آغــاز ســلطنت خــود کــرد. ۲ هنگامــی کــه پادشــاه دیمیتریــوس از ایــن خبــر آگاه 
شــد، ســپاه بســیار بزرگــی را جمــع کــرده و بــرای نبــرد بــا او حرکــت نمــود. ۳ دیمیتریــوس 
ــا خــود  ــرا او ب ــان فرســتاد. ۴ زی ــرای یونات ــا مضمــون دوســتانه ب ــرام، نامــه‌ای ب ــرای احت ب
گفــت: قبــل از اینکــه یوناتــان بــا اســکندر بــر علیــه مــا صلــح برقــرار کنــد، مــا پیشــقدم 
شــده و بــا یوناتــان وارد صلــح شــویم، ۵ زیــرا او تمــام خطاهایــی را کــه مــا نســبت بــه او و 
برادرانــش و قومــش انجــام داده‌ایــم را بــه یــاد خواهــد آورد. ۶ بنابرایــن دیمیتریــوس بــه او 
اختیــار داد تــا ســربازان را بــه خدمــت بگیــرد، آنهــا را مســلح کنــد و متحــد او شــود. و فرمــان 
داد کــه گروگان‌هایــی را کــه در قلعــه بودنــد آزاد شــده و بــه یوناتــان تحویــل داده شــود.

۷ ســپس یوناتــان بــه اورشــلیم آمــد و نامــه را در مقابــل همــه مــردم و تمامــی افــراد داخــل 
قلعــه خوانــد. ۸ ایــن افــراد وقتــی شــنیدند کــه پادشــاه بــه او اختیــار ایجــاد ســپاه را داده 
اســت، بســیار نگــران شــدند. ۹ ســاکنان قلعــه گروگان‌هــا را بــه یوناتــان تحویــل دادنــد و 

او آنهــا را آزاد کــرده و بــه نــزد والدیــن خودشــان بازگردانــد.
۱۰ یوناتــان در اورشــلیم اقامــت گزیــد و شــروع بــه بازســازی و احیــای شــهر کــرد. ۱۱ او بــرای 
اســتحکامات بهتــر، بــه کســانی کــه مشــغول انجــام کار بودنــد دســتور داد تــا حصارهــا را 
ــا ســنگهای مربــع شــکل محکــم کننــد؛ و آنهــا ایــن کار را  بســازند و دور کــوه صهیــون را ب

کردنــد.
۱۲ آنــگاه بیگانــگان ســاکن در قلعه‌هایــی کــه بکیــدس ســاخته بــود، فــرار کردنــد. ۱۳ آنهــا 
مــکان خــود را تــرک کــرده و بــه ســرزمین خــود بازگشــتند. ۱۴ در بیــت صــور فقــط عــده‌ای 
از یهودیــان باقــی ماندنــد کــه آنهــا نیــز احــکام شــریعت را رهــا کــرده و نســبت بــه آن بــی 

توجــه بودنــد؛ زیــرا بیــت صــور مکانــی بــرای پناهنــدگان بــود. 
۱۵ اســکندر پادشــاه از همــه وعده‌هایــی کــه دیمیتریــوس بــه یوناتــان داده بود مطلع شــد؛ 
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ــد، و از اعمــال شــجاعانه‌ای  ــده بودن ــان و برادرانــش در آن جنگی ــی کــه یونات و از نبردهای
کــه انجــام داده بودنــد و از درد و رنجهایــی کــه تحمــل کــرده بودنــد، شــنید. ۱۶ او بــا خــود 
گفــت: آیــا مــرد دیگــری مثــل ایــن را پیــدا خواهیــم کــرد؟ مــا بایــد او را دوســت و متحــد 

خــود قــرار دهیــم. ۱۷ و نامــه‌ای بدیــن مضمــون نوشــته و آنــرا بــرای او ارســال کــرد: 

یوناتان کاهن اعظم 

۱۸ از اســکندر پادشــاه بــه بــرادرش یوناتــان، بــا درود! ۱۹ مــا در مــورد شــما شــنیده‌ایم کــه 
شــما یــک مبــارز توانــا و شایســته دوســتی هســتید. ۲۰ و بــدن ترتیــب مــا امــروز شــما را 
بــه مقــام کاهــن اعظــم قــوم خــود قــرار دادیــم. شــما بایــد دارای عنــوان دوســت پادشــاه 
باشــید و طــرف مــا را گرفتــه و بــا مــا دوســتی کنیــد. او همچنیــن یــک جامــه ارغوانــی و یــک 

تــاج طلایــی بــرای وی ارســال کــرد.
۲۱ بنابرایــن در هفتمیــن مــاه از ســال صــد و شــصت،۲۲ یوناتــان لباســهای مقــدس کهانــت 
ــا تســلیحات فــراوان  ــه تــن کــرد، و ســپاهی فراهــم کــرد و آنهــا را ب را در عیــد خیمه‌هــا ب
مجهــز نمــود. ۲۲ وقتــی دیمیتریــوس ایــن چیزهــا را شــنید، ناراحــت شــد و گفــت: ۲۳ ایــن 
چــه کاری اســت کــه مــا انجــام داده‌ایــم؟ اســکندر بــرای ایجــاد روابــط دوســتی بــا یهودیــان 
از مــا پیشــی گرفتــه اســت تــا حکومــت خــود را تقویــت کنــد. ۲۴ مــن نیــز بــرای آنهــا ســخنان 
تشــویق آمیــزی خواهــم نوشــت و بــه آنهــا قــول افتخــار و هدایــا می‌دهــم تــا بتوانــم از آنهــا 

کمــک بگیــرم. 

نامه دیمیتریوس به یوناتان

ــرای آنهــا ارســال کــرد: پادشــاه دیمیتریــوس  ۲۵ بنابرایــن وی پیامــی را بدیــن مضمــون ب
بــه قــوم یهــود، بــا درود! ۲۶ از آنجــا کــه مــا مطلــع شــدیم کــه توافــق خــود را بــا مــا حفــظ 
کــرده و دوســتی خــود را بــا مــا ادامــه داده‌ایــد و بــا دشــمنان مــا همســایه نبوده‌ایــد، بســیار 
خوشــحال شــدیم ۲۷ پــس همچنیــن بــه تعهــد و وفــاداری خــود نســبت بــه مــا ادامــه 
ــران  ــوع خــود جب ــرا در ن ــد، آن ــه خاطــر مــا انجــام می‌دهی ــق آنچــه کــه ب ــد و مــا مطاب دهی
و بازپرداخــت خواهیــم کــرد. ۲۸ مــا معافیت‌هــای زیــادی را بــرای شــما در نظــر گرفتــه و 

هدایایــی نیــز بــه شــما اهــدا خواهیــم کــرد.
ــر  ــات ب ــان را از پرداخــت خــراج و مالی ــم و همــه یهودی ۲۹ مــن اکنــون شــما را آزاد می‌کن
نمــک و هزینه‌هــای ســلطنت معــاف می‌کنــم. ۳۰ از امــروز و از ایــن بــه بعــد و بــرای 
همیشــه، یــک ســوم محصــولات درختــان و زمیــن را کــه متعلــق بــه مــن بــود بــه ســرزمین 
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یهــودا و ســه ناحیــه اضافــه شــده بــه آن۳۳ یعنــی ســامره و جلیــل را واگــذار خواهــم کــرد. 
۳۱ ده یــک و درآمدهــای اورشــلیم و مناطــق اطــراف آن، مقــدس بــوده و عــاری از مالیــات 
خواهــد بــود. ۳۲ مــن همچنیــن از کنتــرل خــود بــر قلعــه مرتفــع اورشــلیم چشــم پوشــی 
کــرده و آنــرا بــه کاهــن اعظــم می‌دهــم تــا او بتوانــد در آنجــا افــراد مــورد نظــر خــود را بــرای 
ــی را کــه توســط هــر پادشــاهی در  ــد. ۳۳ مــن کلیــه یهودیان محافظــت از آن مســتقر کن
ــه‌ای، آزاد خواهــم کــرد.  ــه هزین ــدون پرداخــت هــر گون قلمــرو مــن اســیر شــده باشــند، ب

عــاوه بــر ایــن همــه مقامــات کشــوری، از مالیــات بــر دام‌هــای خــود معــاف هســتند. 
۳۴ همــه اعیــاد، ســبت‌ها و حــال مــاه نــو و روزهــای معیــن و ســه روز قبــل از هــر عیــد و 
ســه روز بعــد از آن بــرای همــه یهودیانــی کــه در پادشــاهی مــن هســتند روزهــای ایمنــی و 
آزادی خواهــد بــود. ۳۵ هیــچ کــس مجــاز نخواهــد بــود کــه چیــزی از آنهــا بخواهــد یــا هــر 

یــک از آنهــا را در مــورد هــر موضوعــی اذیــت کنــد.
۳۶ بگذاریــد بــه تعــداد ســی هــزار نفــر از یهودیــان در نیروهــای پادشــاهی ثبــت نــام شــوند 
و مزایــا و امتیــازات آنهــا مطابــق بــا تمــام نیروهــای نظامــی پادشــاه خواهــد بــود. ۳۷ 
بگذاریــد بعضــی از آنهــا در دژهــای بــزرگ پادشــاه مســتقر شــوند و برخــی از آنهــا را در 
مناصــب معتبــر و قابــل اعتمــاد پادشــاهی قــرار دهیــد. بگذاریــد افســران و رهبــران آنهــا 
از میــان قــوم خــود آنهــا باشــند و طبــق قوانیــن خــود زندگــی کننــد، درســت همانطــور کــه 

پادشــاه در ســرزمین یهــودا فرمــان داده اســت.
ــه یهــودا اضافــه شــده‌اند، اجــازه  ــه‌ای کــه از ســرزمین ســامره ب ۳۸ و در مــورد ســه ناحی
دهیــد آنهــا بــه یهــودا ضمیمــه شــوند تــا تحــت نظــر آنهــا و تحــت قــدرت یــک حاکــم قــرار 
بگیرنــد و از مقــام دیگــری بــه غیــر از کاهــن اعظــم پیــروی نکننــد. ۳۹ بطالســه و قلمــرو 
ــا هزینه‌هــای لازم  ــم ت ــد اورشــلیم اهــدا می‌کن ــه معب ــه‌ای ب ــوان هدی ــه عن مجــاور آن را ب
بــرای نگاهــداری معبــد فراهــم شــود. ۴۰ همچنیــن ســالانه پانــزده هــزار ســکه نقــره از 
درآمــد پادشــاه از اماکــن مناســب را اهــدا می‌کنــم. ۴۱ و تمــام بودجــه اضافــی را کــه 
مقامــات وصــول مالیــات هنــوز بــاز پرداخــت نکرده‌انــد، از ایــن پــس بــرای خدمــات معبــد 
می‌دهنــد. ۴۲ عــاوه بــر ایــن، پنــج هــزار ســکه نقــره‌ای کــه مقامــات مــن هــر ســال از 
درآمــد خدمــات معبــد دریافــت می‌کننــد، از ایــن بــه بعــد لغــو می‌شــود، زیــرا متعلــق بــه 
کاهنانــی اســت کــه در آنجــا خدمــت می‌کننــد. ۴۳ و همــه کســانی کــه بــه پادشــاه بدهــکار 
هســتند یــا بدهــی دارنــد، چنانچــه بــه معبــد اورشــلیم یــا بــه هــر یــک از حوزه‌هــای آن پنــاه 
ببرنــد، بگذاریــد از بدهــی آزاد شــوند و مــن تمــام امــوال آنهــا را در پادشــاهی خــود بازگــردان 

خواهــم کــرد.
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۴۴ هزینــه بازســازی و احیــای ســاختارهای معبــد از عوایــد پادشــاه پرداخــت می‌شــود. 
۴۵ و هزینــه ســاخت حصارهــای اورشــلیم و اســتحکامات اطــراف آن و هزینــه بازســازی 

دیوارهــا در یهــودا نیــز از درآمــد پادشــاه پرداخــت شــود. 

مرگ دیمیتریوس 

۴۶ وقتــی یوناتــان و مــردم ایــن ســخنان را شــنیدند، نمی‌توانســتند آنــرا بــاور یــا قبول کنند، 
زیــرا آنهــا بــه وضــوح بــه یــاد کارهــای بــد و مصیبتهــای عظیمــی افتادنــد کــه دیمیتریــوس 
در حــق اســرائیل انجــام داده بــود و اینکــه چقــدر بــه آنهــا ظلــم کــرده بــود ۴۷ آنهــا اســکندر 
را ترجیــح دادنــد زیــرا او اولیــن کســی بــود کــه بــا ســخنان صلــح آمیــز بــا آنهــا صحبــت 

می‌کــرد. بنابرایــن آنهــا در تمامــی ایــام او، همچنــان از متحدیــن او باقــی ماندنــد.
۴۸ بدینســان اســکندر پادشــاه، ســپاه بزرگــی را جمــع کــرد و در مقابــل دیمیتریــوس قــرار 
ــد، و ســپاه دیمیتریــوس فــرار  ــه مصــاف هــم رفتن ــرد ب گرفــت. ۴۹ ایــن دو پادشــاه در نب
کــرد، و اســکندر او را تعقیــب کــرده و آنهــا را شکســت داد. ۵۰ نبــرد تــا غــروب آفتــاب بــه 

شــدت ادامــه یافــت و در آن روز دیمیتریــوس جــان خــود را از دســت داد.

پیمان بطلمیوس و اسکندر 

۵۱ ســپس اســکندر ســفیران خــود را بــا پیامــی بدیــن مضمــون بــه نــزد بطلمیــوس پادشــاه 
مصــر فرســتاد: ۵۲ مــن بــه پادشــاهی خــود بازگشــتم و کرســی ســلطنت خــود را بــر تخــت 
ــرا دیمیتریــوس را در هــم  ــاز پــس گرفتــم و حکومــت خــود را برقــرار کــردم، زی اجــدادم ب
کوبیــده و کنتــرل قلمــرو خــود را بــه دســت آوردم. ۵۳ مــن بــا او وارد جنــگ شــده و او و 
ــر تخــت پادشــاهی او نشســتیم. ۵۴  ســپاهیانش توســط قــدرت مــا فــرو ریختنــد و مــا ب
بنابرایــن، اکنــون بگذاریــد بــا یکدیگــر دوســتی برقــرار کــرده و در صلــح زندگــی کنیــم. اکنــون 
دختــر خــود را بــه عنــوان همســر بــه مــن بدهیــد و مــن دامــاد شــما خواهــم شــد و بــا توجــه 

بــه موقعیــت شــما هدایایــی را بــه شــما و او هدیــه خواهــم کــرد. 
۵۵ پادشــاه بطلمیــوس پاســخ داد و گفــت: متبــارک بــاد روزی کــه شــما بــه ســرزمین 
اجــداد خــود بازگشــتید و کرســی ســلطنت خــود را بــر تخــت پادشــاهی آنهــا بــه دســت 
گرفتیــد. ۵۶ اکنــون همانطــور کــه نوشــتید بــرای شــما انجــام خواهــم داد، امــا بــه دیــدار 
مــن در بطالســه بیاییــد تــا همدیگــر را ببینیــم و مــن همانطــور کــه گفتیــد پــدر همســر شــما 

خواهــم شــد. 
ــه همــراه دختــرش کلئوپاتــرا در ســال صــد و شــصت و دو۴۴ از  ۵۷ بنابرایــن بطلمیــوس ب
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مصر به بطالســه آمدند. ۵۸ اســکندر پادشــاه به اســتقبال بطلمیوس رفت، و بطلمیوس 
دختــر خــود کلیوپاتــرا را بــه عقــد ازدواج او درآورد. اســکندر همانطــور کــه در نــزد پادشــاهان 

معمــول اســت، مراســم عروســی خــود را بــا شــکوه تمــام در بطالســه جشــن گرفــت.
۵۹ ســپس اســکندر پادشــاه بــه یوناتــان نوشــت کــه بیایــد و او را ملاقــات کنــد. ۶۰ پــس او 
بــا تشــریفاتی پـُـر شــکوه بــه بطالســه رفــت و دو پادشــاه بــا یکدیگــر دیــدار کردنــد. او بــه آنهــا 
و دوســتانش نقــره و طــا و هدایــای بســیار زیــادی بخشــید و از آنهــا بــه گرمــی اســتقبال 
کــرد. ۶۱ گروهــی از مخالفــان اســرائیلی بــرای شــکایت و تهمــت زدن بــر علیــه او جمــع 
شــدند تــا او را متهــم کننــد. امــا شــاه هیــچ توجهــی بــه آنهــا نکــرد. ۶۲ پادشــاه دســتور داد 
کــه جامــه یوناتــان را در آورده و بــه او جامــه ارغوانــی بپوشــانند، و آنهــا هــم چنیــن کردنــد. 
ــه داخــل  ــا او ب ــه مأمــوران خــود گفــت: ب ــود، ب ــار او نشســته ب ۶۳ پادشــاه هــم کــه در کن
شــهر برویــد و اعــام کنیــد کــه هیــچ کســی حــق نــدارد هیــچ اتهامــی بــر او وارد ســازد، و 
هیــچ کــس اجــازه نــدارد بــه هــر دلایلــی او را آزار و اذیــت کنــد. ۶۴ هنگامــی کــه مخالفــان 
دیدنــد چــه افتخــاری بــه او داده شــده و چگونــه او را بــه جامــه ارغوانــی ملبــس کرده‌انــد، 
همــه فــرار کردنــد. ۶۵ بدیــن ترتیــب پادشــاه او را محتــرم شــمرد و او را در میــان دوســتان 
اصلــی خــود قــرار داد و او را ملقــب بــه ســردار و والــی ولایــت نمــود. ۶۶ و یوناتــان بــا 

آرامــش و خوشــحالی فــراوان بــه اورشــلیم بازگشــت.

شکست آپولونیوس توسط یوناتان 

۶۷ در ســال صــد و شــصت و پنــج،۵۵ دیمیتریــوس دوم پســر دیمیتریــوس از کــرت بــه 
آگاه  ایــن موضــوع  از  پادشــاه  اســکندر  کــه  آمــد. ۶۸ هنگامــی  اجــداد خــود  ســرزمین 
گردیــد، بســیار مضطــرب شــد و بــه انطاکیــه بازگشــت. ۶۹ و دیمیتریــوس شــخصی بــه نــام 
ــزرگ  ــدار قلمــرو ســوریه منصــوب کــرد، و او یــک ســپاه ب ــوان فرمان ــه عن آپولونیــوس را ب
فراهــم کــرد و در مقابــل یمنــه مســتقر شــد. ســپس پیامــی بــر ایــن اســاس بــرای یوناتــان 

کاهــن اعظــم فرســتاد:
ــو در تمســخر و  ــه خاطــر ت ــرده و مــن ب ــام ک ــا قی ــه م ــه علی ــا کســی هســتی ک ــو تنه ۷۰ ت
شرمســاری قــرار گرفتــم. چــرا در ارتفاعــات علیــه مــا ادعــای اقتــدار کــرده و در مقابــل مــا 
می‌ایســتید؟ ۷۱ چنانچــه بــه نیروهــای خــود اطمینــان داریــد، بــه دشــت بیاییــد تــا بــا 
ــا یکدیگــر مقابلــه کنیــم، آنــگاه  مــا وارد نبــرد بشــوید، و بگذاریــد قــدرت خــود را در آنجــا ب
خواهــی دانســت کــه نیروهــای مســتقر در شــهرها از مــن حمایــت می‌کننــد. ۷۲ بپــرس و 
آگاه بــاش کــه مــن کیســتم و دیگرانــی کــه بــه مــا کمــک می‌کننــد چــه کســانی هســتند. 
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مــردم بــه تــو خواهنــد گفــت کــه نمی‌توانیــد در مقابــل مــا بایســتید، زیــرا اجــداد شــما دو 
بــار در ســرزمین خودشــان در مقابــل مــا مجبــور بــه فــرار شــدند. ۷۳ و اکنــون شــما قــادر 
نخواهیــد بــود در دشــت در برابــر ســواره نظــام مــن و چنیــن لشــکری مقاومــت کنیــد؛ 

جایــی کــه ســنگ و ســنگریزه وجــود نــدارد، یــا مکانــی کــه بتــوان بــه آن فــرار کــرد.
۷۴ وقتــی یوناتــان ســخنان آپولونیــوس را شــنید، روح او برانگیختــه شــد. او ده هــزار نفــر 
ــه او  ــرای کمــک ب ــز ب ــرادرش شــمعون نی ــه آنجــا رفــت و ب را انتخــاب کــرد و از اورشــلیم ب
ــرا  ــرا بســتند، زی ــا اردو زد، امــا مــردم شــهر دروازه‌هــای آن پیوســت. ۷۵ او در نزدیکــی یاف
ــا آنهــا وارد جنــگ شــدند، و مــردم شــهر  ــادگان داشــت. ۷۶ پــس ب آپولونیــوس در یافــا پ

ترســیده و دروازه‌هــا را گشــودند و یوناتــان، یافــا را تصــرف کــرد.
ــر را شــنید، ســه هــزار ســواره نظــام و یــک لشــکر  ۷۷ هنگامــی کــه آپولونیــوس ایــن خب
بــزرگ تــدارک دیــده و آنهــا را بــه ســمت اشــدود فرســتاد و طــوری عمــل کــرد کــه گویــی بــه 
مــکان دورتــری مــی‌رود. امــا در همــان زمــان، خــودش وارد دشــت شــد، زیــرا او یــک گــروه 
بــزرگ ســواره نظــام داشــت و روی آنهــا حســاب می‌کــرد. ۷۸ یوناتــان او را در جهــت اشــدود 
دنبــال می‌کــرد و هــر دو ســپاه درگیــر جنــگ باهــم شــدند. ۷۹ آپولونیــوس مخفیانــه هــزار 
ســواره نظــام را پشــت ســر دشــمن گذاشــته بــود. ۸۰ یوناتــان متوجــه شــد کــه پشــت ســر 
آنهــا کمیــن کرده‌انــد، زیــرا آنهــا لشــکر او را محاصــره کــرده و از اوایــل صبــح تــا اواخــر بعــد از 
ظهــر بــه ســمت آنهــا تیــر پرتــاب می‌کردنــد. ۸۱ امــا همانطــور کــه یوناتــان فرمــان داده بــود، 

افــراد او مقاومــت کــرده و ایســتادند و ســرانجام اســبهای دشــمن خســته شــدند.
ــر  ــاده نظــام دشــمن را درگی ــو کشــید و پی ــه جل ۸۲ ســپس شــمعون نیروهــای خــود را ب
جنــگ کــرد، آنهــا غافلگیــر شــده و فــرار کردنــد، زیــرا ســواره نظــام خســته شــده بــود. ۸۳ و 
ســواره نظــام دشــمن نیــز در دشــت پراکنــده شــد. آنهــا بــرای امنیــت جــان خــود، بــه اشــدود 
گریختنــد و وارد معبــد داگــون شــدند، کــه از بتهــای برجســته آنهــا بــود. ۸۴ امــا یوناتــان 
اشــدود و شــهرهای اطــراف آنــرا آتــش زد و آنهــا را غــارت کــرد. او همچنیــن معبــد داگــون و 
کســانی را کــه بــه آن پنــاه آورده بودنــد، در آتــش ســوزاند. ۸۵ تعــداد کشــته شــدگان، چــه 
آنهایــی کــه بــا شمشــیر افتادنــد و یــا اینکــه در آتــش ســوختند، بــه هشــت هــزار نفــر رســید.

۸۶ آنــگاه یوناتــان از آنجــا خــارج شــد و در مقابــل اشــقلون مســتقر شــد و مــردم شــهر بــا 
تشــریفاتی کــم نظیــر بــرای اســتقبال از او بیــرون آمدنــد.

۸۷ او و افــرادش پــس از آن بــا مقــدار زیــادی غنیمــت بــه اورشــلیم بازگشــتند. ۸۸ وقتــی 
اســکندر پادشــاه ایــن چیزهــا را شــنید، یوناتــان را بیــش از پیــش مــورد احتــرام قــرار داد. 
ــن  ــک چنی ــود کــه ی ــرا رســم ب ــان ارســال کــرد، زی ــرای یونات ــی ب ۸۹ و او یــک ســگک طلای
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هدیــه‌ای فقــط بــه خویشــاوندان نزدیــک پادشــاه داده شــود. او همچنیــن عقــرون و تمــام 
ســرزمینهای اطــراف آنــرا بــه او بخشــید.

حمله بطلمیوس به سوریه 

و ۱۱  ســاحل  کنــار  شــن  ماننــد  عظیمــی  ســپاه  مصــر  پادشــاه  بطلمیــوس،  ســپس   ۱
کشــتی‌های بســیاری را فراهــم کــرد. و ســعی کــرد قلمــرو پادشــاهی اســکندر را بــا 
ــا ســخنان  ــد. ۲ او ب ــه کن ــه پادشــاهی خــود اضاف ــه دســت آورد و آن را ب ــر ب ــه و تزوی حیل
صلــح آمیــز بــه ســوریه ســفر کــرد، و مــردم شــهرها دروازه‌هــای خــود را بــه روی او گشــودند 
و بــه اســتقبال او رفتنــد، زیــرا اســکندر پادشــاه بــه آنهــا دســتور داده بــود کــه از او اســتقبال 
کننــد، زیــرا او دامــاد بطلمیــوس بــود. ۳ امــا وقتــی بطلمیــوس وارد شــهرها شــد، نیروهــای 

خــود را بــه عنــوان پــادگان در هــر شــهر مســتقر کــرد.
۴ هنگامــی کــه او بــه اشــدود نزدیــک شــد؛ معبــد ســوخته داگــون، ویرانیهــای اشــدود و 
حومــه آن، اجســاد بــه هــر طــرف افتــاده، و بقایــای جنــازه افــرادی را کــه یوناتــان در جنــگ 
ســوزانده بــود و از آن پشــته ســاخته بودنــد، بــه او نشــان دادنــد. ۵ آنهــا بــه پادشــاه گفتنــد 
کــه یوناتــان چــه کارهایــی انجــام داده اســت تــا او را مقصــر وانمــود کننــد؛ امــا شــاه ســکوت 
کــرد. ۶ یوناتــان در یافــا بــا تشــریفات کامــل بــه اســتقبال پادشــاه رفــت و آنهــا بــه یکدیگــر 
ســام کــرده و شــب را در آنجــا گذراندنــد. ۷ و یوناتــان تــا رودخانــه‌ای بــه نــام الوتــر، پادشــاه 

را همراهــی کــرد و ســپس بــه اورشــلیم بازگشــت. 
۸ بدینســان، بطلمیــوس پادشــاه، کنتــرل شــهرهای ســاحلی تــا ســلوکیه را از طریــق 
دریــا بــه دســت آورد؛ و بــه تدویــن نقشــه‌های شــیطانی علیــه اســکندر ادامــه داد. ۹ وی 
فرســتاده‌ای را بــه نــزد دیمیتریــوس پادشــاه فرســتاد و گفــت: بیــا تــا بــا هــم پیمــان ببندیــم 
و مــن دختــر خــود را کــه هــم اینــک همســر اســکندر اســت بــرای ازدواج بــه تــو می‌دهــم، و 
تــو نیــز بــر قلمــرو پــدر خــود ســلطنت خواهــی کــرد. ۱۰ اکنــون پشــیمان هســتم کــه دختــرم 
را بــه عقــد و ازدواج اســکندر درآوردم، زیــرا او ســعی کــرده مــرا بــه قتــل برســاند. ۱۱ او ســعی 
کــرد اســکندر را مقصــر قلمــداد کنــد زیــرا نســبت بــه داشــتن قلمــرو بیشــتر حریــص بــود. ۱۲ 
پــس دختــرش را از اســکندر جــدا کــرده و بــه دیمیتریــوس داد. او بــا اســکندر قطــع رابطــه 

کــرد و دشــمنی آنهــا بــرای همــه آشــکار شــد.
۱۳ ســپس بطلمیــوس وارد انطاکیــه شــد و تــاج آســیا را بــر ســر گذاشــت. بنابرایــن او دو 
تــاج را روی ســر خــود قــرار داد، تــاج مصــر و تــاج آســیا. ۱۴ اســکندر پادشــاه  در آن زمــان 
در قلیقیــه بــود، زیــرا مــردم آن منطقــه قیــام کــرده بودنــد. ۱۵ وقتــی اســکندر ایــن موضــوع 
را شــنید، بــرای نبــرد در مقابــل او حاضــر شــد. بطلمیــوس حرکــت کــرده و بــا ســپاهی 
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نیرومنــد بــه جنــگ او رفــت و اســکندر عقــب نشــینی کــرد. ۱۶ از اینــرو اســکندر بــرای 
محافظــت از خــود بــه عربســتان فــرار کــرد و بطلمیــوس پادشــاه پیــروز شــد. ۱۷ زبدئیــل 
عــرب ســر اســکندر را بریــد و بــرای بطلمیــوس فرســتاد. ۱۸ امــا بطلمیــوس پادشــاه ســه روز 
بعــد درگذشــت و ســربازان وی در درون دژهــا بــه دســت ســاکنان دژهــا کشــته شــدند. ۱۹ 

بنابرایــن دیمیتریــوس در ســال صــد و شــصت و هفــت۱۱ پادشــاه شــد.

سیاست یوناتان 

۲۰ در آن روزهــا، یوناتــان یهودیــان را بــرای حملــه بــه قلعــه اورشــلیم جمــع کــرد، و او 
ــان  ــد. ۲۱ امــا برخــی از یهودی ــد قلعــه را تصــرف کن ــا بتوان ــادی ســاخت ت منجنیق‌هــای زی
کــه از قــوم خــود متنفــر بودنــد نــزد پادشــاه رفتــه و بــه او خبــر دادنــد کــه یوناتــان قلعــه را 
محاصــره کــرده اســت. ۲۲ دیمتریــوس وقتــی ایــن را شــنید بســیار خشــمگین شــد، و بــه 
ســرعت عــازم شــد و بــه بطالســه آمــد. و بــه یوناتــان نوشــت کــه بــه محاصــره قلعــه خاتمــه 

دهــد، و در اســرع وقــت بــرای دیــدار و مذاکــره بــا او بــه بطالســه بیایــد. 
۲۳ وقتــی یوناتــان ایــن را شــنید، دســتور داد کــه بــه محاصــره ادامــه دهنــد. وی برخــی از 
بــزرگان اســرائیل و برخــی از کاهنــان را برگزیــد و خــود را بــه همــراه آنهــا در معــرض خطــر 
ــن  ــه بطالســه رفــت؛ او نقــره، طــا و همچنی ــا پادشــاه ب ــدار ب ــرای دی ــرا ب ــرار داد، ۲۴ زی ق
ــه ارمغــان بــرد. و در مقابــل پادشــاه  ــرای پادشــاه ب لبــاس و هدایــای بــی شــمار دیگــری ب
صاحــب عــزت و احتــرام شــد. ۲۵ گرچــه برخــی از مخالفــان اســرائیل بطــور مــداوم علیــه 
ــود؛ و در حضــور  ــا او هماننــد قبــل ب ــار پادشــاه ب ــد، ۲۶ امــا رفت یوناتــان شــکایت می‌کردن
همــه دوســتانش از یوناتــان تجلیــل کــرد. ۲۷ او مقــام یوناتــان را بــه عنــوان کاهــن اعظــم 
مــورد تاییــد قــرار داد و افتخــارات دیگــری را هــم کــه قبــا کســب کــرده بــود مــورد تاییــد 
ــوان برجســته‌ای  ــن دوســتان پادشــاه از عن ــا او در بی ــرار گرفــت؛ و ســبب شــد ت ــاره ق دوب
برخــوردار شــود. ۲۸ ســپس یوناتــان از پادشــاه خواســت تــا یهــودا و ســه ناحیــه ســامریه را 
از پرداخــت مالیــات معــاف کنــد و بــه او قــول ســیصد تــالان نقــره۲۲ داد. ۲۹ پادشــاه رضایــت 

داد، و در مــورد همــه ایــن مــوارد، نامــه‌ای بــر ایــن اســاس بــه یوناتــان نوشــت:
ــا درود! ۳۱ ایــن یــک  ۳۰ از پادشــاه دیمیتریــوس بــه بــرادر خــود یوناتــان و قــوم یهــود؛ ب
نســخه از نامــه‌ای اســت کــه مــا بــه مباشــر خــود لاســتنس در مــورد شــما نوشــتیم، بــرای 

شــما نیــز ارســال می‌کنیــم تــا از مضمــون آن اطــاع داشــته باشــید.
۳۲ از پادشــاه دیمیتریــوس بــه پــدرش لاســتنس، بــا درود! ۳۳، مــا تصمیــم گرفتیــم بــه 
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قــوم یهــود کــه از دوســتان مــا هســتند و بــه تعهــدات خــود نســبت بــه مــا عمــل کــرده، و 
بــه خاطــر حســن نیتــی کــه نســبت بــه مــا نشــان داده‌انــد، بــه نیکویــی عمــل کنیــم. ۳۴ مــا 
مالکیــت آنهــا را بــر قلمــرو یهــودا و ســه ناحیــه افِرمــا، لیــده، و راتامیــن مــورد تأییــد قــرار 
می‌دهیــم. ســه ناحیــه اخیــر، بــا تمــام نواحــی کــه بــا آنهــا هــم مــرز هســتند، از ســامره بــه 
یهــودا ضمیمــه شــده اســت. تمــام کســانی کــه در اورشــلیم قربانــی اهــدا می‌کننــد، مــا آنهــا 
را از پرداخــت محصــولات زراعــی و میــوه درختــان کــه پادشــاه ســابق هــر ســاله بــه عنــوان 
مالیــات ســلطنتی از آنهــا می‌گرفــت، معــاف می‌کنیــم. ۳۵ و ســایر پرداختهــا از قبیــل ده 
یــک، عــوارض مربوطــه، مالیــات نمــک و مالیــات تــاج و تخــت را لغــو می‌کنیــم. ۳۶ و هیــچ 
ــه بعــد و هرگــز ابطــال نمی‌شــود. ۳۷ پــس حتمــاً یــک  یــک از ایــن معافیت‌هــا از حــال ب
نســخه از ایــن نامــه تهیــه کــرده و آنــرا بــه یوناتــان بدهیــد و آنــرا در در کــوه مقــدس و در 

مکانــی قابــل دیــد بــه نمایــش بگذاریــد.

فتنه تریفون 

و  آرامــی بســر می‌بــرد  او در  کــه قلمــرو  پادشــاه دیــد  کــه دیمیتریــوس  ۳۸ هنگامــی 
ــا او وجــود نــدارد، او تمــام ســپاه خــود را از کار برکنــار کــرد و آنهــا را بــه  هیــچ مخالفتــی ب
خانه‌هایشــان فرســتاد. مگــر ســربازان مــزدور و بیگانــه را کــه از جزایــر ســایر ملــل اســتخدام 
کــرده بــود. بنابرایــن تمــام ســپاهیانی کــه از دوران پــدرش در خدمــت او بودنــد، از او متنفــر 
شــدند. ۳۹ شــخصی بــه نــام تریفــون کــه در گذشــته یکــی از افــراد اســکندر بــود؛ متوجــه 
شــد کــه همــه لشــکرها علیــه دیمیتریــوس نجــوا می‌کننــد. بنابرایــن بــه نــزد ملکوئیــل 
عــرب رفــت، کــه آنتیوخــوس، پســر کوچــک اســکندر را پــرورش مــی‌داد، ۴۰ و بــا اصــرار زیــاد 
از او خواســت کــه آنتیوخــوس را بــه او تحویــل دهــد تــا بــه جــای پــدرش پادشــاه شــود. او 
همچنیــن آنچــه را کــه دیمیتریــوس انجــام داده بــود بــه ملکوئیــل گــزارش داد و از نفرتــی 

کــه ســپاهیان از دیمیتریــوس داشــتند، بــه او گفــت. و روزهــای زیــادی در آنجــا مانــد.
۴۱ حــال یوناتــان درخواســتی را بــرای پادشــاه دیمیتریــوس ارســال کــرد کــه نیروهــای 
خــود را از قلعــه اورشــلیم و از ســایر اســتحکامات خــارج کنــد، زیــرا آنهــا بــه جنــگ بــر علیــه 
اســرائیل ادامــه می‌دادنــد. ۴۲ و دیمیتریــوس ایــن پیــام را در پاســخ بــرای یوناتــان ارســال 
کــرد: مــن نــه تنهــا ایــن کارهــا را بــرای تــو و قــوم تــو انجــام خواهــم داد، بلکــه اگــر فرصتــی 
ــو  ــه قــوم تــو خواهــم بخشــید. ۴۳ حــال در عــوض ت ــو و ب ــه ت بیابــم، افتخــارات بزرگــی ب
می‌توانــی آنــرا جبــران کــرده و تعــدادی ســرباز بــرای کمــک بــه مــن بفرســتید، زیــرا ســربازان 
مــن در حــال شــورش هســتند. ۴۴ از اینــرو یوناتــان ســه هــزار نفــر از افــراد رزمنــده خــود را 
بــه نــزد پادشــاه در انطاکیــه فرســتاد و وقتــی آنهــا بــه نــزد پادشــاه آمدنــد، پادشــاه از ورود 

آنهــا بســیار شــاد شــد.
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۴۵ ســپس مــردم در داخــل شــهر جمــع شــدند و بــه تعــداد صــد و بیســت هــزار نفر رســیدند 
و می‌خواســتند پادشــاه را بکشــند. ۴۶ امــا پادشــاه بــه داخــل کاخ گریخــت. مــردم ســپس 
خیابانهــای اصلــی شــهر را بــه دســت گرفتنــد و شــروع بــه مبــارزه کردنــد. ۴۷ بنابرایــن 
پادشــاه، یهودیــان را بــه کمــک خــود فــرا خوانــد، و همــه در اطــراف او گــرد آمدنــد و ســپس 
در داخــل شــهر پراکنــده شــدند. و آنهــا در آن روز حــدود صــد هــزار نفــر را کشــتند. ۴۸ آنهــا 
شــهر را آتــش زدنــد و در آن روز مقــدار زیــادی غنیمــت بــه دســت آورده و پادشــاه را نجــات 
دادنــد. ۴۹ هنگامــی کــه مــردم شــهر دیدنــد کــه یهودیــان کنتــرل شــهر را بــه دســت آورده 
و هــر کاری کــه بخواهنــد انجــام می‌دهنــد، روحیــه خــود را از دســت دادنــد، و بــا التمــاس 
بــه نــزد پادشــاه فریــاد زدنــد: ۵۰ بــه مــا رحــم کــرده و یهودیــان را مجبــور کنیــد کــه از جنــگ 
بــا مــا و ویــران نمــودن شــهر اجتنــاب کننــد. ۵۱ و اســلحه خــود را انداختــه و تقاضــای صلــح 
کردنــد. بدینســان یهودیــان در نظــر پادشــاه و همــه ســاکنان قلمــرو او از شــکوه و عظمــت 

برخــوردار شــدند و بــا مقــدار زیــادی غنیمــت بــه اورشــلیم بازگشــتند.
۵۲ پــس دیمیتریــوس پادشــاه بــر تخــت ســلطنت خــود نشســت و در قلمــرو او، آرامــش 
برقــرار شــد. ۵۳ امــا او هــر آنچــه را کــه قــول داده بــود زیــر پــا گذاشــت. او از یوناتــان دور 
و بیگانــه شــد و نــه تنهــا هیــچ یــک از خدماتــی را کــه یوناتــان در حــق او انجــام داده بــود 

بازپرداخــت نکــرد، بلکــه در عــوض بــا او بــه بــدی رفتــار نمــود. 

به قدرت رسیدن تریفون 

۵۴ پــس از ایــن، تریفــون بــه همــراه پســر جــوان آنتیوخــوس بازگشــت و تــاج بــر ســر او 
گذاشــته و شــروع بــه ســلطنت نمــود. ۵۵ تمــام ســپاهیانی کــه دیمیتریــوس مرخــص 
کــرده بــود دور او جمــع شــدند. آنهــا در مقابــل دیمیتریــوس جنگیدنــد، و او فــرار کــرد 
ــه تصــرف خــود درآورده و حکومــت  ــا را ب ــون فیله ــرار گرفــت ۵۶ تریف ــب ق و تحــت تعقی
انطاکیــه را بــه دســت خــود گرفــت. ۵۷ ســپس آنتیوخــوس جــوان بــه یوناتــان نوشــت: مــن 
شــما را بــه عنــوان کاهــن اعظــم تأییــد می‌کنــم و شــما را حاکــم چهــار ناحیــه قــرار داده و 
بــه عنــوان یکــی از دوســتان پادشــاه در نظــر خواهــم گرفــت. ۵۸ او همچنیــن ظــروف طــا 
ــان فرســتاد و حــق نوشــیدن از جام‌هــای طــا،  ــرای یونات ــوازم ســفره ب و یــک ســرویس ل
پوشــیدن لباس‌هــای ارغوانــی، و اســتفاده از یــک ســگک طــا را بــه او داد. ۵۹ او شــمعون 
بــرادر یوناتــان را نیــز بــه فرمانــداری قلمــروی از اشــل صــور تــا مرزهــای مصــر منصــوب کــرد.

مبارزات یوناتان و شمعون

ــه پیــش رفتــه و شــهرها را پشــت ســر  ــر از رودخان ــان عــازم شــده و فرات ۶۰ ســپس یونات
ــه عنــوان یکــی از متحدیــن او در کنــارش قــرار گرفتنــد.  گذاشــت و تمــام ســپاه ســوریه ب
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وقتــی بــه اشــقلون رســید، مــردم شــهر بــه اســتقبال او رفتــه و او را مــورد احتــرام و تجلیــل 
قــرار دادنــد. ۶۱ از آنجــا بــه غــزه رفــت، امــا مــردم غــزه دروازه‌هــای شــهر را بــه روی او بســتند. 
پــس او آنجــا را محاصــره کــرد و مناطــق اطــراف آنــرا بــه آتــش کشــیده و غــارت کــرد. ۶۲ 
ســپس مــردم غــزه در مقابــل یوناتــان دســت بــه تضــرع و التمــاس زدنــد، و او بــا آنهــا 
صلــح برقــرار کــرد و فرزنــد حاکمــان آنجــا را بــه عنــوان گــروگان گرفتــه و آنهــا را بــه اورشــلیم 

فرســتاد. و از سراســر قلمــرو خــود تــا دمشــق عبــور کــرد.
ــه قــادش در  ــزرگ ب ــا لشــکری ب ــان شــنید کــه مأموریــن دیمیتریــوس ب ۶۳ ســپس یونات
جلیــل آمده‌انــد و قصــد دارنــد او را از منصــب خــودش عــزل کننــد. ۶۴ او بــه اســتقبال آنهــا 
رفــت، امــا بــرادرش شــمعون را در کشــور باقــی گذاشــت. ۶۵ شــمعون در مقابــل بیــت صور 
مســتقر شــد و روزهــای متمــادی بــا آن جنگیــد و آنــرا تحــت محاصــره قــرار داد. ۶۶ ســپس 
آنهــا از وی خواســتند کــه بــا آنهــا وارد صلــح شــود و او نیــز چنیــن کــرد. او آنهــا را از شــهر 
خــارج و شــهر را بــه تصــرف خــود درآورد و بــرای پاســداری از آن یــک پــادگان در آن بنــا کــرد.

۶۷ یوناتــان و لشــکرش در کنــار آبهــای جناســر مســتقر شــدند؛ و صبــح زود بــه طــرف دشــت 
حاصــور حرکــت کردنــد، ۶۸ و در دشــت بــا ســپاه بیگانــگان وارد جنــگ شــدند امــا قســمتی 
از ســپاه آنهــا بــه دور از چشــم یوناتــان، در کوهســتان کمیــن کــرده بودنــد. ۶۹ هنگامــی 
کــه آنهــا از کمینــگاه خــود خــارج شــده و بــه نبــرد پیوســتند. ۷۰ یوناتــان بــه همــراه تمــام 
افــراد خــود دســت بــه فــرار زدنــد. هیــچ یــک از آنهــا باقــی نمانــد، بــه غیــر از متیــاس پســر 
ابشــالوم و یهــودا پســر خلفــی کــه از فرماندهــان ســپاه بودنــد. ۷۱ یوناتــان لبــاس خــود را 
پــاره کــرد، گــرد و خــاک بــر روی ســر خــود ریخــت و دعــا کــرد. ۷۲ ســپس بــه نبــرد بــا دشــمن 
بازگشــت و آنهــا را شکســت داده و مجبــور بــه فــرار کــرد. ۷۳ وقتــی افــراد او کــه فــرار کــرده 
بودنــد ایــن صحنــه را دیدنــد، بــه ســمت او بازگشــته و بــه او پیوســتند و آنهــا را تــا اردوی 
دشــمن در قــادش تعقیــب کردنــد، و یوناتــان و افــرادش نیــز در همانجــا اردو زده و مســتقر 
شــدند. ۷۴ در آن روز ســه هــزار نفــر از افــراد ســپاه بیگانــگان بــه خــاک افتادنــد؛ و پــس از 

آن، یوناتــان بــه اورشــلیم بازگشــت.

اتحاد با رمُ و اسپارت 

۱ وقتــی جاناتــان احســاس کــرد کــه زمــان مطلــوب فــرا رســیده اســت، نمایندگانــی ۱۲ 
را انتخــاب و بــرای تأییــد و تجدیــد دوســتی بــا روم بــه آنجــا فرســتاد. ۲ او همچنیــن 
نامه‌هایــی را بــه همیــن منظــور بــه اســپارت و جاهــای دیگــر فرســتاد. ۳ بنابرایــن آنهــا 
بــه روم رفتنــد و وارد مجلــس ســنا شــدند و گفتنــد: کاهــن اعظــم یوناتــان و قــوم یهــود، 
مــا را بــرای تجدیــد دوســتی و اتحــاد پیشــین بــه نــزد شــما فرســتاده‌اند. ۴ و رومیــان 
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بــه آنهــا نامه‌هایــی را خطــاب بــه اقــوام ســایر نقــاط داده و از آنهــا خواســتند کــه امنیــت 
ــد. ــه ســرزمین یهــودا فراهــم کنن ــرای بازگشــت ب فرســتادگان را ب

۵ ایــن یــک نســخه از نامــه‌ای اســت کــه یوناتــان بــه اســپارت‌ها نوشــت: ۶ کاهــن اعظــم 
یوناتــان، شــورای مشــایخ، کاهنــان و بقیــه قــوم یهــود بــه بــرادران خــود اســپارتها، بــا 
درود! ۷ قبــاً نامــه‌ای ازطــرف پادشــاه شــما آریــوس بــه کاهــن اعظــم اونیــا ارســال شــده 
بــود بدیــن مضمــون کــه شــما بــرادران مــا هســتید، همانطــور کــه نســخه ضمیمــه نشــان 
ــا تشــریفات کامــل اســتقبال نمــوده و نامــه ارســالی  می‌دهــد. ۸ اونیــا از نماینــده شــما ب
را از او دریافــت کــرد کــه حــاوی بیانیــه صریــح اتحــاد و دوســتی بــود. ۹ بــه طــور کلــی، مــا 
نیــازی بــه ایــن چیزهــا نداریــم، زیــرا کتابهــای مقــدس خــود را داریــم کــه تشــویق کننــده و 
هدایــت کننــده ماســت؛ ۱۰ بــا ایــن حــال مــا می‌خواهیــم روابــط بــرادری و دوســتی خــود را 
بــا شــما تجدیــد کنیــم تــا خــود را نســبت بــه شــما غریبــه ندانیــم، زیــرا مــدت زمــان زیــادی 
از ارســال نامــه شــما بــه مــا گذشــته اســت. ۱۱ از اینــرو مــا شــما را بــه طــور مــداوم بــه هــر 
مناســبت، چــه در اعیــاد خــود و چــه در روزهــای خــاص دیگــر، در قربانی‌هایــی کــه ارائــه 
می‌دهیــم و در دعاهایمــان بــه یــاد می‌آوریــم، چنانچــه یــادآوری بــرادران کامــا درســت و 

شایســته اســت. ۱۲ و مــا همــواره از شــکوه و موفقیــت شــما شــادمان می‌شــویم. 
۱۳ مــا مصیبتهــا و جنگهــای بســیاری را تجربــه کرده‌ایــم. پادشــاهان اطــراف مــا جنگهــای 
ــد. ۱۴ مــا نمی‌خواهیــم مزاحــم شــما و دیگــر متحدیــن  ــر علیــه مــا انجــام داده‌ان ــادی ب زی
ــا ایــن جنگ‌هــا شــویم، ۱۵ زیــرا کمــک مــا از جانــب آســمان  و دوســتان خــود در ارتبــاط ب
می‌آیــد، بدینســان از دســت دشــمنان خــود رهایــی می‌یابیــم و دشــمنان مــا خــوار و 
خفیــف می‌شــوند. ۱۶ بنابرایــن مــا نومنیــوس پســر آنتیوخــوس و آنتــی پاتــر پســر یاســون 
را انتخــاب کــرده و آنهــا را عــازم رمُ کردیــم تــا دوســتی و اتحــاد ســابق مــا بــا آنهــا را تجدیــد 
کننــد. ۱۷ مــا بــه آنهــا دســتور داده‌ایــم کــه بــه نــزد شــما نیــز آمــده و عــرض ســام کننــد و 
ایــن نامــه را از طــرف مــا در مــورد تجدیــد روابــط بــرادری بــه دســت شــما تحویــل دهنــد. ۱۸ 

و اکنــون شایســته اســت کــه در پاســخ، نامــه‌ای بــرای مــا ارســال کنیــد. 
۱۹ ایــن یــک نســخه از نامــه‌ای اســت کــه آنهــا بــرای اونیــا فرســتادند: ۲۰ پادشــاه آریــوس 
از اســپارتها، بــه کاهــن اعظــم اونیــا، بــا درود! ۲۱ در مــورد اســپارتها و یهودیــان کتبــی پیــدا 
شــده اســت کــه نشــان می‌دهــد آنهــا از بــرادران مــا و از خانــدان ابراهیــم هســتند. ۲۲ و 
اکنــون کــه مــا از ایــن امــر آگاه شــده‌ایم، لطفــاً مــا را در مــورد وضعیــت خــود مطلــع ســازید. 
ــه ماســت و  ــه شــما می‌نویســیم کــه دام و امــوال شــما متعلــق ب ۲۳ مــا از طــرف خــود ب
امــوال مــا نیــز متعلــق بــه شماســت. بنابرایــن مــا دســتور می‌دهیــم کــه فرســتادگان مــا در 

همیــن راســتا بــرای شــما پیامــی بیاورنــد. 
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جنگهای یوناتان و شمعون 

۲۴ یوناتــان شــنید کــه ســران ســپاه دیمیتریــوس بــا نیرویــی بزرگتــر از گذشــته بازگشــته‌اند 
تــا علیــه او وارد جنــگ شــوند. ۲۵ بنابرایــن او از اورشــلیم حرکــت کــرد و بــا آنهــا در منطقــه 
حمــات مقابلــه کــرد، چنانچــه بــه آنهــا فرصتــی بــرای حملــه بــه کشــور را نــداد. ۲۶ او 
جاسوســانی را بــه اردوگاه آنهــا فرســتاد، و آنهــا بازگشــته و بــه او خبــر دادنــد کــه دشــمن 
در حــال آمــاده شــدن اســت تــا شــبانه بــه یهودیــان حملــه کنــد. ۲۷ بنابرایــن، هنگامــی کــه 
خورشــید غــروب کــرد، یوناتــان بــه نیروهــای خــود دســتور داد تــا هوشــیار باشــند و اســلحه 
خــود را در دســت گرفتــه و تمــام شــب بــرای جنــگ آمــاده شــوند، او همچنیــن پســتهای 
ــان و  ــی در اطــراف اردوگاه مســتقر کــرد. ۲۸ وقتــی دشــمن متوجــه شــد کــه یونات نگهبان
ســپاهیانش بــرای نبــرد آمــاده شــده‌اند، دل آنهــا لبریــز از هــراس گردیــد. بنابرایــن در 
اردوگاه خــود آتــش روشــن کــرده و دســت بــه عقــب نشــینی زدنــد ۲۹ امــا یوناتــان و افــراد 
او تــا صبــح متوجــه عقــب نشــینی آنهــا نشــدند؛ زیــرا آنهــا شــعله آتــش را از دور می‌دیدنــد. 
۳۰ ســپس یوناتــان دســت بــه تعقیــب آنهــا زد، امــا نتوانســت آنهــا را بــه چنــگ آورد، زیــرا 
آنهــا از رودخانــه الوتــر عبــور کــرده بودنــد. ۳۱ پــس یوناتــان در برابــر اعــراب کــه زبــدی 
نامیــده می‌شــدند، دســت بــه حملــه زد و آنهــا را شکســت داده و غــارت کــرد. ۳۲ ســپس 

اردوگاه را جمــع کــرده و بــه دمشــق رفــت و تمامــی آن قلمــرو را زیــر پــا گذاشــت.
۳۳ شــمعون نیــز تــا اشــقلون و تــا اســتحکامات کشــورهای همســایه پیــش رفــت؛ ســپس 
ــرا  ــر منتظــره‌ای آنجــا را تصــرف کــرد. ۳۴ زی ــر مســیر داده و بطــور غی ــه طــرف یافــا تغیی ب
شــنیده بــود کــه آنهــا آمــاده هســتند کــه دژ را بــه کســانی کــه دیمیتریــوس فرســتاده بــود، 

تحویــل دهنــد؛ از اینــرو او پادگانــی را در آنجــا مســتقر کــرد تــا از آن محافظــت کنــد.
۳۵ هنگامــی کــه یوناتــان بازگشــت، بــزرگان قــوم را گــرد هــم آورد و بــه همــراه آنهــا برنامــه 
ریــزی کــرد کــه دژهایــی را در یهــودا بنــا کنــد، ۳۶ و ارتفــاع حصارهــای اورشــلیم را بلندتــر 
بســازد، و دیــواری بلنــد بــه منظــور جــدا کــردن قلعــه از شــهر در مابیــن آنهــا ســاخته شــود 
بــه گونــه‌ای کــه ســربازان مســتقر در قلعــه قــادر بــه خریــد و فــروش نباشــند. ۳۷ پــس آنهــا 
بــرای بازســازی شــهر دور هــم جمــع شــدند. بخشــی از حصــار شــرقی بــه نــام شــفتانا، کــه 
بــه دره منتهــی می‌شــد فــرو ریختــه بــود کــه آنــرا تعمیــر کردنــد. ۳۸ شــمعون همچنیــن 
حادیــد را در ســفلی بنــا کــرد. و آنــرا مســتحکم ســاخته و دروازه‌هایــی را بــا پشــت بندهــای 

محکــم نصــب کــرد. 

اسارت یوناتان توسط تریفون 

۳۹ در آن زمــان، تریفــون کوشــش کــرد علیــه آنتیوخــوس پادشــاه قیــام کنــد، تــاج بــر ســر 
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گذاشــته و در آســیا پادشــاه شــود. ۴۰ او می‌ترســید کــه یوناتــان بــه او اجــازه چنیــن کاری 
را ندهــد، و بــا او وارد جنــگ شــود، بنابرایــن او بــه دنبــال دســتگیری و کشــتن او بــود؛ پــس 
ــا او  ــرای نبــرد ب ــا چهــل هــزار جنگجــو ب ــه بیــت شــان آمــد. ۴۱ یوناتــان ب حرکــت کــرده و ب
عــازم شــد، و بــه بیــت شــان رفــت. ۴۲ وقتــی تریفــون دیــد کــه او بــا یــک لشــکر بــزرگ آمــده 
اســت، از اینکــه مقابــل او بایســتد دچــار تــرس و تردیــد شــد. ۴۳ پــس از او بــا شــکوه تمــام 
اســتقبال و پذیرایــی کــرد و در مقابــل همــه دوســتانش از او تقدیــر کــرد، و هدایایــی بــه 
او داد و بــه دوســتان و نیروهــای خــود فرمــان داد کــه از او درســت مثــل خــودش اطاعــت 
کننــد. ۴۴ و ســپس بــه یوناتــان گفــت: چــرا ایــن همــه افــراد را وقتــی کــه در بیــن مــا جنگــی 
وجــود نــدارد بــه دردســر می‌اندازیــد؟ ۴۵ اکنــون آنهــا را بــه خانه‌هــای خــود روانــه کنیــد و 
فقــط چنــد نفــر را بــرای همراهــی در کنارخــود انتخــاب کنیــد و بــا مــن بــه بطالســه بیاییــد. 
مــن آنــرا بــه همــراه ســایر قلعه‌هــا و ســربازان باقیمانــده و همــه مســئولان، بــه دســت تــو 
تســلیم خواهــم کــرد، بعــد بــه خانــه خواهــم رفــت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن اینجــا 

هستم. 
۴۶ یوناتــان بــه او اعتمــاد کــرد و آنچــه را کــه گفــت، انجــام داد. او ســپاهیان را مرخــص 
کــرد و آنهــا بــه ســرزمین یهــودا بازگشــتند. ۴۷ فقــط ســه هــزار نفــر از نیروهــای خــود را نگــه 
داشــت کــه دو هــزار نفــر از آنهــا را در جلیــل باقــی گذاشــت و هــزار نفــر نیــز او را همراهــی 
کردنــد. ۴۸ امــا وقتــی یوناتــان وارد بطالســه شــد، ســاکنان بطالســه دروازه‌هــا را بســتند و 
او را اســیر کردنــد و همــه جنگجویانــی را کــه بــه همــراه او وارد شــهر شــده بودنــد بــه ضــرب 

شمشــیر کشــتند.
۴۹ ســپس تریفــون ســربازان و ســواره نظــام خــود را بــه جلیــل و دشــت بــزرگ فرســتاد تــا 
همــه ســربازان یوناتــان را نابــود کننــد. ۵۰ امــا آنهــا فهمیدنــد کــه یوناتــان بــه همــراه افــراد 
خــود بــه دســت ســپاه تریفــون گرفتــار شــده و بــه قتــل رســیده اســت، بتابرایــن یکدیگــر را 
تشــویق کــرده و در صفــوف نزدیــک بــه هــم آمــاده نبــرد شــدند. ۵۱ وقتــی تعقیــب کننــدگان 
ــا دســت  ــا آنه ــرد ب ــد، از نب ــا تمــام وجــود می‌جنگن ــرای زندگــی خــود و ب ــا ب ــه آنه ــد ک دیدن
کشــیده و بازگشــتند. ۵۲ بنابرایــن همــه آنهــا بــا خیــال راحــت بــه ســرزمین یهــودا رســیدند، 
امــا بســیار ترســیده بودنــد؛ و بــرای یوناتــان و یارانــش ســوگواری کــرده، و تمــام اســرائیل 
در ماتــم فــرو رفــت. ۵۳ حــالا همــه اقــوام پیرامــون اســرائیل در تــاش بــرای نابــودی آنهــا 
بودنــد، زیــرا گفتنــد: هیــچ رهبــر و یــاوری ندارنــد. بنابرایــن بیاییــم بــا آنهــا جنــگ کــرده و 

حتــی نــام و یــاد آنهــا را از صفحــه روزگار پــاک کنیــم.
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رهبریت شمعون 

ــه ســرزمین یهــودا و ۱۳  ــه ب ــرای حمل ۱ شــمعون شــنید کــه تریفــون ســپاه بزرگــی را ب
نابــودی آن جمــع آوری کــرده اســت، ۲ و دیــد کــه مــردم از تــرس و وحشــت بــر خــود 
می‌لرزنــد. بنابرایــن بــه اورشــلیم رفــت، و مــردم را گــرد هــم آورد؛ ۳ او آنهــا را تشــویق 
کــرده و بــه آنهــا گفــت: شــما خودتــان می‌دانیــد بــرادران مــن و خــود مــن و خانــدان 
ــرای حفــظ شــریعت و معبــد مقــدس چــه کارهــای بزرگــی انجــام داده‌ایــم. شــما  پــدرم ب
همچنیــن از جنگ‌هــا و دشــواری‌هایی کــه مــن و بــرادران مــن دیده‌ایــم آگاه هســتید. 
۴ بــه همیــن دلیــل همــه برادرانــم جــان خــود را بــه خاطــر اســرائیل از دســت دادنــد و مــن 
تنهــا مانــده‌ام. ۵ و اکنــون بــه دور از مــن باشــد کــه در یــک چنیــن زمــان پریشــانی بــه فکــر 
حفــظ جــان خــود باشــم، زیــرا جــان مــن از برادرانــم بهتــر نیســت. ۶ امــا مــن از قــوم خــود و 
معبــد مقــدس و زنــان و فرزنــدان شــما انتقــام خواهــم گرفــت، زیــرا همــه ملت‌هــا از روی 

خصومــت جمــع شــده‌اند تــا مــا را نابــود کننــد.
ــا صــدای  ــد. ۸ آنهــا ب ــدا کردن ــازه‌ای پی ــه ت ۷ وقتــی مــردم ایــن ســخنان را شــنیدند، روحی
بلنــد پاســخ دادنــد: شــما بــه جــای یهــودا و برادرتــان یوناتــان رهبــر مــا هســتید. ۹ بــرای 
ــن او تمــام  ــم داد. ۱۰ بنابرای ــد انجــام خواهی ــا بگویی ــه م ــه ب ــد و هــر آنچــه را ک ــا بجنگی م
رزمنــدگان را جمــع کــرد و بــرای تکمیــل حصارهــای اورشــلیم تــاش کــرد، و آنــرا از هــر طــرف 
مســتحکم ســاخت. ۱۱ او یوناتــان پســر ابشــالوم را بــا لشــکری چشــمگیر بــه یافــا فرســتاد. 

او ســاکنان آنجــا را بیــرون رانــده و در آنجــا مســتقر شــد.

نیرنگ تریفون 

۱۲ ســپس تریفــون بــا یــک ســپاه بــزرگ، بطالســه را تــرک کــرد تــا بــه ســرزمین یهــودا حملــه 
کنــد و یوناتــان نیــز در تحــت حفاظــت بــا او بــود. ۱۳ شــمعون در حادیــد و در مقابــل دشــت 
موضــع گرفتــه بــود. ۱۴ تریفــون فهمیــد کــه شــمعون بــه جــای بــرادرش یوناتــان دســت بــه 
قیــام زده اســت و قــرار اســت بــا او بجنگــد، بنابرایــن فرســتادگانی را بــه نــزد او فرســتاد و 
گفــت، ۱۵ مــا بــرادر تــو یوناتــان را در ارتبــاط بــا منصــب او و بخاطــر پولــی کــه بایــد بــه خزانــه 
ســلطنتی پرداخــت می‌کــرد، بازداشــت کرده‌ایــم. ۱۶ اکنــون صــد تــالان نقــره۱۱ و دو پســرش 
را بــه عنــوان گــروگان بــه نــزد مــا بفرســت، تــا اطمینــان حاصــل کنیــم کــه وقتــی آزاد شــد، 

علیــه مــا قیــام نخواهــد کــرد، و مــا او را آزاد خواهیــم کــرد. 
۱۷ امــا شــمعون می‌دانســت کــه بــا او فریبکارانــه صحبــت می‌کننــد، امــا او پــول و دو پســر 
یوناتــان را فرســتاد تــا در میــان مــردم ایجــاد خصومــت نکنــد و آنهــا نگوینــد: ۱۸ بــه ایــن 
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دلیــل کــه شــمعون پــول و پســران یوناتــان را نفرســتاد، آنهــا یوناتــان را بــه قتــل رســاندند. 
۱۹ از اینــرو پســران و صــد تــالان نقــره را فرســتاد، امــا تریفــون ســخنان خــود را زیــر پــا 

گذاشــت و یوناتــان را آزاد نکــرد.
۲۰ پــس از ایــن، تریفــون آمــد تــا کشــور را مــورد هجــوم و ویرانــی قــرار دهــد. او یــک مســیر 
انحرافــی را انتخــاب و از راه آدورا بــه حرکــت خــود ادامــه داد. امــا شــمعون و افــرادش 
ــد. ۲۱ و در آن حــال،  ــه مــوازات آنهــا حرکــت می‌کردن ــد ب ــی کــه آنهــا می‌رفتن ــه هــر مکان ب
کســانی کــه در قلعــه اورشــلیم بودنــد افــرادی را بــه نــزد تریفــون فرســتاده و او را ترغیــب 
ــن  ــاورد. ۲۲ بنابرای ــه بی ــا آذوق ــرای آنه ــد و ب ــا بیای ــزد آنه ــه ن ــان ب ــق بیاب ــه از طری ــد ک کردن
تریفــون تمــام ســواره نظــام خــود را آمــاده رفتــن کــرد امــا آن شــب برفــی بســیار ســنگین 
باریــد و بــه دلیــل بــارش بــرف زیــاد، نتوانســتند حرکــت کننــد. در عــوض، او بــه طــرف 
ســرزمین جلعادیــه رفــت. ۲۳ وقتــی بــه بســکاما نزدیــک شــد، یوناتــان را کشــت، و او را در 

همانجــا دفــن کــرد. ۲۴ ســپس تریفــون بــه ســرزمین خــود بازگشــت.

مقبره یوناتان 

ــرادرش یوناتــان را بــه دســت آورده و او را در مودیــن، شــهر  ۲۵ شــمعون اســتخوانهای ب
اجــداد خــود دفــن کــرد. ۲۶ تمــام اســرائیل بــا انــدوه فــراوان، نــام او را صــدا زده و روزهــا 
بــرای او ســوگواری کردنــد. ۲۷ و شــمعون بنــای یادبــودی بــر بــالای مقبــره پــدر و برادرانــش 
بنــا کــرد. او نمــای جلــو و عقــب آنــرا کامــا صیقلــی کــرده و تــا جائیکــه امــکان داشــت آنــرا 
مرتفــع ســاختند کــه همــه بتواننــد آنــرا ببیننــد. ۲۸ وی همچنیــن بــرای آرامــگاه پــدر و مــادر 
و چهــار بــرادر خــود، هفــت هــرم روبــروی یکدیگــر بنــا کــرد. ۲۹ او یــک مــکان دقیــق بــرای 
اهــرام ســاخت و ســتون‌های بزرگــی را در اطــراف آن بنــا کــرد. او بــر روی ســتون‌ها، جنــگ 
افزارهایــی را بــرای یــک یادمــان دائمــی قــرار داد. و در کنــار آنهــا، نقــش کشــتی‌هایی 
ــن  ــد. ۳۰ ای ــا را ببینن ــد، آنه ــوردی می‌رون ــا ن ــه دری ــه ب ــا همــه کســانی ک ــرد ت را حکاکــی ک

مقبــره‌ای اســت کــه وی در مودیــن بنــا کــرد؛ و تــا بــه امــروز نیــز باقــی مانــده اســت.

استقلال یهودا 

۳۱ تریفــون نســبت بــه پادشــاه جــوان آنتیوخــوس خیانــت کــرده و بــا حیلــه او را کشُــت. 
ــت  ــر ســر گذاشــت. و او فاجعــه و مصیب ــاج آســیا را ب ــه جــای او پادشــاه شــد و ت ۳۲ و ب
ــا کــرد و  ــار آورد. ۳۳ امــا شــمعون قلعه‌هــای یهــودا را بن ــه ب عظیمــی در ایــن ســرزمین ب
اطــراف همــه آنهــا را حصــار کشــید و برج‌هــای بلنــد، دیوارهــای بــزرگ، دروازه‌هــا و پشــت 
بندهــای محکــم ایجــاد کــرده و آذوقــه کافــی در دژهــا ذخیــره کــرد. ۳۴ شــمعون همچنیــن 
افــرادی را برگزیــد و بــا درخواســت کمــک بــه نــزد دیمیتریــوس پادشــاه فرســتاد، زیــرا 
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تریفــون بســیاری از کالاهــای مــورد نیــاز آنهــا را غــارت کــرده بــود. ۳۵ پادشــاه دیمیتریــوس 
بــه ایــن درخواســت، بــرای او پاســخی مطلــوب ارســال کــرد و نامــه‌ای بدیــن شــرح نوشــت: 
۳۶ از پادشــاه دیمیتریــوس بــه شــمعون، کاهــن اعظــم و دوســت پادشــاهان و بــه بــزرگان 
ــه شــما فرســتادید،  ــی را ک ــی و شــاخه نخل ــاج طلای ــا ت ــا درود! ۳۷ م ــود، ب ــوم یه ــه ق و ب
دریافــت کرده‌ایــم و آمــاده هســتیم تــا بــا شــما یــک صلــح جامــع برقــرار کنیــم و بــه مقامــات 
خــود بنویســیم تــا شــما را از پرداخــت خــراج معــاف کننــد. ۳۸ تمــام معافیتهایــی را کــه بــه 
شــما اعطــا کرده‌ایــم هنــوز معتبــر اســت و دژهایــی را کــه ســاخته‌اید همچنــان در اختیــار 
خــود شــما باشــد. ۳۹ مــا خطاهــا و تخلفاتــی را کــه تــا بــه امــروز مرتکــب شــده‌اید، عفــو 
می‌کنیــم و مالیــات تــاج را کــه بدهــکار هســتید لغــو می‌کنیــم. و هــر مالیــات دیگــری کــه 
در اورشــلیم گرفتــه می‌شــد دیگــر گرفتــه نمی‌شــود. ۴۰ و اگــر کســی از شــما صلاحیــت 
ثبــت نــام در گــروه محافظــان مــا را داشــته باشــد، بــه آنهــا اجــازه ثبــت نــام داده می‌شــود؛ 

و باشــد کــه بیــن مــا صلــح برقــرار شــود. 
۴۱ در یکصــد و هفتــاد و هفتمیــن ســال،۲۲ یــوغ غیــر یهودیــان از گــردن اســرائیل برداشــته 
شــد، ۴۲ و مــردم در آغــاز اســناد و قراردادهــای خــود شــروع بــه نوشــتن ایــن متــن کردنــد: 

در اولیــن ســال حکومــت شــمعون، کاهــن اعظــم برجســته، فرمانــده و رهبــر یهودیــان.

تصرف جازر توسط شمعون 

ــا ســپاهیان خــود محاصــره  ــل جــازر اردو زد و آن را ب ۴۳ در آن روزهــا، شــمعون در مقاب
کــرد. او یــک بــرج متحــرک ســاخت، و آنــرا بــه نزدیــک شــهر آورد و یکــی از برجهــای شــهر 
را تصــرف کــرد. ۴۴ افــرادی کــه در بــرج متحــرک بودنــد بــه ســمت شــهر بیــرون پریدنــد و 
توفــان بزرگــی در شــهر بــه وجــود آوردنــد. ۴۵ مــردان ایــن شــهر بــه همــراه زنــان و فرزنــدان 
خــود بــا لباســهای پــاره شــده از روی دیــوار شــهر بــالا رفتنــد و بــا صــدای بلنــد گریه کــرده و از 
شــمعون خواســتند کــه بــا آنهــا صلــح برقــرار کنــد. ۴۶ آنهــا گفتنــد: بــا مــا مطابــق اعمــال بــد 
مــا رفتــار نکنیــد بلکــه بــر اســاس رحمــت خــود بــا مــا رفتــار کنیــد. ۴۷ بنابرایــن شــمعون بــا 
آنهــا بــه توافــق رســید و جنــگ علیــه آنهــا را متوقــف کــرد. امــا آنهــا را از شــهر بیــرون کــرد و 
خانه‌هایــی را کــه بتُهــا در آن قــرار داشــتند تطهیــر کــرد و ســپس بــا ســرود و ســتایش وارد 
آن شــد. ۴۸ او همــه نجاســات را از آنجــا خــارج کــرده و کســانی را کــه از احــکام شــریعت 
پیــروی می‌کردنــد در آنجــا مســتقر کــرد. او همچنیــن اســتحکامات شــهر را تقویــت کــرده و 

در آنجــا خانــه‌ای بــرای خــودش ســاخت.
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۲ - مترادف با سال ۱۴۲ قبل از میلاد. 



بازسازی قلعه اورشلیم توسط شمعون 

۴۹ کســانی کــه در قلعــه اورشــلیم بودنــد، از رفــت و آمــد و خریــد و فــروش در داخل کشــور 
ــا از قحطــی  ــد و بســیاری از آنه ــج می‌بردن ــا از گرســنگی رن ــرو آنه ــد. از این ــع شــده بودن من
هــاک شــدند. ۵۰ ســپس آنهــا از شــمعون درخواســت صلــح کردنــد و او ایــن کار را انجــام 
داد. امــا او آنهــا را از آنجــا بیــرون کــرده و قلعــه را کــه از نجاســات آلــوده شــده بــود تطهیــر 
ــاد و یکمیــن ســال،۳۳  کــرد. ۵۱ در بیســت و ســومین روز از مــاه دوم، در یــک صــد و هفت
یهودیــان بــا ســتایش و بــا شــاخه‌های نخــل، و چنــگ و ســنج و ســازهای زهــی و بــا تســبیح 
و ســرود، وارد آنجــا شــدند زیــرا یــک دشــمن بــزرگ از بیــن رفتــه و از صحنــه اســرائیل خــارج 
شــده بــود. ۵۲ شــمعون تصریــح کــرد کــه هــر ســاله بایــد ایــن روز را بــا شــادی جشــن 
بگیرنــد. او اســتحکامات تپــه معبــد را کــه در کنــار قلعــه قــرار داشــت مســتحکم ســاخت 
و او و افــرادش در آنجــا زندگــی کردنــد. ۵۳ ســپس شــمعون دیــد کــه پســرش یوحنــا بــه 
دوران مردانگــی رســیده اســت، بنابرایــن او را فرمانــده همــه ســپاه کــرد. و او جــازر را بــرای 

محــل ســکونت خــود انتخــاب نمــود.

اسارت دیمتریوس 

۱ پادشــاه دیمیتریــوس در ســال صــد و هفتــاد و دو۱۱ نیروهــای خــود را جمــع نمــوده و ۱۴ 
بــرای گرفتــن کمــک بــه مــاد حرکــت کــرد تــا بتوانــد علیــه تریفــون وارد جنــگ شــود. ۲ 
وقتــی آرســاکیس پادشــاه پــارس و مــاد شــنید کــه دیمیتریــوس بــه ســرزمین او وارد شــده 
اســت، یکــی از فرماندهــان خــود را بــرای زنــده اســیر کــردن دیمتریــوس فرســتاد. ۳ ســپاه 
پــارس بــا دیمیتریــوس وارد نبــرد شــده و او را شکســت داد، دیمتریــوس اســیر و بــه نــزد 

آرســاکیس بــرده شــد، کــه او را در تحــت نظــر خــود قــرار داد.

مدح شمعون 

۴ سرزمین یهودا در تمام دوران شمعون در آرامش بود.
 او به دنبال سعادت و کامیابی ملت خود بود؛

قوانین او برای آنها قابل قبول بود،
 چنانچه در تمامی دوران خود، صاحب افتخار بود.

۵ او مزید بر افتخارات خود، یافا را به عنوان یک بندر تسخیر کرد،

مکابیان اول ۵۸آپوکریفا
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۱ - مترادف با سال ۱۴۰ قبل از میلاد.



 و از آنجا راهی به جزایر دریا باز کرد.
۶ او مرزهای قلمرو خود را گسترش داد،
 و کنترل کامل کشور را به دست گرفت.

۷ او تعداد زیادی اسیر گرفت.
 او بر جازر، بیت صور و قلعه اورشلیم حکومت کرد،

و آن مکانها را از نجاسات تطهیر نمود؛
 و کسی نبود که در مقابل او بایستد.

۸ مردم بذر خود را در صلح و امنیت می‌کاشتند.
و زمین محصول فراوان می‌داد،

 و درختان دشتها پرُ از میوه بودند. 
۹ مردان کهنسال در میدانهای شهر می‌نشستند.
 و همه آنها در مورد امور نیکو سخن می‌گفتند،

 و جوانان لباسهای نظامی پر زرق و برق بر تن می‌کردند.
۱۰ او شهرها را پرُ از آذوقه ساخت،

 و آنها را با استحکامات، برای دفاع آماده کرد،
چنانچه شهرت او تا دورترین سرزمینها گسترش یافت.

۱۱ او صلح را در سرزمین خود برقرار کرد،
 و اسرائیل از نشاط فراوان، شادمان و کامیاب بود.

۱۲ همه مردم زیر تاکها و درختان انجیر خود می‌نشستند،
و هیچ کسی سبب ترس آنها نبود.

۱۳ کسی در زمین باقی نمانده بود تا با آنها بجنگد،
 و پادشاهان در آن روزها در هم شکسته شده بودند.

۱۴ او به همه فروتنان در میان قوم خود کمک کرد.
و از احکام شریعت پیروی نمود،

 او همه شریران و همه خدا نشناسان را نابود ساخت.
۱۵ او به معبد مقدس جلال بخشید،

مکابیان اول ۵۹آپوکریفا



و به تجهیزات مقدس آن افزود. 

روابط سیاسی با رمُ و اسپارت 

۱۶ در روم و همچنیــن در فاصلــه‌ای دورتــر از آن، یعنــی اســپارت شــنیده شــد کــه یوناتــان 
درگذشــته اســت و آنهــا بــه شــدت اندوهگیــن شــدند. ۱۷ و هنگامــی کــه شــنیدند بــرادرش 
شــمعون بــه جــای او کاهــن اعظــم شــده و بــر کشــور و شــهرهای موجــود در آن حکمرانــی 
می‌کنــد، ۱۸ در لوح‌هــای برنــزی بــرای او نامــه نوشــتند تــا پیمــان دوســتی و اتحــادی را کــه 
بــا برادرانــش یهــودا و یوناتــان منعقــد کــرده بودنــد بــا او نیــز برقــرار کننــد. ۱۹ و ایــن نامــه 

در مقابــل شــورای بــزرگان قــوم در اورشــلیم خوانــده شــد.
۲۰ ایــن یــک نســخه از نامــه‌ای اســت کــه اســپارت‌ها بــرای شــمعون ارســال کردنــد: از 
فرمانروایــان و شــهر اســپارتها بــه کاهــن اعظــم شــمعون و بــزرگان، کاهنــان، و بقیــه قــوم 
یهــود، کــه از بــرادران مــا هســتند؛ بــا درود. ۲۱ فرســتادگانی را کــه بــه نــزد ملت ما فرســتاده 
ــا خوشــحال  ــا از آمــدن آنه ــد؛ و م ــا گفتن ــه م ــد، در مــورد شــکوه و افتخــارات شــما ب بودی
شــدیم. ۲۲ یــک نســخه از هــر آنچــه را کــه آنهــا گفته‌انــد، در بایگانــی عمومــی خــود ثبــت 
کرده‌ایــم، کــه بدیــن شــرح اســت: نومنیــوس پســر آنتیوخــوس و آنتیپاتــر پســر یاســون، 
ســفیران یهودیــان کــه بــرای تجدیــد پیمــان دوســتی بــه نــزد مــا آمده‌انــد. ۲۳ مــردم مــا از 
حضــور آنهــا خوشــحال شــده و بــا تشــریفات کامــل از آنهــا اســتقبال کردنــد و نســخه‌ای از 
ســخنان آنهــا را در بایگانی‌هــای عمومــی قــرار دادنــد تــا ملــت اســپارت بتواننــد ســابقه‌ای از 
حضــور آنهــا داشــته باشــند. و یــک نســخه از آنــرا نیــز بــرای کاهــن اعظــم شــمعون ارســال 

کرده‌انــد.
۲۴ شــمعون پــس از آن، نومنیــوس را بــا یــک ســپر بــزرگ طلایــی بــه وزن هــزار قنطــار۲۲ بــه 

روم فرســتاد تــا اتحــاد خــود بــا رومیــان را مــورد تأییــد قــرار دهــد. 

افتخارات رسمی شمعون 

۲۵ وقتــی مــردم ایــن چیزهــا را شــنیدند، گفتنــد: چگونــه بایــد از شــمعون و پســرانش 
تشــکر کنیــم؟ ۲۶ زیــرا او و برادرانــش و خانــدان پــدرش محکــم ایســتاده‌اند. آنهــا بــا 
دشــمنان اســرائیل جنــگ کــرده و بــا رانــدن آنهــا، آزادی مــا را فراهــم کرده‌انــد. ۲۷ بنابرایــن 
ــوه  ــرا روی ســتون‌هایی در ک ــرده و آن ــت ک ــز ثب ــر روی لوح‌هــای برن ــن ســخنان را ب ــا ای آنه
صهیــون قــرار دادنــد. ایــن شــرح حــال هــر آنچــه اســت کــه آنهــا نوشــتند: در هجدهمیــن 
روز ایلــول در ســال صــد و هفتــاد و دو،۳۳ کــه ســومین ســال حکمروایــی کاهــن اعظــم 
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شــمعون در حصرمئیــل اســت، ۲۸ در مجمــع بــزرگ کاهنــان و مــردم و حاکمــان ملــت و 
بــزرگان کشــور، مــوارد زیــر بــرای عمــوم بازگــو شــد: 

۲۹ از آنجــا کــه در کشــور مــا اغلــب اوقــات جنــگ رخ می‌دهــد، شــمعون پســر متیــاس، 
کاهنــی از خانــدان یواریــب و برادرانــش، جــان خــود را در معــرض خطــر قــرار دادنــد و در 
برابــر دشــمنان قــوم خــود ایســتادگی کردنــد. چنانچــه آنهــا از معبــد مقــدس و احــکام 
شــریعت حفاظــت کــرده و افتخــار بزرگــی بــرای ملــت خــود بــه ارمغــان آوردنــد. ۳۰ یوناتــان 
از قــوم خــود حمایــت کــرده و کاهــن اعظــم آنهــا شــد، و آنهــا را بــه عنــوان یــک قــوم واحــد، 
متحــد ســاخت. ۳۱ هنگامــی کــه دشــمنان تصمیــم گرفتنــد بــه ســرزمین او حملــه کننــد و 
معبــد مقــدس را بــه دســت خودشــان بگیرنــد، ۳۲ شــمعون برخاســت و بــرای ملــت خــود 
جنگیــد. او مبالــغ زیــادی از پــول خــود را هزینــه کــرد تــا ســربازان قــوم خــود را مســلح کنــد 
و بــه آنهــا مــزد پرداخــت کــرد. ۳۳ او شــهرهای یهــودا و بیــت صــور را در مرزهــای یهــودا، 
کــه قبــاً اســلحه‌های دشــمن در آن ذخیــره شــده بــود، مســتحکم ســاخت و پــادگان 
یهودیــان را در آنجــا قــرار داد. ۳۴ او همچنیــن یافــا را کــه در کنــار دریــا قــرار دارد، و جــازر 
را، کــه در مرزهــای اشــدود اســت، جایــی کــه دشــمنان آنهــا در گذشــته ســاکن آنجــا بودنــد، 
مســتحکم نمــود. او یهودیــان را در در آن شــهرها مســتقر کــرد و هــر آنچــه را کــه بــرای 

احیــای شــهرها لازم بــود تأمیــن نمــود. 
۳۵ مــردم وفــاداری شــمعون و شــکوهی را کــه تصمیــم گرفتــه بــود بــرای قــوم خــود فراهــم 
کنــد، دیدنــد و او را بــه عنــوان رهبــر و کاهــن اعظــم خــود برگزیدنــد، زیــرا او بــه دلیــل 
عدالــت و وفــاداری کــه نســبت بــه قــوم خــود داشــت، همــه ایــن کارهــا را انجــام داد. او 
ــود. ۳۶ در آن دوران، اوضــاع در تحــت  ــال ســرافرازی قــوم خــود ب ــه دنب از هــر طریقــی ب
رهبــری او پیشــرفت کــرد بــه گونــه‌ای کــه غیــر یهودیــان، و همچنیــن کســانی کــه در شــهر 
داود در اورشــلیم بودنــد و بــرای خودشــان یــک قلعــه مرتفــع ســاخته و از آن بــرای یــورش 
و ناپــاک ســاختن محوطــه معبــد مقــدس اســتفاده می‌کردنــد؛ از کشــور بیــرون رانــده 
شــدند. ۳۷ او ســربازان یهودی را در قلعه مســتقر کرد و آن را برای امنیت کشــور و شــهر 

مســتحکم نمــود و ارتفــاع حصارهــای اورشــلیم را زیــاد کــرد.
۳۸ بــا توجــه بــه همــه ایــن چیزهــا، دیمیتریــوس پادشــاه او را بــه عنــوان کاهــن اعظــم 
مــورد تأییــد قــرار داد، ۳۹ او را بــه عنــوان یکــی از دوســتان خــود برگزیــد و افتخــارات والایــی 
بــه او اعطــا کــرد. ۴۰ زیــرا او شــنیده بــود کــه یهودیــان دوســت، متحــد و بــرادر رومی‌هــا 

ــا افتخــار از ســفیران شــمعون اســتقبال کرده‌انــد. محســوب می‌شــوند و رومی‌هــا ب
۴۱ یهودیــان و کاهنــان آنهــا تصمیــم گرفتنــد تــا زمانــی کــه یــک نبــی قابــل اعتمــاد ظهــور 
ــر آنهــا حکمرانــی کــرده  ــر و کاهــن اعظــم آنهــا باشــد، ۴۲ و ب نکــرده اســت، شــمعون رهب
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ــرای انجــام  ــورد نظــر خــود را ب ــراد م ــرد و اف ــده بگی ــر عه ــد مقــدس را ب و مســئولیت معب
وظیفــه و نظــارت بــر آن منصــوب کنــد. همچنیــن عــزل و نصــب مقامــات کشــوری و 
ــد از او  ــرد؛ ۴۳ همــه بای ــر عهــده بگی انتصــاب مســئولین امــور تســلیحات و قلعه‌هــا را ب
پیــروی کننــد. تمــام قراردادهــای موجــود در ایــن ســرزمین بایــد نــام وی را بــر خــود داشــته 
باشــند. عــاوه بــر ایــن، او بایــد جامــه ســلطنتی بــه رنــگ ارغوانــی پوشــیده و از تزئینــات 

طــا اســتفاده کنــد.
۴۴ هیــچ یــک از مــردم یــا کاهنــان مجــاز بــه لغــو ایــن تصمیمــات نیســتند؛ و هیــچ کــس 
بــا آنچــه کــه او می‌گویــد حــق مخالفــت نــدارد و نمی‌توانــد مجمعــی را بــدون اجــازه او در 
کشــور تشــکیل دهــد. همچنیــن هیــچ کــس اجــازه نــدارد لبــاس ارغوانــی پوشــیده و یــا از 
ســگک طــا اســتفاده کنــد. ۴۵ هــر کــس بــر خــاف ایــن تصمیمــات عمــل کنــد یــا از هــر 

یــک از آنهــا ســرپیچی کنــد، مجــازات خواهــد شــد. 
ایــن  بــا  تــا مطابــق  بــه شــمعون اختیــار دهنــد  ۴۶ همــه مــردم موافقــت کردنــد کــه 
تصمیمــات عمــل کنــد. ۴۷ از اینــرو شــمعون پذیرفــت و موافقــت کــرد کــه کاهــن اعظــم، 
ــد.  ــان باشــد و از همــه آنهــا محافظــت کن ــان و کاهن ــروای یهودی ــده ســپاه، و فرمان فرمان
۴۸ و دســتور دادنــد کــه ایــن حکــم را بــر روی لوح‌هــای برنــزی بــه شــکل کتیبــه بنویســند؛ 
و آنهــا را در اماکــن عمومــی در محوطــه معبــد مقــدس نصــب کننــد. ۴۹ و ســرانجام قــرار 
شــد نســخه‌هایی را در خزانــه دولــت قــرار دهنــد تــا شــمعون و پســرانش بتواننــد بــه آنهــا 

دسترســی داشــته باشــند.

نامه آنتیوخوس هفتم 

۱ آنتیوخــوس پســر پادشــاه دیمیتریــوس، نامــه‌ای از جزایــر دریــا بــه شــمعون، کاهــن ۱۵ 
و فرمانــروای قــوم یهــود و بــرای همــه ملــت ارســال کــرد. ۲ مطالــب آن بدیــن شــرح 
بــود: پادشــاه آنتیوخــوس بــه شــمعون کاهــن اعظــم و فرمانــروا، و بــه ملــت یهــود، با درود! 
۳ در حالــی کــه برخــی از افــراد آشــوبگر کنتــرل پادشــاهی اجــداد مــا را بــه دســت آورده‌انــد، 
مــن قصــد دارم بــر آنجــا ادعــای پادشــاهی کــرده تــا بتوانــم آنــرا ماننــد گذشــته بــاز گردانــم، 
و تعــدادی از نیروهــای مــزدور را اســتخدام و کشــتی‌های جنگــی بســیاری نیــز تجهیــز و 
ــه ایــن ترتیــب افــرادی را  ــه آن قلمــرو یــورش بــرده و ب فراهــم کــرده‌ام، ۴ و قصــد دارم ب
کــه کشــور مــا را ویــران و بســیاری از شــهرهای پادشــاهی مــرا نابــود کرده‌انــد، حملــه کنــم. 
ــه شــما  ــی ب ــه معافیت‌هــای مالیاتــی موجــود را کــه پادشــاهان قبل ــن، مــن کلی ۵ بنابرای
اعطــا کرده‌انــد، تأییــد می‌کنــم. همچنیــن، هــر گونــه توافــق نامــه‌ای را کــه بــا آنهــا داشــتید 
مــورد تاییــد قــرار داده و تجدیــد می‌کنــم تــا شــما از ســایر پرداخت‌هــا نیــز معــاف شــوید. 
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۶ مــن بــه شــما اجــازه می‌دهــم کــه ســکه‌های خــود را بــا نقــش خــود ضــرب کنیــد. ۷ مــن 
ــد مقــدس آزادی کامــل می‌بخشــم. تمــام اســلحه‌هایی را  ــه اورشــلیم و معب همچنیــن ب
کــه در اختیــار داریــد و قلعه‌هایــی را کــه ســاخته‌اید، در اختیــار خــود شــما خواهنــد بــود ۸ 
هــر مبلغــی کــه بــه خزانــه ســلطنتی بدهــکار هســتید و هرگونــه بدهــی کــه در آینــده بوجــود‌ 
آیــد از ایــن پــس و بــرای همیشــه فســخ خواهــد شــد. ۹ هنگامــی کــه مــا پادشــاهی خــود را 
بــه دســت آوردیــم، بــه شــما و ملــت و معبــد شــما افتخــارات بزرگــی می‌دهیــم، تــا شــکوه 

و شــهرت شــما در تمــام زمیــن آشــکار شــود. 
۱۰ آنتیوخــوس در ســال صــد و هفتــاد و چهــار،۱۱ بــه ســرزمین اجــداد خــود حملــه کــرد. 
همــه ســربازان بــه او پیوســتند، بــه طــوری کــه فقــط تعــداد اندکــی از انهــا بــا تریفــون باقــی 
ماندنــد. ۱۱ آنتیوخــوس او را تعقیــب کــرد و تریفــون بــه طــرف دورا کــه در کنــار دریــا قــرار 
داشــت، فــرار کــرد. ۱۲ زیــرا او می‌دانســت کــه در اوضــاع بــدی قــرار گرفتــه، و ســربازانش 
او را تــرک کرده‌انــد. ۱۳ پــس آنتیوخــوس علیــه دورا یــورش بــرد و یکصــد و بیســت هــزار 
جنگجــو و هشــت هــزار ســواره نظــام بــه همــراه او بودنــد. ۱۴ او شــهر را محاصــره کــرد و 
کشــتی‌ها از دریــا بــه نبــرد پیوســتند. او شــهر را از زمیــن و دریــا بــه شــدت در تحــت فشــار 

قــرار داد، و اجــازه نــداد کســی آنجــا را تــرک یــا بــه آن وارد شــود. 

حمایت روم از یهودیان

۱۵ ســپس نومنیــوس و همراهانــش بــا نامه‌هایــی بــرای پادشــاهان و کشــورها از روم وارد 
شــدند کــه در آن نوشــته شــده بــود: ۱۶ لوســیوس، ســفیر رومیــان، بــه بطلمیــوس پادشــاه، 
بــا درود! ۱۷ فرســتاده یهودیــان بــه عنــوان دوســتان و متحــدان مــا بــرای تجدیــد دوســتی و 
اتحــاد کهــن بــه نــزد مــا آمدنــد. آنهــا توســط شــمعون کاهــن اعظــم و قــوم یهــود فرســتاده 
شــده بودنــد. ۱۸ و بــا خــود یــک ســپر طــا بــه وزن هــزار قنطــار۲۲ بــه عنــوان هدیــه آوردنــد. 
۱۹ از اینــرو مــا تصمیــم گرفته‌ایــم تــا بــه پادشــاهان و کشــورها بنویســیم کــه آنهــا نبایــد بــه 
دنبــال صدمــه زدن بــه آنهــا باشــند یــا علیــه آنهــا و شــهرها و کشورشــان وارد جنــگ شــوند 
یــا بــا کســانی کــه علیــه آنهــا جنــگ می‌کننــد، متحــد شــوند. ۲۰ مــا از اینکــه ســپر را مــورد 
قبــول خــود قــرار دادیــم بســیار خشــنود هســتیم. ۲۱ بنابرایــن اگــر هــر شــخص آشــوبگری از 
آنجــا بــه کشــور شــما فــرار کنــد، آنهــا را بایــد دســتگیر و بــه کاهــن اعظــم شــمعون تحویــل 

دهیــد تــا آنهــا را طبــق قانــون خــود مجــازات کننــد. 
۲۲ ســفیر روم همیــن مطالــب را بــرای پادشــاه دیمیتریــوس و اتالــوس، آریاراطیــس و 
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۱ - مترادف با سال ۱۳۸ قبل از میلاد. 

۲ - در حدود پانصد کیلوگرم.



آرســاکس نوشــت. ۲۳ ایــن نامــه همچنیــن بــرای این کشــورها ارســال گردید: سامپســامه، 
اســپارت، دلــس، مینــدوس، ســیکیلون، کاریــا، ســامسُ، پامفیلــی، لیکیــه، هالیکارنــاس، 
رودس، فازلیــس، کــوش، ســیده، آرادوس، جُرتینــه، ســنیده، قبــرس و قیــروان . ۲۴ 

همچنیــن یــک نســخه از ایــن مــوارد بــرای کاهــن اعظــم شــمعون فرســتاده شــد. 

تهدید شمعون توسط آنتیوخوس هفتم 

۲۵ پادشــاه آنتیوخــوس بــرای بــار دوم دورا را محاصــره کــرده و منجنیق‌هــای جنگــی 
ــان  ــد. و تریفــون را در چن ــه آنجــا بودن ــه ب ســاخت، و نیروهــای او پیوســته در حــال حمل
وضعیتــی قــرار داده بــود کــه نمی‌توانســت از آنجــا خــارج شــود. ۲۶ شــمعون دو هــزار 
ــن نقــره، طــا و  ــه کمــک آنتیوخــوس فرســتاد. او همچنی ــرد ب ــرای نب ســرباز منتخــب را ب
ــرای او ارســال کــرد. ۲۷ امــا او از پذیــرش آنهــا امتنــاع  ــادی تجهیــزات نظامــی ب مقــدار زی
ورزیــد، و تمــام توافقــی را کــه قبــاً بــا شــمعون انجــام داده بــود، زیــر پــا گذاشــت و بــا او 
ماننــد بیگانــگان رفتــار کــرد. ۲۸ او یکــی از دوســتانش بــه نــام اتنوبیــوس را بــرای ارســال 
مطالبــی بــه نــزد او فرســتاد: شــما کنتــرل یافــا و جــازر و قلعــه اورشــلیم را در دســت 
گرفته‌ایــد. آنهــا شــهرهای پادشــاهی مــن هســتند. ۲۹ شــما قلمــرو آنهــا را ویــران کرده‌ایــد، 
و در ایــن کشــور خســارات زیــادی بــه بــار آورده و بســیاری از نقــاط واقــع در پادشــاهی مــرا 
تصــرف کرده‌ایــد. ۳۰ اکنــون شــهرهایی را کــه تصــرف کرده‌ایــد تحویــل دهیــد و مکانهایــی 
را کــه در خــارج از مرزهــای یهــودا فتــح کرده‌ایــد، تحویــل دهیــد. ۳۱ یــا اینکــه مبلــغ پانصــد 
ــرای  ــز ب ــره نی ــالان نق ــد و پانصــد ت ــه وجــود آورده‌ای ــه ب ــی ک ــرای تخریبات ــره۳۳ را ب ــالان نق ت
خــراج شــهرها پرداخــت کنیــد. در غیــر ایــن صــورت مــا آمــده و بــا شــما جنــگ خواهیــم کــرد. 
۳۲ پــس اتنوبیــوس کــه دوســت پادشــاه بــود بــه اورشــلیم آمــد و بــا دیــدن شــکوه و 
ــود، شــگفت  عظمــت شــمعون و طاقچــه‌ای کــه از بشــقاب طــا و نقــره پوشــیده شــده ب
زده شــد. هنگامــی کــه او پیــام پادشــاه را بــه او گــزارش داد، ۳۳ شــمعون در پاســخ بــه او 
گفــت: مــا هیــچ گونــه قلمــرو خارجــی و یــا امــوال خارجــی را تصــرف نکردیــم، بلکــه فقــط 
میــراث اجــداد خــود را کــه در آن زمــان دشــمنان مــا بــه ناحــق از دســت مــا گرفتــه بودنــد، 
دوبــاره بــاز پــس گرفتیــم. ۳۴ اکنــون کــه مــا ایــن فرصــت را داشــتیم، پــس میــراث اجــداد 
خــود را محکــم نگــه خواهیــم داشــت. ۳۵ در مــورد یافــا و جــازر، کــه شــما خواهــان آن 
ــد. امــا مــا  ــرای مــردم و ســرزمین مــا ایجــاد می‌کردن ــادی را ب هســتید، آنهــا مشــکلات زی
بــرای آنهــا صــد تــالان نقــره بــه شــما خواهیــم داد. اتنوبیــوس بــه او کلامــی پاســخ نــداد، 
۳۶ بلکــه بــا عصبانیــت بــه نــزد پادشــاه بازگشــت و آنچــه را کــه شــمعون گفتــه بــود و 
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۳ - معادل حدود ۱۲۰۰۰ کیلو نقره.



همچنیــن در مــورد شــکوه و جــال او و هــر آنچــه را کــه دیــده بــود بــه پادشــاه گــزارش داد؛ 
و شــاه بســیار خشــمگین شــد.

عملیات قندوباس 

۳۷ در همیــن حــال تریفــون ســوار کشــتی شــد و بــه اورتســیا گریخــت. ۳۸ ســپس 
پادشــاه، قندوبــاس را بــه فرماندهــی ارشــد قلمــرو ســاحلی دریــا منصــوب کــرد، و لشــکری 
متشــکل از پیــاده نظــام و ســواره نظــام در اختیــار او قــرار داد. ۳۹ پادشــاه بــه او دســتور داد 
کــه علیــه یهــودا موضــع بگیــرد، قــدرون را بنــا کنــد، و دروازه‌هــای آن را مســتحکم ســاخته 
و بــا مــردم جنــگ کنــد. امــا خــود شــاه بــه تعقیــب تریفــون رفــت. ۴۰ پــس قندوبــاس بــه 
یمنیــا وارد شــد و شــروع بــه تحریــک مــردم کــرد تــا بــه یهــودا یــورش بــرده و مــردم یهــودا 
را اســیر کــرده و آنهــا را بــه قتــل برســاند. ۴۱ او قــدرون را بازســازی کــرد و ســواره نظــام و 
لشــکرهایی را در آنجــا مســتقر نمــود تــا آنهــا بتواننــد بــه راحتــی در جاده‌هــای یهــودا دســت 

بــه یــورش بزننــد؛ درســت همانطــور کــه پادشــاه بــه او دســتور داده بــود.

پیروزی بر قندوباس 

۱ یوحنــا از جــازر بــالا آمــده و بــه پــدرش شــمعون خبــر داد کــه قندوبــاس چــه کــرده ۱۶ 
اســت. ۲ شــمعون دو پســر بــزرگ خــود یعنــی یهــودا و یوحنــا را فــرا خوانــد و بــه آنهــا 
ــرای اســرائیل  ــه امــروز ب ــا ب ــی ت ــدرم از جوان ــدان پ ــرادران مــن و خــود مــن و خان گفــت: ب
جنگیدیــم و دســتان مــا ســبب پیشــرفت ایــن قلمــرو شــده و مــا بارهــا اســرائیل را از 
دســت دشــمنان رهایــی داده‌ایــم. ۳ امــا اکنــون مــن پیــر شــده‌ام و شــما بــه لطــف رحمــت 
آســمانی در ایــن ســالها بالــغ و برومنــد شــده‌اید. جــای مــن و برادرانــم را بگیریــد و حرکــت 
کــرده و بــرای قــوم خــود بجنگیــد، و باشــد کــه کمــک از جانــب آســمان بــرای شــما بیایــد. 
۴ بدینســان یوحنــا بیســت هــزار جنگجــو و ســواره نظــام را از سراســر کشــور انتخــاب کــرد؛ 
ــد. ۵  ــگام در مودیــن اردو زدن ــد و شــب هن ــاس حرکــت کردن ــا قندوب ــرای جنــگ ب و آنهــا ب
آنهــا صبــح زود بــه راه خــود ادامــه داده و بــه طــرف دشــت پیــش رفتنــد، جایــی کــه نیــروی 
ــرد بــا آنهــا در انتظــار بــود؛ و در بیــن آنهــا  ــرای نب ــی از پیــاده نظــام و ســواره نظــام ب بزرگ
جریانــی از آب قــرار داشــت. ۶ ســپس او و ســپاهش بــر علیــه آنهــا صــف آرایــی کردنــد. او 
دیــد کــه ســربازانش بــرای عبــور از جریــان آب می‌ترســند، بنابرایــن خــودش ابتــدا از آنجــا 
عبــور کــرد. وقتــی ســربازانش ایــن امــر را دیدنــد، پــس از او عبــور کردنــد. ۷ یوحنــا ســپس 
لشــکر را تقســیم کــرد و ســواره نظــام را در مرکــز پیــاده نظــام قــرار داد، زیــرا ســواره نظــام 
دشــمن بســیار بــی شــمار بودنــد. ۸ کرناهــا را بــه صــدا درآوردنــد و قندوبــاس و ارتــش 
ــد. تعــداد زیــادی از آنهــا زخمــی شــده و  ــه فــرار زدن او متحمــل شکســت شــده و دســت ب

مکابیان اول ۶۵آپوکریفا



بقیــه بــه قلعــه گریختنــد. ۹ در آن زمــان یهــودا، بــرادر یوحنــا زخمــی شــد، امــا یوحنــا آنهــا 
را تعقیــب کــرد تــا آنکــه قندوبــاس بــه قــدرون رســید جایــی کــه خــود او ســاخته بــود. ۱۰ 
برخــی از آنهــا نیــز بــه طــرف برجهایــی گریختنــد کــه در دشــت اشــدود واقــع بــود، و یوحنــا 
ــال  ــا خی ــد. ســپس ب ــه آتــش کشــید و حــدود دو هــزار نفــر از آنهــا جــان باختن برجهــا را ب

راحــت بــه یهــودا بازگشــت.

قتل شمعون و پسرانش 

۱۱ اکنــون بطلمیــوس پســر ابوبــوس بــه فرمانــداری دشــت اریحــا منصــوب شــده بــود. او 
مقــدار زیــادی طــا و نقــره داشــت، ۱۲ زیــرا دامــاد کاهــن اعظــم بــود. ۱۳ بدینســان بلنــد 
پــرواز شــده و تصمیــم گرفــت کــه کنتــرل کشــور را بــه دســت بگیــرد و نقشــه‌های شــومی بــر 
علیــه شــمعون و پســرانش کشــید تــا آنهــا را از ســر راه خــود کنــار بگــذارد. ۱۴ در آن هنــگام 
شــمعون بــه شــهرهای مختلــف کشــور ســفر کــرده و نیازهــای آنهــا را بــرآورده می‌کــرد، 
و در مــاه یازدهــم ســال صــد و هفتــاد و هفــت، کــه مــاه شــباط بــود۱۱ بــه همــراه پســران 
ــام دوک،  ــه اریحــا رفــت. ۱۵ پســر ابوبــوس در قلعــه کوچکــی بن خــود متیــاس و یهــودا ب
کــه خــودش آنــرا ســاخته بــود، ضیافــت بزرگــی بــرای شــمعون و پســرانش برپــا نمــود و از 
آنهــا بــه طــرز باشــکوهی پذیرایــی کــرد. امــا افــراد خــود را در آنجــا پنهــان نمــود. ۱۶ وقتــی 
کــه شــمعون و پســرانش مســت شــدند، بطلمیــوس و افــرادش برخاســته و اســلحه آنهــا 
را گرفتنــد، و در ســالن ضیافــت بــه شــمعون حملــه کــرده و او و دو پســرش و همچنیــن 
برخــی از خدمتکارانــش را بــه قتــل رســاندند. ۱۷ بدینســان او مرتکــب خیانــت بزرگــی شــد 

و پاســخ نیکــی را بــه بــدی داد.

یوحنا جانشین شمعون 

۱۸ ســپس بطلمیــوس گزارشــی در مــورد ایــن امــور نوشــت و آن را بــرای پادشــاه فرســتاد و 
از او خواســت کــه ســپاهی بــرای کمــک بــه او بفرســتد تــا کشــور و تمــام شــهرهای آنــرا بــه 
دســت او تحویــل دهــد. ۱۹ او ســربازان دیگــری را نیــز بــه جــازر فرســتاد تــا یوحنــا را از ســر 
راه خــود بــردارد. او نامه‌هایــی را بــرای فرماندهــان ارســال کــرد و از آنهــا خواســت کــه بــه 
نــزد او بیاینــد تــا طــا و نقــره و هدایــا بــه آنهــا بدهــد. ۲۰ او همچنیــن ســربازان دیگــری را 
نیــز بــرای تصــرف اورشــلیم و کــوه معبــد فرســتاد. ۲۱ امــا یکــی از آنهــا فــرار کــرده و بــه یوحنــا 
در جــازر خبــر داد کــه پــدر و برادرانــش بــه قتــل رســیده‌اند و بطلمیــوس افــرادی را نیــز بــرای 
کشُــتن او فرســتاده اســت. ۲۲ وقتــی یوحنــا از ایــن وقایــع مطلــع گردیــد، بســیار هراســان 
و مبهــوت شــد. او تمــام افــرادی را کــه بــرای کشُــتن او آمــده بودنــد، بــه قتــل رســاند، زیــرا 
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فهمیــده بــود کــه آنهــا بــه دنبــال نابــودی او هســتند. 
۲۳ بقیــه اعمــال واقدامــات یوحنــا، جنگهــای او، کارهــای شــجاعانه او، بنــای حصارهــای 
کــه ســاخت و آنهــا را بــه پایــان رســاند، و همچنیــن تمامــی دســتاوردهای او، ۲۴ از زمانــی 
کــه بجــای پــدرش کاهــن اعظــم گردیــد، در دفاتــر ســالیانه کهانــت نوشــته و ثبــت شــده 

اســت.
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